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سوره مبارکه حمد   

تمام کلماتی که در این سوره بکارگرفته شده ،از کلیدی .یکی از معجزات الهی ،سوره حمداست

یعنی از میان میلیاردها کلمه ای که بشر می تواند در زبان عربی  استفاده کند .ترین کلمات بشراست

که ما .خاب شده  وهرکلمه ای دراین سوره دارای حداقل هفتاد معنی می باشد،کلمات سوره حمد انت

ولی حجت های الهی .انسان های عادی فقط می توانیم به جزء کوچکی از این معانی  دست پیدا کنیم

همچون امیرالمومنین علی بن ابی طالب  ع فرمودند اگر تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم را بگویم   می 

.ا وصدها جلد کتاب  از این تفسیر بوجود آوردتوان دهه  

از اول سوره تا .حمد تنها سوره ای که خداوند فرموده این سوره را بین خودم وبندگانم تقسیم کرده ام

.واز این آیه به بعد مال بندگان خداست.اهدنا الصراط المستقیم مال خدا است  

نمازی که ذکر الله .دون  سوره حمد باطل استونماز ب .اینکه این سوره برای نماز انتخاب شده  است

.نشان ازاهمیت فوق العاده این سوره مبارکه دارد اکبراست   

 

 

 

 



َ  اءیِِّاك«4ِ» ِ الدِّین ِ یَوْم مالكِ« 3»ِ ِ الرَّحِیم نالرَّحْم« 2َ» ِّ الْعالَمِین بِ رَ�الَحَْمْدُ للهِ« 1ِ» ِ الرَّحِیم نِ اللهِ الرَّحْم بِسمْ

ْ  ِ عَلَیهْمِ ْ غَیرِْالْمَغضْوُب َ عَلَیهْمِ نْعَمتْ�َ أَ َ الَّذِین صرَِاط« 6َ» َ الْمُسْتقَِیم اهْدِنَا الصِّرَاط« 5ُ» َ نَسْتَعیِن وَاءیَِّاك نَعْبُدُ

«7َ» لِّین́�وَلاَ الضَّا  

ماك روز .بخشنده مهربان.حمد مخصوص پروردگار عالمیان است.بنام خداوند بخشنده مهربان

راه آنان .ما را به راه مستقیم هدایت کن.فقط تورا عبادت می کنیم وفقط از تو کمك می گیریم.جزا

 .که به آنها نعمت دادی نه راه کسانی که مورد غضب قرار گرفتند ونه راه گمراهان

با این جمله انسان امور  می گوید در سوره ی حمد ابتدا بسم الله الرحمن الرحیمانسان :توضیح مختصر

.را به خدا واگذار می کند و از نام خدا کمك می گیرد خداوندی که رحمن و رحیم است  خودش  

رحمن یعنی در دنیا نسبت به مؤمنین و غیر مؤمنین رحمت دارد اما رحیم در آخرت فقط نسبت به 

 مؤمنین رحمت می کند

ایش فقط مخصوص بعد از این که این آیه را تلاوت کرد می گوید الحمدلله رب العالمین حمد و ست 

خداوند عالمیان است فقط باید از خدا تشکر کرد که هر چه نعمت در جهان هستی است همه 

 مخلوقات و آفریده های او هستند دوباره خداوند را به صفت رحمن و رحیم توصیف می کند

در  بعد از آن می گوید مالك یوم الدین یعنی در قیامت مالك و پادشاه اصلی خداوند است اگرچه  

دنیا هم پادشاه اصلی خداوند است ولی در دنیا قدرت خودش را و ملائکه و عرش را به بشر نشان نمی 

دهد تا بشر بتواند خودش با عقل خودش و با کمك کتاب های آسمانی و با کمك پیامبران راه 

ت خداوند مستقیم را انتخاب بکند اما انسان در قیامت دیگر اختیاری ندارد و همه در سیتره ی قدر

همه جمع می شوند و محاکمه می شوند بنا بر این خداوند  یا اختیارهستند و در دادگاه الهی به زور

.امت است مالك روز قی  



بعد از آن می گوید که ایاك نعبد و ایاك نستعین یعنی مخلصانه فقط خدا را عبادت می کنم و فقط  

ید خدایا فقط تو را عبادت می کنیم و از خدا کمك می جویم آن هم باید به صورت مخاطب بگو

فقط از تو کمك می جوییم که در این جا مسأله ی عبادت و مسأله ی کمك جستن دو مسأله ی 

بسیار مهم در سرنوشت انسان است اگر کسی بتواند این دو مسأله را واقعا انجام بدهد و فقط از خدا 

و را عبادت کند سعادتمند می شود کمك بگیرد و فقط ا  

ما را به صراط مستقیم که راه پیامبران  :اهدنا الصراط المستقیم  بعد درخواست می کنیم از خداوند که 

بار می گوییم و  01و راه شهدا و صدیقین و صالحان است هدایت کند و این را در شبانه روز حداقل 

خواست بکند تا مرتب هم می گوییم چون انسان همیشه در لغزش قرار دارد و باید همیشه از خدا در

 زمان مردنش در صراط مستقیم باشد

غیرالمغضوب علیهم خدایا ما  .آنهایی که به این نعمت هدایت رسیدند راه  صراط الذین انعمت علیهم 

.الین و راه آن کسانی که گمراه شدند قرارندهکسانی که غضب کردی والضرا در راه   

 

 درباره تفاسیر قرآن کریم (رض)نظر امام امت 

. تقاضا شده بود که من یکى ، دو مرتبه راجع به تفسیر بعضى آیات شریفه قرآن مطالبى عرض کنم ))

تفسیر قرآن یك مساءله اى نیست که امثال ما بتوانند از عهده آن برآیند بلکه علماى طراز اول هم که 

البته مساعى  -اند  در طول تاریخ اسلام ، چه از عامه و چه از خاصه ، در این باب کتابهاى زیاد نوشته

و فنى که داشته است یك پرده اى از پرده هاى   لکن هر کدام روى آن تخصص -آنها مشکور است 

مثلا عرفایى که در ( باشد)قرآن کریم را تفسیر کرده است آن هم به طور کامل معلوم نیست بوده 

تابهایش ، در بعضى از ک  کرده اند، نظیر محیى الدین طول تاریخ این چندین قرن آمده اند و تفسیر

در تفسیر، اینهایى که طریقه شان معارف بوده ، است  عبدالرزاق کاشانى  در تاءویلات ، ملاسلطانعلى 



بعضى شان در آن فنى که داشته اند خوب نوشته اند؛ لکن قرآن عبارت از آن نیست که آن هانوشته 

 و امثال او، و همین طور قطب  ثلا طنطاوى اى قرآن است یا ماند آن ، بعضى از اوراق قرآن و پرده ه

هم ، به یك ترتیب دیگرى تفسیر کرده اند که باز هم غیر تفسیر قرآن است به همه معانى ؛ آن هم 

 یرى دارند، مثل مجمع البیان یك پرده اى است و بسیارى از مفسرین که از این دو طایفه نبودند تفاس

ال عامه و خاصه است و سایر تفسیرهایى که نوشته شده است ما، که تفسیر خوبى است و جامع بین اقو

، اینها هم همین طور قرآن یك کتابى نیست که بتوانیم ما یا کس دیگرى یك تفسیر جامعى آن طور 

علوم قرآن یك علوم دیگرى است ماوراى آنچه ما مى فهمیم ما . بنویسد( سزاوار است بر آن )که 

هاى کتاب خدا را مى فهمیم ، و باقیش محتاج به تفسیر اهل یك صورتى ، یك پرده اى از پرده 

 .عصمت است که معلم به تعلیمات رسول الله بوده اند

در این اواخر هم یك اشخاصى پیدا شده اند که اصلا اهل تفسیر نیستد، اینها خواسته اند مقاصدى 

ز چپیها و کمونیستها هم که خودشان دارند به قرآن و به سنت نسبت بدهند حتى یك طایفه اى ا( را)

به قرآن تمسك مى کنند، براى همان مقصدى که دارند اینها اصلا به تفسیر کار ندارند، به قرآن هم 

کار ندارند، اینها مقصد خودشان را مى خواهند به خورد جوانهاى ما بدهند، به اسم این که این اسلام 

 .است 

که رشد علمى زیاد پیدا نکرده اند جوانهایى  و لهذا آن چه من عرض مى کنم این است که اشخاصى

که در این مسائل و در مسائل اسلامى وارد نیستند، کسانى که اطلاع از اسلام ندارند، نباید اینها در 

تفسیر قرآن وارد بشوند و اگر روى مقاصدى آنها وارد شدند، نباید جوانهاى ما به آن تفاسیر اعتنا 

که هر کسى آراى خودش را  است (( تفسیر به راءى ))لام ت در اسکنند و از چیزهایى که ممنوع اس

تطبیق کند بر آیاتى از قرآن ، و قرآن را به آن راءى خودش تفسیر و تاءویل کند و یك کسى مثلا 

دستش مى آید تاءویل کند و برگرداند به آن چیزى که ( به )اهل معانى روحیه است ، هر چه از قرآن 

از همه این جهات احتراز کنیم و لهذا دست ما در باب قرآن بسته است میدان  ما باید،. راءى اوست 

چنان باز نیست که انسان هرچه به نظرش آمد بخواهد نسبت بدهد که قرآن این است ، این را مى 

 .گوید



و اگر چنانچه من چند کلمه اى راجع به بعضى آیات قرآن کریم عرض کردم ، نسبت نمى دهم که 

نخواهم گفت که خیر، مقصود .ت ؛ من به طور احتمال صحبت مى کنم نه به طور جزم مقصود این اس

لهذا براى خاطر این که بعضى از آقایان گفته بودند که چند کلمه اى . این است و غیر از این نیست 

راجع به این مسائل بحث بشود، من بنا دارم چند روز در هر هفته ، و هر بار در یك مدت محدودى 

اول قرآن و یك سوره هم از سوره هاى آخر قرآن ، یك صحبت مختصرى ( از)یك سوره ( ره دربا)

چون وقت تفصیل براى من نیست و براى دیگران هم نیست به طور اختصار بعضى از آیات (. بکنم )

جز (و)شریفه را عرض مى کنم و باز هم تکرار مى کنم که این ، تفسیر جزمى ، که مقصود این است 

ست که تفسیر به راءى بشود نیست ، آن چه به نظر خودمان مى فهمیم به طور احتمال نسبت مى این نی

 (امام امت رض-تفسیر سوره حمد ).((دهیم 

*** 

 اهمیت سوره حمد

همه قرآن در آن جمع شده  ،سوره حمد مهمترین سوره قرآن کریم است که طبق بعضی روایات

 :ست از جملهروایاتی ا .درباره اهمیت این سوره .است

(( فاتحه ))از براى هر چیزى اساسى است و اساس قرآن ))ابن عباس از حضرت رسول نقل نموده که  

 ((الله الرحمن الرحیم است  بسم(( فاتحه ))است و اساس 

 ((شفاى هر دردى است (( کتاب فاتحة ال))و از آن حضرت منقول است که 

 .شفا ندهد، چیز دیگر نمى دهدسى را که الحمدلله و از حضرت صادق علیه السلام روایت است که ک

خداى : ))و از حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام منقول است که رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود

به من منت . اى محمد، همانا براى تو فرستادیم سبع مثانى و قرآن عظیم را: ))تعالى به من فرمود

و همانا فاتحة الکتاب شریفترین . ؛ و آن را در ازاى قرآن قرار داد جداگانه گذاشت به فاتحة الکتاب

چیزى است که در گنجهاى عرش است ؛ و خداى تعالى اختصاص داد محمد صلى الله علیه و آله را 

شرف داد آن بزرگوار را به آن ، و شریك نفرمود در آن احدى از انبیاى خود را غیر از سلیمان را که 



انى : بسم الله الرحمن الرحیم را؛ چنانچه از بلقیس حکایت کند که گفت (( فاتحه )) عطا کرد به او از

پس ، کسى که قرائت کند آن را در انه بسم الله الرحمن الرحیم القى کتاب کریم انه من سلیمان و 

ن ، صورتى که معتقد باشد به دوستى محمد و ال محمد و منقاد باشد به امر آن و مؤ من باشد به ظاهر آ

عطا فرماید خداى تعالى به او به هر حرفى از آن ، حسنه اى که هر یك از آن حسنات افضل است 

براى او از دنیا با هر چه در آن است از اصناف اموال و خیرات آن و کسى که استماع کند به قارى 

یك از شما  قرائت کند آن را، مى باشد براى او به قدر ثلث آن چه براى قارى است پس زیاد کند هر

ش در از این خیر که عرضه بر او شده ، زیرا که آن غنیمتى است مبادا وقتش از دست برود و حسرت

 ((.)دلهاى شما باقى ماند

 بخوانند و(( حمد))اگر به مرده اى هفتاد مرتبه ))و از حضرت صادق علیه السلام روایت است که 

 ((.نیست روح او برگردد، امر عجیبى 

واب هر که فاتحة الکتاب را قرائت کند، ث))ل صلى الله علیه و آله روایت شده که و از حضرت رسو

قرائت کردم بر رسول خدا صلى : ))و در روایت شده که گفت (( مى دهند قرائت دو ثلث قرآن به او

قسم به آن که جان من دست اوست ، نازل نفرموده ": پس فرمود. الله علیه و آله فاتحة الکتاب را

در تورات و انجیل و زبور و قرآن مثل فاتحة الکتاب را آن ام الکتاب و سبع مثانى است و آن  خداوند

(("نده اوست هر چه سؤ ال کندمقسوم است بین خداوند و بنده اش ، و براى ب  

 و الذى نفسى بیده ما انزل الله فى التوراة ،: )نقل شده که فرمود( صلى اللهّ علیه و آله و سلم )از پیامبر 

قسم به کسى که جان من به دست او است ( )و لا فى الزبور، و لا فى القرآن مثلهاهى ام الکتاب 

خداوند نه در تورات و نه در انجیل و نه در زبور، و نه حتى در قرآن ، مثل این سوره را نازل نکرده 

(نمونه(.)است ، و این ام الکتاب است   

رن ابلیس اربع رنات اولهن یوم لعن ، و حین اهبط )خوانیم  مى( علیه السلام )در حدیثى از امام صادق 

على حین فترة من الرسل ، و حین انزلت ( صلى اللهّ علیه و آله و سلم )الى الارض ، و حین بعث محمد 



شیطان چهار بار فریاد کشید و ناله سر داد نخستین بار روزى بود که از درگاه خدا رانده (: )ام الکتاب 

صلى اللهّ علیه )ى بود که از بهشت به زمین تنزل یافت ، سومین بار هنگام بعثت محمد شد سپس هنگام

(نمونه(!.)بعد از فترت پیامبران بود، و آخرین بار زمانى بود که سوره حمد نازل شد( و آله و سلم   

 

: ى خوانیم م( صلى اللهّ علیه و آله و سلم )در حدیثى از پیامبر ( علیه السلام )در عیون اخبارالرضا 

من سوره حمد را میان خود و بنده ام تقسیم کردم نیمى از آن براى من ، )خداوند متعال چنین فرموده 

هنگامى : و نیمى از آن براى بنده من است ، و بنده من حق دارد هر چه را مى خواهد از من بخواهد

ه ام بنام من آغاز کرد، و بر که بنده مى گوید بسم الله الرحمن الرحیم خداوند بزرگ مى فرماید بند

الحمد لله )من است که کارهاى او را به آخر برسانم و در همه حال او را پر برکت کنم ، و هنگامى که 

خداوند بزرگ مى گوید بنده ام مرا حمد و ستایش کرد، و دانست نعمتهائى را که ( رب العالمین 

ر کردم ، گواه باشید که من نعمتهاى سراى آخرت دارد از ناحیه من است ، و بلاها را نیز من از او دو

را بر نعمتهاى دنیاى او مى افزایم ، و بلاهاى آن جهان را نیز از او دفع مى کنم همانگونه که بلاهاى 

 .دنیا را دفع کردم 

بنده ام گواهى داد که من رحمان و : خداوند مى گوید( الرحمن الرحیم )و هنگامى که مى گوید 

.باشید بهره او را از رحمتم فراوان مى کنم ، و سهم او را از عطایم افزون مى سازم رحیمم ، گواه   

گواه باشید همانگونه که او حاکمیت و : او مى فرماید( مالك یوم الدین )و هنگامى که مى گوید 

 مالکیت روز جزا را از آن من دانست ، من در روز

.یرم ، و از سیئاتش صرف نظر مى کنم حساب ، حسابش را آسان مى کنم ، حسناتش را مى پذ  

خداوند بزرگ مى گوید بنده ام راست مى گوید، تنها مرا ( ایاك نعبد)و هنگامى که مى گوید 

پرستش مى کند، من شما را گواه مى گیرم بر این عبادت خالص ثوابى به او مى دهم که همه کسانى 

.که مخالف این بودند به حال او غبطه خورند  



بنده ام از من یارى جسته ، و تنها به من پناه : خدا مى گوید( ایاك نستعین )ه مى گوید و هنگامى ک

آورده گواه باشید من او را در کارهایش کمك مى کنم ، در سختیها به فریادش مى رسم ، و در روز 

.پریشانى دستش را مى گیرم   

خداوند مى گوید این خواسته (  تا آخر سوره...( )اهدنا الصراط المستقیم )و هنگامى که مى گوید 

بنده ام بر آورده است ، و او هر چه مى خواهد از من بخواهد که من اجابت خواهم کرد آنچه امید 

(نمونه.)دارد، به او مى بخشم و از آنچه بیم دارد ایمنش مى سازم   

 

(01ص0تفسیر عیاشی ج.)رگ استمفاتحه الکتاب،درمان هردردی جز :پیامیرخداص فرمود  

کسی که سوره حمد اورا درمان نکند با چیز دیرهم درمان :ام باقر وامام صادق علیهما السلامام

(01ص0تفسیر عیاشی ج.)نگردد  

در روایت است که پیامبر خدا ص برای درمان مریضی حسین ع،چهل بار حمد را بر ظرف آبی 

(060ص90بحارج.)خواندند سپس آن آب را بر حسین ع پاشیدند وامام حسین ع شفایافت  

هرگاه پیامبرخداص کسل می شد یا چشم زخمی به او می رسید یا :از امام صادق ع روایت شده

سردرد و مریضی دیگر می گرفت،دو دستش را باز می کرد و حمد ومعوذتین را می خواند ودستش 

(032ص90بحارج.)را بصورتش می کشید و شفا می یافت  

کافی .)ائت حمد ومعوذتین وآیه الکرسی استمنحصرا درمان چشم زخم،قر:امام رضا ع فرمود

   (313ص6ج

 

 



 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

ست که ا بسم الله الرحمن الرحیم  همبارک آیهیکی از هدایای خداوند به مسلمین بلکه بشریت این 

لذا در .رحمات الهی والطاف خداوند بر انسان نازل می گردد،با خواندن آن وبرزبان آوردن آن 

فقط در .ه قرآن کریم در اول هر سوره ذکر شده  ودر سوره نمل دوبار ذکر شده استسور003

نیامده زیرا در آن سوره خداوند اعلان بیزاری از مشرکین را اعلام نموده (برائت)ابتدای سوره توبه

.است  

دت دست اگر بتوانیم معنای این آیه مباره را بفهمیم ودر همه کارهایمان از آن استفاده کنیم  به سعا

.پیدا می کنیم  

سزاوار است هنگامى که کارى را شروع مى کنیم ، چه بزرگ : مى فرماید( علیه السلام )امام باقر 

(نمونه(.)ن باشدخوش یمبگوئیم تا پر برکت و ( الله  بسم)باشد چه کوچك ،   

اسفانه بعضی از گفتن بسم الله در هنگام سخنرانی  ودر ابتدای کارها باعث فرار شیاطین می شودولی مت

همچنین بعضی از افراد بخاطر جهل .سخنرانی خودرا بدون بسم الله شروع می کنند  ،اساتید غربزده

.وغفلت در ایتدای کارهای خود این آیه را ذکر نمی کنند که باعث مشکلاتی برای آنها می گردد  

 چرا سرش شکست؟

آمد و بدون گفتن  امام بود به خدمت( ه السلام علی)على  که از دوستان امیر مؤ منان( عبدالله بن یحیى )

بسم الله بر تختى که در آنجا بود نشست ، ناگهان بدنش منحرف شد و بر زمین افتاد و سرش شکست ، 



آیا نمى دانى که پیامبر از : دست بر سر او کشید و زخم او التیام یافت بعد فرمود( علیه السلام )على 

هر کار بدون نام خدا شروع شود بى سرانجام خواهد بود، گفتم سوى خدا براى من حدیث کرد که 

در این حال بهره مند و : پدر و مادرم به فدایت باد مى دانم و بعد از این ترك نمى گویم ، فرمود

 .سعادتمند خواهى شد

 بسیار مى شود که بعضى از شیعیان ما بسم الله: هنگام نقل این حدیث فرمود( علیه السلام )امام صادق 

را در آغاز کارشان ترك مى گویند و خداوند آنها را با ناراحتى مواجه مى سازد تا بیدار شوند و 

(نمونه()ضمنا این خطا از نامه اعمالشان شسته شود  

*** 
خداوند بزرگ در نخستین آیات که به پیامبر وحى شد دستور مى دهد که در آغاز شروع تبلیغ اسلام 

(.اقرء باسم ربك : )خداشروع کنداین وظیفه خطیر را با نام   

در آن طوفان سخت و عجیب هنگام سوار شدن بر کشتى و ( علیه السلام )و مى بینیم حضرت نوح 

حرکت روى امواج کوه پیکر آب که هر لحظه با خطرات فراوانى روبرو بود براى رسیدن به سر منزل 

ر هنگام حرکت و در موقع توقف مقصود و پیروزى بر مشکلات به یاران خود دستور مى دهد که د

(نمونه(.)20سوره هود آیه ( )و قال ارکبوا فیها بسم الله مجراها و مرسیها)بگویند ( بسم الله )کشتى   

انه من سلیمان )قرار مى دهد  ( الله   بسم)سلیمان در نامه اى که به ملکه سبا مى نویسد سر آغاز آن را 

 (.31وره نحل آیه س...( )و انه بسم الله الرحمن الرحیم 

و باز روى همین اصل ، تمام سوره هاى قرآن با بسم الله آغاز مى شود تا هدف اصلى که همان هدایت 

 .و سوق بشر به سعادت است از آغاز تا انجام با موفقیت و پیروزى و بدون شکست انجام شود

توبه با اعلان جنگ به در آغاز آن نمى بینیم چرا که سوره ( بسم الله )تنها سوره توبه است که 

جنایتکاران مکه و پیمانشکنان آغاز شده ، و اعلام جنگ با توصیف خداوند به رحمان و رحیم 

 .سازگار نیست 



در اینجا توجه به یك نکته لازم است و آن اینکه ما در همه جا بسم الله مى گوئیم چرا نمى گوئیم 

 !و مانند آن ؟( بسم الرازق )یا ( بسم الخالق )

، جامعترین نامهاى خدا است و همه صفات او را یکجا بازگو مى کند، اما ( الله )ه این است که نکت

 (نمونه.)نامهاى دیگر اشاره به بخشى از کمالات او است ، مانند خالقیت و رحمت او و مانند آن 

شروع کردن )به نام خدا است ، و هم ( استعانت جستن )در آغاز هر کار هم به معنى ( بسم الله )گفتن 

(نمونه()به نام او  

نزدیکی بسم الله به اسم اعظم از نزدیکی سفیدی چشم به سیاهی آن :ع فرمود رضاامام 

(روض الجنان وروح الجنان).بیشتراست  

هر امرى از امور که اهمیتى داشته باشد، اگر به نام خدا : )رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم فرمود

(المیزان)(تر مى ماند، و به نتیجه نمى رسدآغاز نشود، ناقص و اب  

در روایت است که نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم بر سر درب خانه موجب دفع بلا از اهل آن خانه 

.می گردد  

در روایت است که خداوند عذاب قبری شخصی را برداشت زیرا معلم به فرزند آن شخص بسم الله 

(جنان وروح الجنانتفسیر روض ال.)الرحمن الرحیم یاد داد  

آمده است که پادشاه روم نامه ای به معاویه نوشت واز او در مورد درمان سردردش کمك 

حضرت کلاهی برای پادشاه روم فرستاد که هرگاه بر می .معاویه از علی ع استمداد جست.خواست

است  ودیدند که در آن کاغذی..پادشاه دستورداد کلاه را شکافتند.گذاشت سردردش خوب می شد

(منهج الصادقین)بسم الله الرحمن الرحیم :که در آن نوشته شده  



مفسرین می گویند بسم الله الرحمن الرحیم هر سوره ای با بسم الله الرحمن الرحیم سوره دیگر تفاوت 

دارد زیرا بسم الله الرحمن الرحیم هر سوره مربوط به غرضی است که در آن سوره نهفته  

(المیزان)است  

خداوند آن .هرگاه معلم به کودکی امر کند که بسم الله الرحمن الرحیم بگوید:اص فرمودپیامبرخد

(منهج الصادقین.)کودك ووالدینش ومعلم را می آمرزد  

خدا در قیامت دستور می دهد بنده ای را به جهنم ببرند وقتی آن شخص می :پیامبرخداص فرمود

ناگاه جهنم با ندازه هفتادهزارسال راه از او .لرحیمبسم الله الرحمن ا: خواهد وارد جهنم شود می گوید

(منهج الصادقین. )دور می شود  

باز در روایت است که وقتی ملائکه نامه عمل مومنی را بدستش می دهند درحالی که پراز اعمال بد 

د وقتی نامه را باز می کن.بسم الله الرحمن الرحیم: او به عادت دنیا ،موقع گرفتن نامه می گوید.است

فرشتگان می !به ملائکه می گوید این نامه که سفید است.سفید است وهیچ در آن نوشته نشده است

. . این پرونده پراز اعمال بد توبود  ولی به برکت بسم الله الرحمن الرحیم که گفتی پاك شد:گویند

(منهج الصادقین)  

آن بسم الله الرحمن الرحیم  خداوند هر کتابی را که از آسمان نازل فرمود اول:امام باقرع فرمود

(جامع.)بود  

روز قیامت امت من در حالی که بسم الله الرحمن الرحیم می گویند می آیند لذا :پیامبر خداص فرمود

(اطیب البیان.)اعمال خوب آنها بر اعمال بدشان غالب می شود  

 خواص بسم الله الرحمن الرحیم



 از عالم اهل دلهای در او از عظیمی هیبات الرحیم نالرحم الله بسم خواندن به نماید مداومت کسی هر

گیرد می قرار مردم همه احترام مورد همواره و.پیدامیشود سفیات و علویات . 

است شدن خیر به ختم به واجب کار آن عاقبت شود ع شرو الرحیم الرحمن الله بسم با کاری هر  . 

باشد می 686 الرحیم الرحمن الله بسم عدد . 

 به مرتبه  686 را الرحیم الرحمن الله بسم برسد سریع اجابت به بخواهید و دارید شرعی حاجت اگر

بخواهید را حاجت بعد بفرستید صلوات مرتبه 030 همراه . 

 عبارت آید می دست به «الرحیم الرحمن الله بسم» اهمیّت درباره: معصوم امامان روایات میان از آنچه

 کردند می سفارش. 0.کردند نمی آغاز جمله این گفتن بدون را کاری هیچ: معصوم امامان. 0: از است

 و بگویید «الله بسم» جدگانه کدام هر برای کنید می تناول غذا چند اگر و آغاز جمله این با را غذا

 به مطلب، این. کنید جاری زبان بر را «آخرِِهِ وَ اَوَّلهِِ عَلی الله بِسمِ» جمله کردید، فراموش چنانچه

 الله بسم» کردن آشکار و گفتن بلند 3.کند می اشاره خداوند نام با غذا شروع لعادها فوق اهمیت

است شده سفارش بسیار ،«الرحیم الرحمن  

 

الله بسم " گفتن آثار  " 

 

وضو در-0  

 



 فی قال ان و“: است آمده الله بسم با وضو شروع ثواب در( السلام علیه)عسکری حسن امام تفسیر در

 آغاز در الله بسم گفت اگر و 1الذنوب؛ من ها کل اعضاؤه طهرت الرحیم الرحمن الله بسم وضوئه اول

شود می گناهان از اعضا همه شدن پاك باعث وضویش، . ” 

 او ورطه فی وقعت اذا کلمات اعلمك الا: فرماید می   ” الله بسم“ تأثیر درباره( السلام علیه)صادق امام

 یشاء ما عنك بها یصرف الله فان العظیم العلی بالله الا لاقوه و لاحول الرحیم الرحمن الله بسم فقل بلیه

 که بیاموزم تو به کلماتی ،بیافتی  هلاکت و نابودی ی که خواستی در زمان برای آیا البلاء؛ انواع من

 الرحمن الله بسم“: بگو پس ؟.کند می دفع تو از بخواهد که را بلایی نوع هر آن، سبب به خداوند

  ،“ العظیم العلی بالله الا لاقوه و لاحول الرحیم

 اذا انك فاعلم“: فرمود داشت، سؤال وضو ثواب درباره که فردی به( وآله علیه الله صلی)خدا رسول

 غسلت فاذا یداك اکتسبتها التی الذنوب تناثرت الرحیم الرحمن الله بسم قلت و الماء فی یدك ضربت

 تناثرت ذراعیك غسلت فاذا بلفظه فوك و رهمابنظ عیناك اکتسبتها التی الذنوب تناثرت وجهك

 علی ها الی مشیت التی الذنوب تناثرت قدمیك و راسك مسحت فاذا شمالك و یمینك عن الذنوب

  ” الرحیم الرحمن الله بسم“ و بری آب در دستت چون! بدان 0وضوئك؛ فی لك فهذا قدمیك

 که گناهانی بشویی، را خویش چهره نچو و ریزد می فرو داده انجام هایت دست که گناهانی بگویی،

 کرده تلفظ که دهانت گناهان همچنین رود، می بین از اند داده انجام کردنشان نگاه با هایت چشم

 ریزد می فرو چپت و راست دست از گناهان، بشویی، آرنج از را خود دست دو وقتی و شود می زدوده

 گام ها آن سوی به هایت قدم که رود می بین از گناهانی کشی، مسح خود پاهای پشت و سر بر چون و

است تو وضوی پاداش این، پس. اند برداشته . ”  

 

                                                             

003 ص عسکری، حسن امام تفسیر .1
  



 

 الی الوضوء کان و جسده جمیع طهر الله اسم فذکر توضا من ان“: فرماید می( السلام علیه)علی حضرت

 وضو کس هر 2؛الماء اصابه ما الا جسده من یطهر لم یسم لم من و الذنوب من بینهما لما کفاره الوضوء

 تا وضو این و شود می پاك بدنش تمام( بگوید الرحیم الرحمن الله بسم) کند ذکر را خدا نام و بگیرد

 آب که هایی اندام فقط نگوید، الله بسم کس هر و است وضو دو میان گناهان کفاره خود ،[بعد] وضو

شود می پاك رسید ها آن به . ” 

 

کودکان به تعلیم-0  

 

 فقال الرحیم الرحمن الله بسم قل للصبی المعلم قال اذا انه“: فرمود( وآله علیه الله صلی)خدا پیامبر

 به معلم هرگاه3للمعلم؛ براءه و لابویه براءه و للصبی براءه الله کتب الرحیم الرحمن الله بسم الصبی

 ،“ یمالرح الرحمن الله بسم“: بگوید کودك پس ،“ الرحیم الرحمن الله بسم“: بگو: بگوید کودك

نوشت خواهد[ آتش از] برائت معلم، این و او مادر و پدر و کودك این برای خداوند . ” 

 

افطار هنگام-3  

 

                                                             

31 ص ،0 ج صدوق، شیخ الفقیه، یحضره لا من .2  

683 و 683 ص ،2 ج الوسائل، مستدرك .3
  



 کان فاذا مستجابه دعوه فطوره عند صائم لکل ان“:فرماید می نقل پدرانش از( السلام علیه)کاظم امام

 همانا 4.غفرله افطاره عند قالها من فانه اغفرلی المغفره واسع یا الرحیم الرحمن الله بسم فقل لقمه اول

 بسم“: بگو نخست، لقمه هنگام پس. است مستجابی دعای افطارش، هنگام دار، روزه شخص هر برای

 بگوید، را کلمات این افطارش، هنگام که کسی پس  ”. اغفرلی المغفره واسع یا الرحیم الرحمن الله

شد خواهد آمرزیده . ” 

 

دعا هنگام-2   

 

 با شده آغاز دعای 5الرحیم؛ الرحمن الله بسم اوله دعاء لایرد“: فرمود( وآله علیه الله یصل)خدا رسول

شود نمی رد الرحیم الرحمن الله بسم . ”  

 

مضاجعت با همسر هنگام-3  

 

. ” 

 و عندالجماع یذکرالله لم من فان فلیذکرالله اهله احدکم اتی اذا: فرماید می( السلام علیه)صادق امام

 همسرش با چون شما از یك هر 6بغضنا؛ و بحبنا ذلك یعرف و شیطان شرك ذلك کان ولد منه کان

                                                             

920 ص ،10 ج الشیعه، وسائل .4
  

03 ص ،0 ج ورام، مجموعه .5
  

2102 ص ،3 ج الفقیه، یحضره لا من 6
  



 نام نزدیکی، هنگام هرکس زیرا ؛(بگوید الرحیم الرحمن الله بسم) کند یاد را خداوند کند، خلوت

 و دوستی با مطلب، این و باشد کرده دخالت آن در شیطان آورد وجود به فرزندی و نبرد را خدا

شود می مشخص ما اب دشمنی  

 

 

بلا دفع در  ” الله بسم“ اثر-6   

 

 

 الرحمن الله بسم به کلهم الناس من احتجب مفضل یا“: فرمود عمر بن مفضل به( السلام علیه)کاظم امام

 و تحتك من و خلفك من و یدیك بین من و شمالك و یمینك عن اقراها احد هوالله بقل و الرحیم

 ثم الیسری بیدك واعقد مرات ثلاث فاقراها الیه تنظر حین جائر نسلطا علی دخلت اذا و فوقك من

 از را خود ،“ احد هوالله قل با و الرحیم الرحمن الله بسم“ با! مفضل ای 7عنده؛ من تخرج حتی لاتفارقها

 و بخوان خودت بالای و پایین و سر پشت و مقابل و چپ و راست سمت را آن. بپوشان مردم تمام

 خود چپ دست و بخوان مرتبه سه را آن افتاد، که او به نگاهت و شدی وارد المیظ حاکم بر هرگاه

شوی خارج نزدش از تا نکن باز را آن سپس بزن، گره را . ” 

 

منزل از خروج هنگام-6  

 

                                                             

390. ص. ق 6120 حلی، فهد ابن الداعی، عده 7
  



 هدیت الملکان له قال الرحیم الرحمن الله بسم فقال بیته من خرج من“: فرماید می( السلام علیه)باقر امام

 کفیت له قالا الله علی توکلت قال اذا و وقیت له قالا العظیم العلی بالله الا لاقوه و لاحول قال اذا و

 الله بسم“ و شود خارج اش خانه از که هرکس 8کفی؛ و وقی و هدی من به اصنع کیف الشیطان فیقول

 قوه لا و لاحول“: بگوید هرگاه و شدی هدایت: گویند می او به فرشته دو بگوید،  ” الرحیم الرحمن

 او به ،“ الله علی توکلت“: بگوید هرگاه و شدی داشته نگاه: گویند می او به ،“ العظیم العلی الابالله

 داشته نگاه شده، هدایت که کسی با کنم کار چه: گوید می شیطان[ اینجا در. ]شدی کفایت گویند می

است شده کفایت و شده . ” 

 

غذا شروع در -8  

 فلعلك قال سمیت قد قلت سم قال اتخم انی“: گفتم( السلام علیه)صادق امام به: گوید می سیار ابی

 خوردن هنگام] من 9تتخم؛ هاهنا فمن لاقال قلت لون کل علی فتسمی قال نعم قلت الطعام الوان تأکل

 چنین: گفتم کن، آغاز خدا نام با[ را خود غذای: ]فرمود. کنم می رشت[ و شوم می ناراحت غذا

  بری؟ می خدا نام رنگی هر بر: فرمود. بله: گفتم خوری؟ می رنگارنگ غذاهای شاید: دفرمو. کنم می

*** 

 آثار بسم الله الرحمن الرحیم 

رستگارى و فلاح املع-0  

                                                             

293 ص دیلمی، الحسن ابی بن حسن الدین، اعلام . 

8  

063 ص ،20 ج الشیعه، وسائل .9
  



 

 مَن أفَْلَحَ قَدْ: شمرد مى چیز سه را انسان نجات و پیروزى و رستگارى و فلاح عامل سبحان خداى

 پروردگارش نام و کند تزکیه را خود که کسى شود مى رستگار مسلما فصلى ربه اسم ذکر و ، تزَکََّى

10.بخواند نماز و آورد یاد به را   

آتش گانه نوزده هاى شعله از نجات-0  

 الله بسم یابد، نجات دوزخ آتش گانه نوزده هاى شعله از خواهد که هر: گوید مسعود بن عبدالله

 را حرفى هر تعالى خداوند و است حرف نوزده الرحیم الرحمن الله بسم زیرا گوید، الرحیم الرحمن

11.دهد مى قرار ها شعله آن از یکى برابر در سپرى   

خدا نام با کار هر آغاز-3  

 آن نشود، آغاز الرحیم الرحمن الله بسم با اگر خطیرى امر هر: فرمود آله و علیه الله صلی اکرم رسول

12.ماند خواهد ناتمام و ناقص امر   

بهشت جواز-2  

 الرحمن الله بسم جواز با مگر نیاید در بهشت به کس هیچ: فرمود آله و علیه الله صلی اکرم رسول

 ، فلان پسر فلان ویژه خداوند سوى از است اى نوشته این الرحیم الرحمن الله بسم گونه این به الرحیم

   دسترس در و نزدیك و آویخته آن میوه هاى شاخه که سازید وارد بلندى جایگاه به بهشت در را او

13.باشد  

                                                             
15 و 14 آیه ، اعلى سوره .10  
11 ص 1 ج ، البیان مجمع .11  
2 ص 1 ج ، کشاف تفسیر .12  

33 ص ،7 ج بحارالانوار، .13  



خداوند اعظم اسم-3  

 به چشم سیاهى از( خداوند) اعظم اسم به الرحیم الرحمن الله بسم: فرمودند السلام علیه رضا امام

14. است نزدیکتر آن سفیدى   

معنی بسم الله-6  

 الله بسم تفسیر السلام علیه رضا امام حضرت از: گوید مى پدرش از نقل به فضال بن حسن بن على

پرسیدم را الرحیم الرحمن  . 

 که را خداى هاى سمه از اى سمه:  که است این معنایش بسم: گوید مى که گوینده: فرمود حضرت

 و علامت یعنى: فرمود ؟ چیست سمه:  کردم   عرض:  تگف.  گذارم مى خود بر است عبادت همان

15. نشانه  

الله بسم تفسیر-6  

 اوست:  است فرموده " الرحیم الرحمن الله بسم " تفسیر در السلام علیه عسکرى حسن امام حضرت

 گسستن و امید قطع هنگام به شداید و ها گرفتارى و ها نیازمندى مواقع در آفریدگان تمام که خدایى

 مى آهنگ وى نیایش به و گرفته خویش معبود را او اویند، غیر و او، از پایین که آنان همه از اسباب

 و عبادت که خدایى از کارهایم و امور تمام در یعنى الرحیم الرحمن الله بسم: گویند مى و کنند

 فریادرس دست چون که خدایى طلبم مى یارى و کمك ، اوست سزاوار و شایسته تنها پرستش

 شود خوانده(  صدق سر از) چون که مقدسى ذات. رسد فریاد به گردد، گشوده سویش به هىخوا

16.فرماید اجابت   

                                                             
13 ص و1 ج ، البیان مجمع .14  
44 ص ،1 ج ، البرهان تفسیر .15  
45 ص ، البرهان تفسیر .16  



خدا نام ترك-8  

 آیه محققا کند، ترك را الرحیم الرحمن الله بسم کس هر:  گفت که است منقول(  ره) عباس ابن از

17. است گفته ترك را تعالى خداى کتاب از اى  

 به چشم سیاهى از( خداوند) اعظم اسم به الرحیم الرحمن الله بسم: فرمودند مالسلا علیه رضا امام

است نزدیکتر آن سفیدى  

مؤمن هاى نشانه-9  

است چیز پنج من مؤ علامات: فرمودند السلام علیه عسکرى حسن امام   

، گزاردن نافله و فریضه از روزى شبانه در رکعت یك و پنجاه نماز-0  

  کردن تراس دست بر انگشتر-0

  گذاشتن سجده در خاك به را جبین نماز از بعد-3

گفتن بلند را الرحیم الرحمن الله بسم-2  

18. خواندن را اربعین زیارت-3  

شیطان گریز-01  

 کند، قرائت را الرحیم الرحمن الله بسم بنده هرگاه: فرمود آله و علیه الله صلی خدا گرامى پیغمبر

19.بگریزد وى از شیطان   

                                                             
1 ص ،1 ج ، کشاف تفسیر .17  
74 ص ، چهل عدد اسرار .18  
335 ص ،3 ج الخبار، لئالى .19  



خدا کتاب آیه بزرگترین-00  

 به عمدا،( نماز در) که بکشد خدایشان شود؟ مى چه را(  مخالفان) آنان: فرمود السلام علیه صادق امام

 دلیلى هیچ کار این در و) اند پنداشته بدعت را خدا کتاب در آیه بزرگترین خواندن ظاهر، و آشکار

20.دباش مى "الرحیم الرحمن الله بسم" آیه آن و( ندارند  

نوشتن نامه هنگام الله بسم-00  

 چه اگر ، مکن ترك را "الرحیم الرحمن الله بسم" نوشتن ها نامه در: فرماید مى السلام علیه صادق امام

21.باشد شعر آن از پس   

الله بسم نگارش طرز-03  

 کشیده را نآ باء و بنویس خط بهترین به را "الرحیم الرحمن الله بسم": فرمود السلام علیه صادق امام

22.بنویسى کشیده و بلند را سین(  بتوانى) تا ، مده قرار   

امور همه در الله بسم گفتن-02  

 یا و گیرد وضو شما از یکى گاه هر: فرمودند چنین که است شده روایت السلام علیه صادق امام از

 اگر پس بگوید، "مالرحی الرحمن الله بسم" که است سزاوار بپوشد، لباسى یا و بیاشامد یا و بخورد

23.کرد خواهد شرکت آن در شیطان نکند چنین   

الله بسم با سوره هر شروع-03  

                                                             
11 ص ،1 ج ، البیان مجمع .20  
36 ص الانوار، مشکاة .21  

143 ص ،1 ج ، الصادقین آثار .22  
333 ص ،1 ج ، الشیعه وسایل .23  



 بسم" کریم قرآن از سوره هر با که هر:  گفت که کرده نقل حنبل بن احمد از شعب کتاب در بیهقى

 یعنی) 03. است گفته ترك را خدا کتاب از آیه چهارده و یکصد محققا نگوید، "الرحیم الرحمن الله

 سوره آن از آیه یك ترك موجب آن نخواندن و شده محسوب آیه یك های سوره اول الله بسم

(بود خواهد  

موقع سر ، خواب از برخاستن-06  

 خود بستر در چون برخیزد، عبادت به را شب بخواهد که هر: فرمود آله و علیه الله صلی اکرم پیغمبر

 را خودت یاد و مدار آسوده خود مکر از مرا خدایا، بار "حیمالر الرحمن الله بسم": بگوید باید خوابید

 خداى محققا و. کذا و کذا ساعت در برخیزم من منما، مقرر غافلان گروه در مرا و مکن فراموشم

24.کند بیدار ساعت همان را او که گمارد اى فرشته بدو عزوجل  

 و شود مى پاك   بدنش تمام ببرد، ار خدا نام وضو هنگام که کسى: فرمودند السلام علیه صادق امام

 بدنش از مقدار آن فقط نبرد، را خدا نام که کسى و. بود خواهد وضو دو بین گناهان کفاره کار این

شود مى پاك رسد مى آن به آب که  

مستراح به ورود هنگام-06  

 که هنگامى: فرمود که نماید مى روایت السلام علیه مؤمنان امیر از ، پدرانش از السلام علیه صادق امام

 شما به شیطان ، صورت این در زیرا بگویید "الرحیم الرحمن الله بسم" شدید، برهنه مزاج اجابت براى

25.شود تمام کارتان تا کند نمى نگاه   

شیطان شدن غذا هم-08  

                                                             
217 ص ،6 ج ، کافى اصول .24  
35 ص ، الاعمال ثواب .25  



خورد؟ مى چیزى انسان با شیطان آیا: شد پرسیده آله و علیه الله صلی اسلام پیغمبر از  

 آنان با شیطان نشود، گفته "الرحیم الرحمن الله بسم" که اى سفره هر سر بر ، آرى: ودندفرم پاسخ در

26.دارد مى بر سفره آن از را برکت خداوند ، جهت این به و خورد، مى غذا  

وضو هنگام خدا نام-09  

 و ودش مى پاك   بدنش تمام ببرد، را خدا نام وضو هنگام که کسى: فرمودند السلام علیه صادق امام

 بدنش از مقدار آن فقط نبرد، را خدا نام که کسى و. بود خواهد وضو دو بین گناهان کفاره کار این

شود مى پاك رسد مى آن به آب که . 

 کرده غسل گویا کند، جارى زبان بر را خدا نام وضو هنگام که کسى هر: فرمودند(  ع) صادق امام

27.است  

خواب هنگام-01  

 خواب هنگام در بنده گاه هر: فرمودند که است شده روایت آله و علیه الله صلی خدا گرامى رسول از

 حسنات صبح تا را کشیدنهایش نفس!  فرشتگانم: فرماید مى خداوند بگوید، الرحیم الرحمن الله بسم

28.بنویسید برایش و آورید حساب به  

شدن سوار هنگام-00  

 سوار مردى اگر: فرمودند آله و علیه الله صلی خدا رسول که نمایند مى نقل السلام علیه کاظم امام

 محافظت شدن پیاده هنگام تا را او و شده سوار او سر پشت اى فرشته ببرد، را خدا نام و شود چهارپا

                                                             
253 ص ،12 ج بحارالانوار، .26  

35 ص ، الاعمال ثواب .27  
337 ص ،3 ج الاخبار، لئالى .28  



 گوید مى او به و شده سوار او سر پشت شیطانى نبرد را خدا نام ، شدن سوار هنگام اگر و. نماید مى

شود پیاده تا کند مى آرزو پیوسته او و.  کن آرزو گوید مى ، تمنیس بلد بگوید اگر.  بخوان آواز . 

غذا از بعد و قبل-00  

 خانواده که نیست مردى هیچ: فرمودند که است شده روایت آله و علیه الله صلی اکرم رسول از

 و الرحیم الرحمن الله بسم خوردن آغاز در آنان و نماید پهن را سفره گاه آن و آورد گرد را خویش

 قرار آمرزش مورد همگى که آن مگر بردارند، را سفره و بگویند العالمین رب لله الحمد آن پایان رد

 الرحمن الله بسم آن آغاز در خورید، مى غذا که هنگامى: فرمود السلام علیه على 29.گرفت خواهند

30.شود خدا حمد آن انتهاى در و شود گفته الرحیم  

فرشتگان محافظت-03  

 را خدا نام نقلیه وسیله بر شدن سوار هنگام در آدمى چنانچه: فرمود آله و علیه للها صلی خدا رسول

 هر از شود، پیاده که زمانى تا را او و گردد همراه محافظتش براى اى فرشته بگوید، الله بسم و ببرد

03.کند مى اش همراهى شیطان نگوید، "الله بسم" و شود سوار اگر و دارد مى نگاه اى حادثه   

سوارى هنگام الله بسم ترك آفت-02  

 در نگوید الله بسم و شود اى وسیله سوار که هنگامى بنده: فرمود آله و علیه الله صلی اکرم رسول

31.گیرد مى قرار شیطان ردیف  

                                                             
25 ص ،1 ج البحار، سفینة .29  

333 ص ،16 ج بحارالانوار، .30  
24115 ح ،1 ج ، کنزالعمال 31  



 هنـگـام در بنده گاه هر: فرمودند که است شده روایت آله و علیه الله صلی خدا گرامى رسول از

 صبح تا را کشیدنهایش نفس! فرشتگانم: فرماید مى خداونـد بگویـد، الرحیم نالرحم الله بسـم خـواب

بنویسید برایش و آورید حساب به حسنات  

(س) زهرا فاطمه ذکر-03   

فرمود السلام علیها زهرا فاطمه حضرت عالم دو بانوى  

 من به پدرم که دعایى اثر بر هم آن ، نشانده من براى بهشت در خداوند که است نخلى از خرماها این

دارم مواظبت آن بر شام و صبح هر و آموخت  . 

 در ، کنى ملاقات را خدا خواهى مى اگر: فرمود بیاموزد، من به را دعا این که کردم درخواست او از

 دعا این بر نگیرد، فرا را تو تب درد هستى زنده تا خواهى مى اگر و باشد راضى تو از که حالى

کن مداومت   

 مدبر هو الذى الله بسم نور، على نور الله بسم النور، نور الله بسم النور، الله بسم ، الرحیم رحمنال الله بسم

 الطور على النور انزل و النور، من النور خلق الذى لله الحمد النور، من النور خلق الذى الله بسم الامور،

 و مذکور، بالعز هو الذى لله الحمد محبور، نبى على مقدور، بقدر منشور، رق فى مسطور، کتاب فى

الطاهرین آله و محمد سیدنا على الله صلى و مشکور، الضراء و السراء على و مشهور، بالفخر  . 

 نور نور که خدا مبارك نام به ، است عالم نور که خدا مبارك نام به ، مهربان بخشنده خداوند بنام

 امور مدبر که نام آن خدا مبارك نام به.  است عالم نور بالاى نور که خدا مبارك نام به ، است عالم

 ،(آفرید خود نور از را آدم و عالم یعنى) آفرید نور از را نور که نام آن خدا مبارك نام به ، است عالم

 تجلى) نور و آفرید( خود جمال) نور از را(  آدم جان نور و عالم وجود) نور که را خداوند   ستایش

 بر نمود مقدر که قدرى به گشوده صحیفه در کرد نازل تورات مسطور کتاب در سینا طور بر را( خود



 جلالت و فخر و مذکور عزت به موجودات تمام نزد که را خدا ستایش خود، صالح و عالم پیغمبر

 حضرت ما، سید بر خداوند درود و. بود او شکرگزار باید ، سختى و آسایش حال در و است معروف

باد طاهرینش بیت اهل و آله و علیه الله صلی محمد . 

 را مکه و مدینه اهل از کس هزار از بیش ، گرفتم تعلیم را دعا این که روزى از: گوید مى سلمان

 سبحان خداى امر به خواند، مى را دعا این چون ، گرفت مى فرا را او تب که کس هر و دادم تعلیم

32.گشت مى دور او از تب  

تب بهبودى براى ذکرى-06  

 بر ، تب بهبودى براى که است آمده ، شده نقل السلام علیه الرضا موسى بن على امام از که روایتى در

بنویسد کاغذ قطعه سه  

الاعلى انت انك لاتخف الرحیم الرحمن الله بسم-0   

الظالمین القوم من نجوت تخف لا الرحیم الرحمن الله بسم-0   

العالمین رب الله باركت الامر و الخلق له الا الرحیم الرحمن الله بسم-3   

 که ببلعد را آنها از قطعه یك روز هر و روز سه در و بخواند را توحید سوره بار سه قطعه هر بر سپس

34..33یافت خواهد شفا شاءالله ان  

 

*** 
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رى از بار در قرآن کریم آمده است ودر یك آیه بسیا0361الله    جامعترین نام خدا مى باشد، که 

قرار مى گیرند هو الله الذى لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤ من ( الله )این اسماء، وصف 

او است الله که معبودى جز وى نیست او است حاکم مطلق ، منزه از : )المهیمن العزیز الجبار المتکبر

وانا و شکست ناپذیر، قاهر بر ناپاکیها، از هر گونه ظلم و بیدادگرى ایمنى بخش ، نگاهبان همه چیز، ت

(.همه موجودات و با عظمت   

یکى از شواهد روش جامعیت این نام آنست که ابراز ایمان و توحید تنها با جمله لا اله الا الله مى توان 

و مانند آن به تنهائى دلیل بر توحید و اسلام ( کرد، و جمله لا اله الا العلیم ، الا الخالق ، الا الرازق 

، و نیز به همین جهت است کهنیست   

در مذاهب دیگر هنگامى که مى خواهند به معبود مسلمین اشاره کنند الله را ذکر مى کنند، زیرا 

(نمونه.)توصیف خداوند به الله مخصوص مسلمانان است   

 

اللهم :در خواب بمن گفته شد بگویم.از خدا خواستم که اسم اعظم را بمن یاد د هد:امام سجادع فرمود

(مخزن العرفان)نی اسئلك باسمك یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله الذی لااله الاهو رب العرش العظیما  

 

*** 

مشهور در میان گروهى از مفسران این است که صفت رحمان ، اشاره به رحمت عام خدا است که 

دانیم باران رحمت بى شامل دوست و دشمن ، مؤ من و کافر و نیکوکار و بدکار مى باشد، زیرا مى 

حسابش همه را رسیده ، و خوان نعمت بى دریغش همه جا کشیده همه بندگان از مواهب گوناگون 

حیات بهره مندند، و روزى خویش را از سفره گسترده نعمتهاى بى پایانش بر مى گیرند، این همان 



.طه ورندرحمت عام او است که پهنه هستى را در بر گرفته و همگان در دریاى آن غو  

اشاره به رحمت خاص پروردگار است که ویژه بندگان مطیع و صالح و فرمانبردار است ( رحیم )ولى 

، زیرا آنها به حکم ایمان و عمل صالح ، شایستگى این را یافته اند که از رحمت و بخشش و احسان 

(نمونه.)خاصى که آلودگان و تبهکاران از آن سهمى ندارند، بهره مند گردند  

مت بی پایان الهیرح  

در .خداوند تبارك وتعالی،ارحم الراحمین است  ورحمت او بسیار عظیم وغیر قابل تصور است

جزء را در آخرت قرار 99روایت است که  خداوند از صد جزء رحمت خود،یك جزء را در دنیا و

.داده است  

،فرستادن پیامبران برای آن یك جزء در دنیا شامل قرار دادن نعمتهای بی پایان خود در اختیار بشر

هدایت بشریت،انزال کتب برای هدایت بشر،نزول باران بر بشریت،قرار دادن توبه برای نجات بشر 

قرار دادن محبت در دل والدین نسبت به فرزندان در انسان .حتی اگر سالیان سال معصیت کند

ونجات جهنمی .ی شودعلاقه زن وشوهر به یکدیگر که گاهی تبدیل به عشق های جانسوز م.وحیوان

......ها از آتش دوزخ در مناسبتهائی مانند شب وروز جمعه و موالید مبارك ائمه ع و  

نجات از جهنم افرادی که متوسل .ودر آخرت شامل قبول شفاعت کسانی که می توانند شفاعت کنند

.به اهل بیت ع بشوند وتبدیل گناهان مومنین به حسنات  

نعمت را !بنده من :مت  بنده ای را حاضر کنند خدا به او می فرمایدروز قیا:پیامبر خدا ص فرمود

بنده از خجالت سرش را . سرمایه معصیت ساختی  وهر چه بیشتر بتو نعمت دادم  تو بیشتر گناه کردی

همان ساعت که معصیت کردی  من تورا آمرزیدم وقلم :خدا به او خطاب می کند.پایین می اندازد

.عفو بر گناهانت کشیدم  



آن شخص به گریه .خدا اورا همانند بنده قبلی مورد عتاب قرار می دهد.شخص دیگری را حاضر کنند

آن روز که گناه می کردی تورا شرمسار نکردم امروز که گناه نمی :خداوند به او می فرماید.می افتد

زه می کنی  و تضرع می کنی جگونه تورا عذاب نمایم وآبرویت را ببرم؟گناهانت را بخشیدم واجا

(منهج الصادقین.)دهم وارد بهشتم شوی  

روز قیامت خداوند همه مومنین را یکجا جمع می کند وبه آنها خطاب :باز از اهل بیت ع روایت شده 

شما هم از حقوقی که به گردن هم دارید .من از همه حقوقی که به گردن شما داشتم گذشتم:می کند

(منهج الصادقین.)دبگذرید وبه صورت دسته جمعی وارد بهشتم شوی  

در قیامت فردی که گنه کار وجهنمی است نزد مومنی می آید ومی :فرمود (ع )امام حسن عسگری

مومن .مومن می گوید آیا حقی برمن داری؟می گوید آری روزی به تو آب دادم!شفاعتم کن:گوید

.هم از او شفاعت می نماید وشفاعتش قبول می شود  

می گوید حق تو برمن .پس شفاعتم کن.برتو حقی دارم ودیگری می آید ومی گوید به راستی

پس شفاعتش می کند وشفاعت .چیست؟می گوید ساعتی در روز گرم به سایه دیوارم پناهنده شدی

ودائما شفاعت می کند حتی شفاعت او درباره آشنایان و همنشینان و همسایگانش .مومن قبول می شود

تفسیر امام حسن .)چه گمان می برید گرامی تراستویقینا مومن نزد خدا،از آن.پذیرفته می شود

(عسگری ع  

 

!چرا صفات دیگر خدا در بسم الله نیامده است ؟  

بجز سوره برائت )این موضوع قابل توجه است که تمام سوره هاى قرآن با بسم الله شروع مى شود ))

رحمانیت و )نها روى صفت ت( الله )و در بسم الله پس از نام ویژه ( آن هم به دلیلى که سابقا گفتیم 



او تکیه مى شود، و این سؤ ال انگیز است که چرا سخنى از بقیه صفات در این موضع ( رحیمیت 

 حساس به میان نیامده ؟

اما با توجه به یك نکته ، پاسخ این سؤ ال روشن مى شود و آن اینکه در آغاز هر کار لازم است از 

هان پرتوافکن است ، همه موجودات را فرا گرفته و صفتى استمداد کنیم که آثارش بر سراسر ج

 .گرفتاران را در لحظات بحرانى نجات بخشیده است 

و رحمتى وسعت کل شیى : بهتر است این حقیقت را از زبان قرآن بشنوید آنجا که مى گوید

 (.651اعراف ( )رحمت من همه چیز را فرا گرفته است :)ء

خدایا رحمت : )دا مى خوانیم ربنا وسعت کل شیى ء رحمة و در جاى دیگر از زبان حاملان عرش خ

 (.7مؤ من ( )خود را بر همه چیز گسترده اى 

از سوى دیگر مى بینیم پیامبران براى نجات خود از چنگال حوادث سخت و طاقت فرسا و دشمنان 

 براى نجات از چنگال فرعونیان مى( موسى )خطرناك ، دست به دامن رحمت خدا مى زدند قوم 

 (.61یونس ( )خدایا ما را به رحمت خود رهائى بخش : )گویند و نجنا برحمتك 

هود و پیروانش را به : فانجیناه و الذین معه برحمة منا: و پیروانش چنین مى خوانم ( هود)در مورد

 (.77اعراف )رهائى بخشیدیم ( از چنگال دشمنان )وسیله رحمت خویش 

لبیم مناسب است او را با صفاتى که پیوند با آن حاجت دارد اصولا هنگامى که حاجتى از خدا مى ط

( غذاى مخصوص )به هنگام درخواست مائده آسمانى ( علیه السلام )توصیف کنیم مثلا عیسى مسیح 

بار الها مائدهاى : )و ارزقنا و انت خیرالرازقین ... اللهم ربنا انزل علینا مائدة من السماء : چنین مى گوید

 (.661مائده ( )و ما را روزى ده و تو بهترین روزى دهندگانى ... ا نازل گردان از آسمان بر م

پیامبر بزرگ خدا نیز این درس را به ما مى آموزد، آنجا که براى پیاده شدن از کشتى در یك ( نوح )

رز مرا به ط! پروردگارا: )جایگاه مناسب ، چنین دعا کند رب انزلنى منزلامبارکا و انت خیر المنزلین 

 (.72مؤ منون ( )مبارکى فرود آر که تو بهترین فرود آورندگانى 

به هنگام درخواست فرزندى از خدا که جانشین و وارث او باشد خدا را با صفت خیر ( زکریا)و نیز 

مرا تنها مگذار ! خداوندا: الوارثین توصیف مى کند و مى گوید رب لاتذرنى فردا و انت خیر الوارثین 

بنابراین در مورد آغاز کارها به هنگامى که مى خواهیم با نام (. 62انبیاء( )وارثانى که تو بهترین 



خداوند شروع کنیم باید دست به دامن رحمت واسعه او بزنیم ، هم رحمت عام و هم رحمت خاصش 

 !آیا براى پیشرفت در کارها و پیروزى بر مشکلات صفتى مناسبتر از این صفات مى باشد؟

وئى که همچون نیروى جاذبه ، جنبه عمومى دارد و دلها را به هم پیوند مى دهد همین جالب اینکه نیر

 .صفت رحمت است ، براى پیوند خلق با خالق نیز از این صفت رحمت باید استفاده کرد

مؤ منان راستین با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم در آغاز کارها دل از همه جا بر مى کنند و تنها به خدا 

بندند، و از او استمداد و یارى مى طلبند، خداوندى که رحمتش فراگیر است ، و هیچ  دل مى

.موجودى از آن ، بى نصیب نیست   

این درس را نیز از بسم الله به خوبى مى توان آموخت که اساس کار خداوند بر رحمت است و 

نخواهد یافت ، چنانکه در مجازات جنبه استثنائى دارد که تا عوامل قاطعى براى آن پیدا نشود تحقق 

(. اى خدائى که رحمتت بر غضبت پیشى گرفته است : )دعا مى خوانیم یا من سبقت رحمته غضبه 

انسانها نیز باید در برنامه زندگى چنین باشند، اساس و پایه کار را بر رحمت و محبت قرار دهند و 

( رحمت )سوره با  113ارد، سوره د 114توسل به خشونت را براى مواقع ضرورت بگذارند، قرآن 

آغاز مى شود، تنها سوره توبه که با اعلان جنگ و خشونت آغاز مى شود و بدون بسم الله است 

(نمونه!(()  

 

 الحمدلله رب العالمین 

 .پروردگار عالمیان است مخصوصحمد 

ریم از او زیرا هرچه دا.ما بندگان او موظفیم که به شکر او مشغول باشیم و حمد وسپاس اورا بگوئیم

می خوانیم خدایا  لیهم السلامدر دعاهای وارد شده از معصومین ع.اللهم مابنا من نعمه فمنك.داریم

 .هرچه نعمت داریم از تو داریم



 نعمتهای خدا قابل شمارش نیستند

اینکه خداوند در قرآن کریم فرموده نعمتهای خدا را نمی توانید بشمارید ،می توانیم در توضیح این 

خلق کرد و زمین ودیگر مخلوقات را در خدمت انسان قرار خداوند انسان راشاره بکنیم که مطلب ا

 :آنقدر عظیم وعجیب خلق کرده که امیرمومنان علی بن ابیطالب می فرماید وخودخلقت انسان را.داد

 «الاکبر العالم انطوی فیك و صغیر جرم انك اتزعم»

�.)جهانی عظیم در تو قرار داده شده است آیا خیال کردی موجودی کوچك هستی درحالی که

 (.066 ص ،3 ج جعفری، تقی محمد البلاغه، نهج تفسیر و ترجمه

 .وانسان می تواند با مطالعه عجایب خلقت خود به معرفت خدا برسد

 : در اینجاقسمتی از عجایب خلقت انسان را نقل می نمایم 

 از بیشتر روز یك طول در انسان یك مغز�-است کیلومتر هزار شصت و پانصد انسان بدن رگهای طول

 کند می ترمیم را خود مداوم طور به ما بدن�-فرست می عصبی پیام ها سلول به جهان های تلفن تمام

 – کند می رشد جدید پوست ماه هر و شود می تعویض کامل طور به استخوانی بافت یکبار ماه سه هر

 قلب سال، یك طول در�-است متفاوت بوی ارهز ده تشخیص و دریافت به قادر انسان بویایی حس

 بطور و زنند می پلك مرتبه 03 دقیقه یك در انسانها بیشتر -تپد می بار میلیون 21 عادی انسان یك

 متفاوت عملکرد 311 انسان کلیه�-زند می پلك مرتبه میلیون ۱3 از بیش سالانه انسان هر میانگین

 را ها رنگ تشخیص و تصاویر گرفتن مسئولیت که ددار احساس سلول میلیون ۱۳۱ چشم شبکه�-دارد

 033 دوربین یك معادل که دارد بینایی سلول میلیون ۱۳۱ حدود انسان چشم�-دارد عهده بر

 از را آنها و ببیند را مختلف را رنگ میلیون ده میتواند انسان سالم چشم�-دکن می عمل مگاپیکسل

 -شود می تعویض جدید سلولهای با یکبار هفته ۲ هر انسان پوست بیرونی لایه -دهد تمیز یکدیگر

 دو زندگیش طول در یك انسان هفتادساله  لبق�-دارد عصبی رشته کیلومتر هزار پنجاه انسان بدن



 یك مدت درانسان -.زند می مشکلی کوچکترین بدون واغلب وقفه بدون بار میلیون 38و میلیارد

 و است قامت راست که است موجودی تنها سانان�-کند می تنفس هوا لیتر 0111 ساعت 02 یا روز

 در قدم میلیون 6 یعنی دارد می بر قدم هزار 01 متوسط طور به روز طول ودر رود می راه پا دو روی

 با. رفته راه کیلومتر هزار 311 یعنی رسد می میلیون 311 به قدمها این تعداد سالگی 61 در. سال

 دور را زمین ی کره بار 9 تواند می زندگیش طول در ردف هر که گرفت نتیجه توان می محاسبات این

 -. است کیلومتر هزار 391 ماه تا زمین فاصله اینکه به توجه با برود ماه ی کره به پیاده پای با و بزند

 پوست موقعیت به نسبت آن حساسیت که دارد جود و درد ی نقطه میلیون 2 تا 0 بین انسان بدن در

 را درجه 23 تا 22 گرمای تواند می و دارد انگیزی شگفت مقاومت قدرت انسان بدن. دارد فرق بدن

 حرارت درجه 061 تا 031 تواند می خشك فضای در شود گرم تدریج به اگر حتی و کند تحمل

 صفر زیر درجه 06 است آن برابر در ایستادگی به قادر بدن که برودت میزان بالاترین و کند تحمل را

 مسیر این چه اگر. رسد می کیلومتر هزار ۶۹ از بیش به خونی های رگ طول انسان هر بدن. است

 . کند پیدا گردش بدن تمامی در خون تا کشد می طول ثانیه ۹۶ تنها اما است طولانی بسیار

 می تحمل را وزن تن ۶ کبریت جعبه یك اندازه به استخوان یك. است تر قوی بتن از انسان استخوان

 .کند

 ..و

از خود می پرسم آیا من می توانم نعمتهای خدا درمورد خودم را حساب کنم؟آیا  حال این سوال را

 ادا کنم؟( اگر هفتادسال عمرکنم)می توانم شکر فقط ضربان قلب را که بیش از دومیلیارد بار می زنه

 .حدیثى جالب 

 : یفهآله به اصحاب فرمودند چون خداوند سبحان در آیه شر و علیه الله روزى پیامبر اعظم صلى

 (3ابراهیم )إِنَّ فیِ ذلكَِ لاَآیَاتٍ لِکُلِّ صَبَّارٍ شکَُورٍ   وَذَکِّرهُْم بِأیََّامِ اللهّ



 .را به مردم متذکر شو که در این ایام،نشانه هایى براى افراد بسیار صبور و شکور است  یعنى ایام اللهّ

اولین نعمتى که خداوند سبحان امر به  دستور داده تا نعمتهایش را بیاد مردم بیاورم پس شما بگوئید که

 تذکر به آن داده چیست؟ 

 ! سومى گفت مال و منال ! دیگرى گفت سلامتى ! یکى گفت زن و بچه 

من چگونه در : فرمود( ع)على . ابوالحسن تو بگو : فرمود( ع)آله به على  و علیه الله پیامبر اعظم صلى

حان ما را بوسیله شما هدایت کرد و جمیع علوم و حضور شما مطلبى بگویم در حالى که خداوند سب

 . کمالات را بوسیله شما برایمان فرستاد 

اولین نعمت، : گفت( ع)آله فرمود باید بگوئى اولین نعمت کدام است؟ على  و علیه الله پیامبر اعظم صلى

اعظم  پیامبر. نعمت وجود است که من هیچ نبودم ولى خداوند سبحان مرا از عدم بوجود آورد 

به من حیات و زندگانى بخشید و مرا مانند جمادات و : دومى کدام است؟ فرمود. فرمودراست گفتى 

مرا به : سومى کدام است؟ گفت. آله فرمود راست گفتى  و علیه الله پیامبر اعظم صلى. نباتات نگردانید 

بر اعظم پیام. بهترین صورتها که صورت انسان است خلق کرد و بصورت حیوان نیافرید 

آنکه برایم حواس ظاهرى و باطنى : چهارمى کدام است؟ گفت.آله فرمود راست گفتى  و علیه الله صلى

پنجمى کدام است؟ گفت آنکه قدرت عقل و مشاعر .پیامبر اعظم فرمود راست گفتى . قرار داد 

ه فرمودراست گفتى آل و علیه الله پیامبر اعظم صلى. روحانى بمن داده و مرا بر حیوانات برترى بخشید 

 . ششمى کدام است؟ گفت اینکه مرا به دین حق هدایت کرد و از گمراهان نگردانید .

 (0)   الَّذِی هَدَاناَ لهِذَا وَماَ کُنَّا لِنهَْتَدِیَ لوَْلاَ أَنْ هَدَانَا اللهّ    الحَْمْدُ للهّ

« بهشت»ت؟ گفت آنکه در آخرت هفتمى کدام اس.آله فرمود راست گفتى  و علیه الله پیامبر اعظم صلى

هشتمى کدام است؟ .آله فرمودراست گفتى  و علیه الله پیامبر اعظم صلى. زندگى خوبى را برایم قرار داد 

 .آله فرمود راست گفتى  و علیه الله پیامبر اعظم صلى. گفت مرا آزاد آفرید و غلام کسى قرار نداد 



... مخلوقات در آنهاست را در تسخیر من قرار داد نهمى کدام است؟ گفت آسمان و زمین و آنچه از 
(0) 
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از جمله .دارای برکات فراوانی برای گوینده اش به ارمغان می آورد   الحمدلله رب العالمینآیه 

د هرکه چهاربار در وامام صادق ع فرمو.هر که آن را بگوید شکر همه نعمتهای الهی را ادا نموده است

  .صبح وچهاربار در شب این ذکر را بگوید شکر آن روز وآن شب را ادا نموده است

واز رسول خدا ص روایت شده که خداوند قومی را عذاب کرد ولی به خاطر اینکه این ذکر بر زبان 

 .کودکی از آن قوم جاری شد خداوندعذاب را از آن مردم بمدت چهل سال  برداشت

لااله الا الله نصف میزان است و : ))دا صلى الله علیه و آله روایت است که فرموده اندرسول خ}}

 ( الحمدلله پرکند میزان  را

قول بنده که مى گوید الحمدلله سنگینتر است ))از رسولخدا صلى الله علیه و آله روایت شده است که 

(()در میزانش از هفت آسمان و هفت زمین   

اگر خداوند عطا کند جمیع دنیا را به بنده اى از بندگانش پس ))ول است که و هم از آن حضرت منق

((الحمدلله ، آن که او گفته است افضل است از آنچه به او عطا شده : از آن بگوید آن بنده   



هیچ چیز محبوبتر پیش خدا نیست از قول قائل الحمدلله ؛ ))و هم از آن حضرت روایت شده است که 

((اوند به آن بر خود ثنا گفته و از این جهت خد  

.اینکه می فرماید حمد مال خداست یعنی از هرچی  تعریف بکنی در حقیقت از خدا تعریف کردی  

 :می فرماید(رض  ) امام امتحضرت 

آن جا گفته مى شد که حمد واقع نمى شود الالله ، شما خیال مى کنید که از خط خوب تعریف }}

عریف از خط نیست ، خیال مى کنید از نور تعریف مى کنید؛ مى کنید، این تعریف از خداست ، ت

آن جا این طور گفته مى . خیال مى کنید مدح عالم مى کنید، این مدح عالم نیست ، مدح الله است 

شد؛ که تمام حمدها، هرچه حمد از هر حامدى که هست به او برمى گردد براى این که هیچ کمالى 

جمالى در عالم نیست الا جمال او، خودشان چیزى نیستند، اگر این در عالم نیست الا کمال او؛ هیچ 

آن جا این طور . موجودات با این جلوه موجودند. جلوه را بگیرند از موجودات چیزى باقى نمى ماند

گفته مى شد که همه موجودات همان جلوه خدا هستند و همان نورند، الله نورالسموات ؛ و اگر این 

و چون جلوه است و مدح هم براى کمال است ؛ هیچ . جودى باقى نمى ماندجلوه گرفته بشود، مو

مدحى براى غیر او واقع نمى شود، براى این که کمالى غیر از کمال او در کار نیست ، کمال اوست و 

و کمال او در مقام ظهور، کمال در مقام صفات ، کمال در مقام . ظهور کمال او کمال ذات اوست 

عالم کمال اوست در مقام ظهور هر کس هم که مدح براى یك کمالى مى کند؛  ظهور، همه کمالات

(امام امت رض-تفسیر سوره حمد .) {{.پس هر مدحى که واقع مى شود براى او واقع مى شود  

یعنی اگر با دقت عقلی نگاه کنیم تنها خدا شایسته حمد العالمین  الحمدلله ربیکی از معانی 

دی به انسان محبت می کنندمثلا پزشکی مریضی را از مرگ نجات می اگر چه در زندگی افرا.است

زیرا این پزشك هرچه دارد .دهد ولی با دقت عقلی معلوم می شود که این کار خداست نه کار پزشك



از خداست وادامه حیاتش به لطف خداست وعلمی که دارد از خداست وموفقیتی که دارد از 

البته در اسلام سفارش شده که اگر کسی به شما .کند  پس باید این مریض،خدا را حمد.خداست

و در فارسی .که تشکر از افراد،با حمد وستایش فرق دارد.محبتی کرد شماهم از او تشکر وتقدیر کنید

.حمد فقط برای خداوند استعمال می گردد  

ه تتم الحمدلله الذی بنعمت:فرمودهرگاه امر خوبی برای پیامبر ص ظاهر می شد می :علی ع فرمود

 الصالحات

(تفسیربصائر.)الحمدلله علی کل حال:واگر امر ناراحت کننده ای پیش می آمد می فرمود  

اولین دسته ای که به بهشت خوانده می شوند حمدکنندگان هستند آنها که در پنهان ودر :پیامبرخداص

(تفسیربصائر. )گرفتاری ها حمدخدارا می نمایند  

انی استدیگر از مصادیق حمد،دعای زب ییک  

:در مناجات شاکرین می فرماید  (ع)امام سجاد  

ُ  َ فَیضْ ئِك´ءِ ثنَا´اِحْصا  َ، وَاَعجَْزَنی ُ طوَْلِك َ تتَابُع ِ شُکْرِك ْ اقِامةَ عَن  اَذهَْلَنی  هی'اِلـ

رِ ْ نَشْ عَن  َ، وَاَعیْانی ئدِِك´ا'عوَ  ُ ادُف'َ تَر محَامدِِكْ ذِکْرِ  عَن  َ، وَشَغلََنی فَضلِْك

 َ اَیادیك  الی'َ تَو ارفِِك'عوَ

 

مرا   و احسانت  فضل  برد و ریزش  را از یاد من  سپاسگزاریت  دادن  انجام ،تو  در پی  پی  خْدایا بخشش 

 .  بازداشت  مرا از ذکر ستودنیهایت  آمدن نیکیهایت  سر هم  عاجز کرد و پشت  ثنا و ستایشت  ازشمردن



 

ْ  عَن  ٌ قَصُرَ فهَْمی َ کَثیرةَ ؤُك´وَنَعْما ئهِا´ْ اِحْصا عَن  نی'َ لِسا ٌ ضَعُف ةَ جَمَّ ئُك´'لا´فَا

َ یَفتَْقِرُ  اِیاك  ِ الشُّکْرِ، وَشُکْری بِتحَْصیل  َ لی ئهِا،فکََیْف´ِ استِْقْصا اکهِا فَضْلاً عَن'اِدْر

  َ الحَْمدُْ َ لَك ْ اَقوُل َ اَن لِك'لِذ َّ َ عَلَی َ الحَْمدُْ، وَجَب ُ لَك قُلْت شُکْرٍ، فَکلمّا ' اِلی

  و بخششهای  کرده  ناتوان  مرا از شمردنش  بسیار تو زبان  نگسلد، نعمتهای  که  آویخته  بدان  و طوقهایی

  من  ترتیب  و با این  پایانش  به  بردن پی  رسد به  تا چه  کرده  کوتاه  مر از ادراکش  خرِد و فهم  فراوانت

  دیگری  سپاسگزاری  به  احتیاج  تازه  من  سپاسگزاری  و همان  کنم  تو را سپاسگزاری  توانم یم  چگونه

  ستایش  بگویم  دوباره  است  لازم  جمله  همین  برای  تو است  مخصوص  ستایش  بگویم   دارد و هرگاه

  تو است  مخصوص

*** 

لحمد علی کل اکله وشربه وبطشه وقبضه اللهم لك ا:در دعای عشرات اینگونه خدا را حمد می کنیم.

خدایا حمد مخصوص توست بر هر خوردن وآشامیدن و گرفتن و بستن و بازکردن...وبسطه   

ولك الحمد عدد کل نجم و ملك فی السماء ولك الحمد عدد الثری والحصی والنوی ولك الحمد 

وزان میاه البحار ولك عدد ما فی جوالسماء ولك الحمد عدد ما فی جوف الارض ولك الحمد عدد ا

الحمد عدد اوراق الاشجار ولك الحمد عدد ما علی وجه الارض ولك الحمد عددد ما احصی 

کتابك ولك الحمد عدد ما احاط به علمك ولك الحمد عدد الانس والجن والهوام والطیر والبهائم 

.والسباع حمدا کثیرا  



حمد مخصوص توست عدد خاك . حمد مخصوص توست به عدد همه ستاره ها وملائمه آسمان 

حمد مخصوص توست به عددآنچه در جو آسمان است وبه عدد آنچه در دل زمین . وسنگریزه وهسته

حمد مخصوص توست به عدد برگ درختان . حمد مخصوص توست به عدد وزن آب دریاها. است 

. ه استحمد مخصوص توست به عدد آنچه علم تو آن را حساب کرد. وبه عدد آنچه روی زمین است

.حمد مخصوص توست به عدد انس وجن وجانوران و چهارپایان ودرندگان حمد فراوان می کنم  

، در واقع از قبیل ذکر دلیل بعد از بیان مدعا است ، گوئى (رب العالمین )در اینجا به ( الله )توصیف ))

اینکه او براى : کسى سؤ ال مى کند چرا همه حمدها مخصوص خدا است ، در پاسخ گفته مى شود

قرآن مجید مى گوید الذى احسن کل شیى ء خلقه .  و پروردگار جهانیان است( رب العالمین )

(.7سجده ( )خداوند کسى است که آفرینش هر چیزى را به بهترین صورت انجام داد: )  

ر هر جنبنده اى در زمین است روزیش ب: )و ما من دابة فى الارض الا على الله رزقها: و نیز مى گوید

(.6هود ( )خدا است   

این نکته نیز به خوبى استفاده مى شود که خداوند همه این مواهب و نیکیها را با اراده ( حمد)از کلمه  

و اختیار خود ایجاد کرده است ، بر ضد گفته آنان که خدا را همانند خورشید یك مبدء مجبور فیض 

.بخش مى دانند  

، بلکه پایان کارها نیز چنانکه قرآن به ما تعلیم مى دهد با جالب اینکه حمد تنها در آغاز کار نیست 

.حمد خدا خواهد بود  

در مورد بهشتیان مى خوانیم دعواهم فیها سبحانك اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان 

سخن آنها در بهشت نخست منزه شمردن خداوند از هر عیب و نقص ، و : )الحمدلله رب العالمین 

(تفسیرنمونه)(.13یونس ( )سلام ، و آخرین سخنشان الحمد لله رب العالمین است تحیت آنها   

 علت حمد در رکوع وسجود



به  (ص)درباره ذکر رکوع وسجده پرسید؟امام فرمود وقتی پیامبر (ع )هشام بن حکم از امام کاظم

ص  معراج رفتند در مقام قاب قوسین او ادنی،خداوند  یکی از حجابهایش را از پسش چشم نبی

ت حجاب برداشته شد وپیامبر  از رویت عظمت الهی فبرداشت  پیامبر هفت تا تکبیر گفت ناگهان ه

منزه است خداوند عظیم که من . پهلوهایش لرزید وتا زانوخم شد وفرمودسبحان ربی العظیم وبحمده

ه سجده وقتی از رکوع برخواست  نگاهش به جایی عظیم تراز جای قبلی افتاد لذا ب.مشغول حمداویم

افتاد وهفت بار فرمود سبحان ربی الاعلی وبحمده منزه است خداوند اعلی که من مشغول حمداویم 

(332ص2علل الشرایع ج.)پس این  عمل سنت شد.وارام گرفت  

.است گناه نکردنیکی از مصادیق حمد الهی،  

 

. است آمده شمار به اخد از تشکر عنوان به هایشان، نیکی و خدمات برابر در مردم از تشکر روایات، ر

 از نکند، تشکر ها انسان از که کسی الله؛ یشکر لم الناس یشکر لم من و»: فرمایند می( ص) خدا رسول

 یشکر لم من»: است شده روایت نیز( ع) رضا امام از مضمون این به قریب 35.«است نکرده تشکر خدا

 خداوند از نکند، تشکر بخشنده نبندگا از که کسی جل؛ و عز الله یشکر لم المخلوقین من المنعم

36«است ننموده تشکر متعال  

 فلانا؟ اشکرت: فرماید می اش بنده به قیامت روز در خداوند»: است آمده( ع) سجاد امام از حدیثی در

 فلانی از آیا للناس؛ اشکرکم لله اشکرکم تشکره لم اذ تشکرنی لم: فیقول. رب یا شکرتك بل: فیقول

 سپاسگزاری او از چون: فرماید می خداوند. نمودم تشکر تو از پروردگارا،: دگوی می او کردی؟ تشکر

 برابر در شما شکرگزارترین»: فرمودند حضرت گاه آن «ای نکرده هم مرا سپاس و شکر نکردی،
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 انعم من اشکر»: فرمودند نیز( ع) صادق امام 37.«است مردم برابر در شما شکرگزارترین خداوند

38«کن تشکر رسانده، نعمت تو به که کسی آن از علیك؛  

 ربّ

 اضافه صورت به حتما گردد اطلاق خدا غیر به اگر و شود، مى گفته خدا به تنها مطلق بطور کلمه این

(تفسیرنمونه()کشتى صاحب(( ) السفینة رب( )) خانه صاحب(( )ارالد رب)) گوئیم مى مثلا است  ). 

 و کننده تکمیل معنای هم و است نهفته اختیاری صاحب و خداوندگاری مفهوم هم رب کلمه در

است عالم همه رسان کمال هم و است عالم اختیار صاحب هم که خداست. دهنده پرورش . 

 چنین نظامش و است، تدریج عالم ماده، عالم یا دنیا لمعا یعنی کنیم می زندگی آن در ما که عالمی

کنند می سیر کمال بسوی و شوند می آغاز نقص از وجودها که است . 

. حرکتند در کمال بسوی نقص از همه افلاك عالم انسان، عالمی حیوان عالم. گیاه عالم جماد، عالم

 همه موجودات که است خداوند ینا. اند نشده آفریده کامل بصورت آفرینش آغاز در کدامشان هیچ

است العالمین رب. رساند می نهائی کمال به را عوالم این . 

 

 گروههای به نیز خود که انسان است پرورش جهان جهان، این اصولا شود، می استفاده قرآن از

گردد می تقسیم بدها ها خوب مختلف،   

 کشاورزی مساعد محیط یك هانج گوئی که است این جالب و. هستند یافتن پرورش حال در همگی

 تکامل ها خوب تنها نه عالم این در یابد، می پرورش شود، می پاشیده آن در بذری هرگونه و است
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 طی را خود مراحل جهان این نظام در نیز «کارند می بدی تخم که کسانی یعنی» بدها بلکه یابند، می

فرماید می اسرائیل بنی سوره در. کنند می : 

 

ورا ا دمحو ا مد وما هدا مد ذْممو لَد نَّمد یدصم هد عدلمندا لدهو جد ومَّ جد نم نورِیدو ث ا ندشداءو لِمد ا مد لمندا لدهو فِیهد نم كداند یورِیدو المعداجِلدةد عدجَّ  مد

هر کس متاع عاجل و زودگذْر دنیا را طالب است متاع دنیا را به او می دهیم )لیکن باز( به هر که خواهیم و هر چه 

مشیتّ ازلی ما باشد، سپس )در عالم آخرت به کیفر کردارش( دوزخ را نصیب او کنیم که با نکوهش و مردودی به 

 .جهنم درآید

شمكوورا ا عمیوهومم مد ئكِد كداند سد وولدٰ مِنٌ فدأ ؤم هوود مو ا ود عمیدهد ا سد عدىٰ لدهد سد ةد ود خِرد ادد الْم نم أدرد مد  ود

و هر که طالب حیات آخرت باشد و برای آن به قدر لزوم و طاقت بکوشد البته به شرط ایمان )به خدا( سعی چنین 

 .کسانی مقبول و مأجور خواهد بود

 

39
ظوورا ا حم بكِّد مد ا كداند عدطداءو رد مد بكِّد ۚ ود ءِ مِنم عدطداءِ رد لاد ؤو هدٰ ءِ ود لاد ؤو  كولَا نومِدُّ هدٰ

و ما به هر دو فرقه )از دنیا طلبان و آخرت طلبان( به لطف پروردگارت مدد خواهیم داد، که لطف و عطای 

 .پروردگار تو از هیچ کس دریغ نخواهد شد

 را او هم ما بکارد، دنیائی بذر و باشد، دنیا طالب که کس هر: استکه این آیات این مضمون خلاصه

 که کس هر برای و بخواهیم که اندازه آن ولی رسانیم می ثمر به است پاشیده که بذری و رسانده مدد

 عاجل و نقد ثمره کس هر حتما که نیست کار در لایتخلف و قطعی آنجاست یعنی. کنیم اراده خود

سانیمبر نتیجه به را کارش بخواهد . 

 و تزاحم از پر دنیا که است جهت این نیست قطعی صد در صد اش نتیجه طلبی دنیا بذر اینکه علت

است نشده ساخته بذرها این پرورش برای جهان این اینکه نه است موانع و آفات . 
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 مسیر از و کرده دنیا به محدود و محصور را هدفش که کسی چنین قطعی بطور ولی: فرماید می بعد

آورد خواهد در سر جهنم از است شده خارج انسان هشایست . 

 این کند، کوشش و سعی آن راه در و بکارد آخرتی بذر و باشد نداشته دنیائی هدف کسی اگر اما و

 مدد ما را دسته آن هم «هولاء و هولاء نمد کلا». رسد می نتیجه به و گردد نمی ضایع هیچگاه عمل

یمرسان می مدد دسته این به و کنیم می  

 پرورش برای مساعد این بپاشد بذری هر کس هر که شده ساخته اینگونه عالم این نظام اینکه خلاصه

 رسد، می نتیجه به صد در صد بذرها نوع یك اینکه منتهی دهد، می پرورش را بذر همان و است دادن

 به لیو دارد پرورش امکان گرچه که بذرهاست بعضی. باشد مستقیم صراط بر که است بذری آن و

 نقشه با و دهند می انجام ناشایستی کارهای که افرادی که اینجاست از و. ندارد کلیت رسیدنش نتیجه

 اگر که کنند توجیه را خویش عمل بدینگونه توانند نمی رسند، می نتیجه به و کنند می طرح که هائی

 دلیل برسد، نتیجه به عمل در که که تئوری هر! خیر. رسیدیم نمی نتیجه به ما بود، اشکال مورد ما کار

 و رشد بپاشد بذری هر کس هر «هولاء هولاء نمد کلا» که است جهان نظام این نیست، حقانیتش بر

(سایت حوزه نت)گردد می مطلوب نتیجه به احیانا . 

(خلاصه منهج.)هردعائی که بکند مستجاب است.بار بگوید یارب3ّیا6در روایت است که هرکه   

مینعالَ  

که این جهان بسیار عظمت دارد وهزاران عالم تو در تو دارد .سراسر عالم وجهان هستی یعنی عالمین

مانند آسمانهای هفتگانه که هر آسمانی از آسمان پایین تراز خود عظیم تراست وبشریت موفق نشده با 

.اسباب مادی به آسمانهای دوم تا هفتم نفوذ کند  



 داراى که مختلف موجودات از است اى مجموعه عنىم به عالم و است عالم جمع((  عالمین)) کلمه]

 عالم و حیوان عالم و انسان عالم گوئیم مى مثلا هستند، مشترك مکان و زمان یا و مشترك صفات

 به خود((  عالم)) بنابراین دیروز، عالم و امروز عالم غرب عالم و شرق عالم گوئیم مى یا و ، گیاه

 تمام به اشاره شود مى بسته جمع((  عالمین)) صورت به که هنگامى و دارد جمعى معنى تنهائى

است جهان این هاى مجموعه  

:  خوانیم مى چنین کرده نقل(  السلام علیه) على از(( الاخبار عیون)) کتاب در صدوق که روایتى در

 ، الجماعات هم العالمین رب: فرمود العالمین رب الحمدلله آیه تفسیر ضمن در السلام علیه امام که))

 اعم است مخلوقات همه مجموع به اشاره العالمین رب: )) الحیوانات و الجمادات من مخلوق کل من

([تفسیرنمونه()جاندار و جان بى موجودات از  . 

در روایتی از امام صادق ع ذکر شده که خداوند دوازده هزار عالم دارد که هریك از آنها از آسمانها 

یك از موجودات این عالم ها نمی دانند که عالم دیگری  ن های هفتگانه بزرگتراست وهیچیوزم

(تفسیر آسان.)وجود دارد ومن برهمه این عالم ها حجت هستم  

 مالک یوم الدین 

واگر فقط همین جمله را ما متوجه بشویم بسیاری از .خداوند صاحب ومالك دنیا وآخرت است

موقتی که افراد دارند توجه می  چون اکثر ما به مالکیت های.گرفتاری های ما برطرف خواهد شد

شخصی را که مثلا دهها هزار هکتار زمین دارد یا صدها مغازه ومنزل دارد مهم می دانیم واورا .کنیم

درحالی که او فقط چندسال اختیار این اموال را دارد وقبل از او .بزرگ می دانیم وبرایمان مهم است

در حالی که میراث اصلی .ری مالك خواهند بودافرد دیگری مالك بودند وبعد از او هم افرد دیگ

 .آسمان وزمین مال خداوند است که هیچگاه مالکیتش ازبین نمی رود 



کنت استیونس اهل انگلیس که شغلش خوانندگی است مسلمان شد و نام خودرا یوسف اسلام 

ندن او می گوید من از مشکلات روحی رنج می بردم وهمیشه اضطراب داشتم ولی با خوا.گذاشت

ولله ملك :وآن آیه این است.یك آیه قرن همه ترسهای من از طبیعت ونیروهای آن از بین رفت

 .السموات والارض یعنی خداوند مالك آسمانها وزمین است

وقتی ما به این معرفت دست پیدا کنیم که همه مالکیتهائی که افرد وقدرتها دارند غیرواقعی وموقت 

ودراین صورت است که دچار تملق وحرص ومال .ی می رویمونسبی است آنوقت سراغ مالك اصل

 .اندوزی و غصب اموال دیگرن وکلاهبرداری وجمع ثروت نامشروع نمی رویم

در مالك ما  داوند مالك تمام این جهان نیست پس چرادر اینجا این سؤ ال پیش مى آید که مگر خ

 از او تعبیر به مالك روز جزا مى کنیم ؟یوم الدین 

دو )سؤ ال با توجه به یك نکته روشن مى شود و آن اینکه مالکیت خداوند گر چه شامل هر  پاسخ این

مى باشد، اما بروز و ظهور این مالکیت در قیامت بیشتر است ، چرا که در آن روز همه ( جهان 

پیوندهاى مادى و مالکیتهاى اعتبارى بریده مى شود، و هیچکس در آنجا چیزى از خود ندارد، حتى 

شفاعتى صورت گیرد باز به فرمان خدا است ، یوم لا تملك نفس لنفس شیئا و الامر یومئذ لله  اگر

روزى که هیچکس مالك هیچ چیز براى کمك به دیگرى نیست ، و همه کارها به دست خدا است 

 (.09سوره انفطار آیه )

او دفاع مى کند، با  به تعبیر دیگر انسان در این دنیا گاه به کمك دیگرى مى شتابد، با زبانش از

اموالش از او حمایت مى نماید، با نفرات و قدرتش به کمکش برمى خیزد گاه با طرحها و نقشه هاى 

 .خود قرار مى دهد حمایت  گوناگون ، او را زیر پوشش 

ولى آن روز هیچیك از این امور وجود ندارد، و به همین دلیل هنگامى که از مردم سؤ ال شود لمن 

براى خداوند یگانه پیروز : لله الواحد القهار: مى گویند! م حکومت امروز از آن کیست ؟الملك الیو

 (.06سوره مؤ من آیه !( )است 



مى رسید، ( مالك یوم الدین )هنگامى که به آیه : مى خوانیم ( علیه السلام )در حدیثى از امام سجاد 

 (تفسیر عیاشی).کند آنقدر آنرا تکرار مى کرد که نزدیك بود روح از بدنش پرواز

 

*** 

 :می فرماید (رض )حضرت امام امت

نه اینکه ( لا مؤ ثر فى الوجود الا الله )توحید افعال آنست که تنها مؤ ثر حقیقى را در عالم او بدانیم }}

عالم اسباب را انکار کنیم و به دنبال سبب نرویم بلکه معتقد باشیم که هر سببى هر تاءثیرى دارد، آن 

ن خدا است ، او است که به آتش سوزندگى ، و به خورشید روشنائى و به آب حیاتبخشى هم به فرما

 .داده است 

ثمره این عقیده آنست که انسان تنها متکى به الله خواهد بود، تنها قدرت و عظمت را مربوط به او مى 

 .داند، و غیر او در نظرش فانى ، زوال پذیر، و فاقد قدرت مى باشد

قابل اعتماد و ستایش است ، و لیاقت این دارد که انسان او را تکیه گاه خود در همه چیز تنها ذات الله 

 .قرار دهد

این تفکر و اعتقاد انسانرا از همه کس و همه موجودات بریده و تنها به خدا پیوند مى دهد، حتى اگر به 

رت خدا را که مسبب دنبال عالم اسباب مى رود نیز به فرمان او است یعنى در لابلاى اسباب ، قد

 .الاسباب است مشاهده مى کند

این عقیده آن قدر روح انسانرا وسیع و افق فکر او را بالا مى برد که به بى نهایت و ابدیت مى پیوندد و 

 .از محیطهاى محدود آزاد و رها مى سازد

{{ .یش نیایدباید هر شبانه روز لااقل ده بار از خداى خود بخواهد که لغزش و انحرافى براى او پ

 ((رض)امام امت -تفسیر سوره حمد .)

*** 



 :می فرماید(رض  ) امام امتحضرت 

مالکیت حق تعالى که به اضافه اشراقیه و احاطه قیومیه است ، مالکیت ذاتیه حقیقیه حقه است که به }}

هیچ وجه شایبه تباین عزلى در ذات و صفاتش با موجودى از موجودات نیست و مالکیت آن ذات 

، بدون آن که با موجودى از موجودات به هیچ وجه تفاوت (است )ه همه عوالم على السواء مقدس ب

کند یا به عوالم غیب و مجردات محیطتر و نزدیکتر باشد از عوالم دیگر؛ چه که آن مستلزم محدودیت 

شاره به این چنانچه ا. و بینونت عزلى شود و ملازم با افتقار و امکان شود؛ تعالى الله عن ذلك علو کبیرا

و نحن اءقرب الیه من حبل الورید و .نحن اءقرب الیه منکم: معنى ممکن است باشد قول خداى تعالى 

و . الله نور السموات والاءرض  و هوالذى فى السماءاله و فى الارض اله و له ملك السموات والارض  

لهبطتم على الله  و قول حضرت  لو دلیتم بحبل الى الارضین السفلى ،: قول رسول خدا از قرار منقول 

فلا یخلو منه مکان ، ولا یشتغل به مکان ، ولا یکون الى مکان اءقرب منه الى : صادق در روایت کافى 

واعلم ، اءنه اذا کان فى السماء الدنیا فهو کما هو على : مکان و قول حضرت امام على نقى علیه السلام 

.ة و ملکا و احاطة العرش والاشیاء کلها له سواء علما و قدر  

و با این که مالکیت ذات مقدسش به همه اشیاء و همه عوالم على السواء است ، مع ذلك در آیه 

یوم (( یوم الدین ))این اختصاص ممکن است براى این باشد که . مالك یوم الدین : شریفه مى فرماید

مالك ایام دیگر که متفرقات که یوم الجمع است (( یوم الدین ))الجمع است ؛ از این جهت ، مالك 

((رض)امام امت -تفسیر سوره حمد .){{است مى باشد  

 :می فرماید(رض  ) امام امتحضرت 

که اشاره به ذات است ، این چهار اسم (( الله ))پس از اسم (( حمد))بدان که در سوره شریفه }}

اده شده ، ممکن است اختصاص به ذکر د(( مالك ))و (( رحیم ))و (( رحمن ))و (( رب ))شریف که 

هستند به حسب باطن ؛ و (( وحدانیت ))است براى این باشد که این چهار اسم شریف حامل عرش 



رب ))هستند پس ، اسم مبارك (( تحقق ))مظاهر آنها چهار ملك مقرب حق هستند که حامل عرش 

م شریف است که به مظهریت رب موکل ارزاق و مربى دار وجود است و اس(( میکائیل ))باطن (( 

است که منشى ارواح و نافخ صور و باسط ارواح و صور است ؛ چنانچه (( اسرافیل ))باطن (( رحمن ))

است که موکل بر (( جبرئیل ))باطن (( رحیم ))است و اسم شریف (( رحمن ))بسط وجودهم به اسم 

ل بر قبض است که موک(( عزرائیل ))باطن (( مالك ))تعلیم و تکمیل موجودات است و اسم شریف 

پس سوره شریفه تا مالك یوم الدین مشتمل بر عرش . ارواح و صور و ارجاع ظاهر به باطن است 

وحدانیت و عرش تحقق است و مشیر به حوامل آن مى باشد پس ، تمام دایره وجود و تجلیات غیب و 

نى جمعا شهود، که قرآن شریف ترجمان آن است ، تا این جاى از این سوره مذکور است و همین مع

که سر (( نقطه ))که مقام سببیت مى باشد و (( باء))در بسم الله که اسم اعظم است موجود است و در 

سببیت است موجود است ؛ و على علیه السلام سر ولایت و سببیت است ، پس اوست نقطه تحت 

امام امت -تفسیر سوره حمد .){{؛ یعنى ، نقطه تحت الباء ترجمان سر ولایت است تاءمل(90)الباء

(رض  

 :می فرماید(رض  ) امام امتحضرت 

اشاره اى (( مالك ))پس از آن و تاءخیر (( رحیم ))و (( رحمن ))و ذکر (( رب ))شاید در تقدیم }}

لطیفه باشد به کیفیت سلوك انسانى از نشئه ملکیه دنیاویه تا فناى کلى یا تا مقام حضور نزد مالك 

است ، زیرا (( رب العالمین ))است ، در تحت تربیت تدریجى پس ، سالك ، در مبادى سیر . الملوك 

و چون به قدم سلوك از عالم . خود نیز از عالمیان و سلوکش در تحت تصرف زمان و تدریج است 

فقط  -که جنبه سوائیت در او غالب است  -طبیعت متصرم منسلخ شد، مرتبه اسماى محیطه که به عالم 

را در بین اسماى محیطه مزید (( رحمن )) -؛ و چون اسم شریف تعلق ندارد در قلب او تجلى کند

ظهور رحمت و مرتبه بسط مطلق است ، (( رحمن ))اختصاصى است ، آن مذکور گردیده و چون 



که به افق بطون نزدیکتر است ؛ پس ، در سلوك عرفانى اول اسماى ظاهره (( رحیم ))مقدم شده بر 

چون سیر سالك من الکثرة الى الوحدة مى باشد؛ تا منتهى مى  تجلى کند؛ پس از آن ، اسماى باطنه ،

از آنهاست پس ، در تجلى به مالکیت ، کثرات عالم (( مالك ))شود به اسماى باطنه محضه که اسم 

غیب و شهادت مضمحل شود و فناى کلى و حضور مطلق دست دهد و چون از حجب کثرت به 

مشاهده حضوریه نایل گردید، مخاطبه حضوریه کند ظهور وحدت و سلطنت الهیه تخلص یافت و به 

.و ایاك نعبد گوید  

از آخرین حجب عالم طبیعت تا رفع : پس تمام دایره سیر سایرین نیز در سوره شریفه مذکور است 

جمیع حجب ظلمانیه و نورانیه و دست دادن حضور مطلق و این حضور قیامت کبراى سالك و قیام 

ریفه فصعق من السموات و من فى الارض الا من شاءاللهساعت اوست و شاید در آیه ش  

شریعت حقه باشد و چون در روز قیامت آثار دین ظاهر گردد و حقایق دینیه از (( دین ))شاید مراد از 

است ، (( روز دنیا))باید گفت ؛ چنانچه امروز (( روز دین ))پرده بیرون افتد، از این جهت آن روز را 

ر دنیا است و صورت حقیقیه دین ظاهر نیست و این شبیه قول خداى تعالى است زیرا که روز ظهور آثا

و آن ایامى است که حق تعالى است به قهر و سلطنت با (96)و ذکرهم باءیام الله ؛: که مى فرماید

است ، زیرا که روز ظهور (( یوم الدین ))است و هم (( یوم الله ))قومى رفتار کند و روز قیامت هم 

 ((رض)امام امت -تفسیر سوره حمد .){{ .هیه و روز بروز حقیقت دین خداست سلطنت ال

 نکاتی درباره روز قیامت

اصلا اگر .روز قیامت روز پاداش ومجازات است.مالك یوم الدین یعنی خدا مالك روز جزاست

جهنم لذا بیش از هزار آیه از قرآن کریم درباره  معاد و قیامت وبهشت و.قیامت نباشد توحید هم نیست

 .است



اى  زلزله: در آیات مختلف قرآن، این حوادث و آثار، به عنوان فرا رسیدن قیامت، ذکر شده است

ـ ساختمان و بلندى و ! شوند  کوهها مثل ریگ، تکه تکه مى -! دهد  عظیم در جهان هستى، رخ مى

زمین  -! شوند  ىآسمانها شکافته م -! گردد  هاى زمین، از بین رفته و زمین صاف و هموار مى پستى

ماه تیره  -! شوند  ستارگان، ناپدید مى -! آیند  کوهها از ریشه در مى -! خورد  تکان سختى مى

گورها و قبرها، زیر و  -! آیند  دریاها بجوش در مى -! گرد  خورشید، درهم پیچیده مى -! گردد  مى

میرند و با صیحه دوم،  آن مىرسد که همه با شنیدن  اى از آسمان بگوش مى ـ صیحه! شوند  زبر مى

 ! گردند  زنده مى

آنچنان که از سختى آن، کودکان پیر ! طبق آیات قرآن، صحنه قیامت، بسیار سخت و هولناك است 

نمایند و انسان از برادر و پدر و مادر و فرزندان و  هاى شیرخوار خود را رها مى شوند و مادران، بچه مى

آله ، صدا  و علیه الله نان که همه انبیاء بغیر از حضرت محمد صلىآنچ! نماید  دوستان خود فرار مى

بینى در حالى که مست  انسانها را مست مى! بداد من برس ! یعنى خدایا ! نفسى، نفسى : زنند مى

ها  گرائى ها و قوم ها، فامیلى ها، رفاقت در آنروز اثرى از دوستى! باشند، بلکه قیامت هولناك است  نمى

هکار حاضر است براى فرار از عذاب، فرزندان و زن و برادر و خویشان خود را تسلیم کند گنا! نیست 

کند، اى  کافر آرزو مى! تواند بداد دوست خود برسد، مگر خداوند سبحان بخواهد  هیچ دوستى نمى! 

قدرت جسمانى و پول و ثروت و زیبائى و حسب و نسب ریاست و علم و دانش و ! کاش خاك بودم 

معذرت ! آید  و زیرکى و امثال اینها که در دنیا، داراى ارزش هستند، در قیامت بکار نمى زرنگى

 ! شود  خواهى ظالمین، پذیرفته نمى

آنان در قیامت، داراى درجات ! تنها در آن روز، متقین و مؤمنین و اولیاء خدا، خوشحال و مسرورند 

به موازات منبر نورانى پیامبر اسلام، منبرى ها آنقدر مقامشان بالا است که  بعضى. مختلفى هستند 

 . تر دارند  و بعضى مقامى پایین! کنند  برایش نصب مى

 حالات مجرمین و گناهکاران در قیامت

 « فَتَأْتونَ افَْواجاً»: آله درباره آیه و علیه الله شخصى از رسول خدا صلى»



در قیامت، ! سؤال مهمى کردى : حضرت گریست و فرمود. سؤال کرد .  آیید فوج فوج مى: یعنى

 . شوند  اى از مردم، بصورتهاى مختلف، محشور مى عده

 ! شایعه سازان، بصورت میمون  - 0

 ! حرام خواران، بصورت خوك  - 0

 ! ـ ربا خواران، بصورت واژگون  3

 ! قاضى ناحق، بصورت کور  - 2

 ! ـ خود خواهان مغرور، بصورت کر و لال  3

 ! ر حال جویدن زبان خود عمل، د عالم بى - 6

 ! همسایه آزار، بصورت دست و پا بریده  - 6

 ! اى آتش  خبرچین، بصورت آویخته به شاخه - 8

 ! عیّاشان، بدبوتر از مردار  - 9

 (6/89بحارالانوار )!متکبران، در پوششى از آتش  - 01

 ! قیامت  اصناف مردم  در صحنة

 ریا بسازد،در  از روی  ساختمانی  کسیکه:فرمود( ص)خدا  رسول 

  به  وسپس  رسیده  گردنش  به  وآتش  فرو رفته  زمین  آن طبقة  تاهفت  قیامت

 !افتد  می  جهنم



  یـــــــانوجوانی  نمایــــــد یابــــــامردی    ،ازدبرنزدیکـــــــی نــــــامحرم   بــــــازنی   کســــــیکه  

اوناراحتنـــد واز   محشــر از بــوی   شــود،واهل   ،بــدبوتر از مردار،محشــور مـــی   کنــد،روزقیامت  لــواط 

اورا   درجهـنم .شـود   مـی   باطـل   اعمـالش  رود وهمـة   مـی   جهـنم   بـه   گردد،سـپس   نمـی   قبـول   ومعذرتیا

کننــد،تا میخهــا   فــرو مــی  شــود وبرتــابوت  مــی  ،گذاشــته اســت از آهــن  آن  هــای  مــیخ  کــه  در تــابوتی

ــت  رودواگــر عــرق  فرومــی  در بــدنش ــرار دهند،همــه اورا برچهارصــد امّ ــد واو از  مــی  ق   کســانیمیرن

 ! بیشتر است  از همه  عذابش  که  است

  او مــی  بــه  خــدادر قیامــت!شــود  مــی  را ندهــد،نزد خــدا زناکــار محسـوب   مهــر زنــش  کسـیکه  

  ســپس! نکــردی  عمــل  شــرایط  تــو بــه  ،ولــی کــردم را بتــو تــزویج  کنیــزم  بــا شــرایطی! ام بنــده  ای:گویــد

ــدا،حق ــی   زن  خ ــرد م ــرد و را از م ــاهی-گی ــة- گ ــنات  هم ــرای   حس ــرد را ب ــاب  زن  م ــی  حس ــد   م کن

 !برند  می  جهنم  طلبکار بود ،مردرابه واگر باز زن

  جهــنم  ریــزد وداخــل محشــر مــی  اورا بــر اهــل  کند،خــدا گوشــت  را مخفــی  شــهادتی  کســیکه 

 1گردد  می

 ، وخودش  را در مورد نفقه  باشد وعدالت  داشته  دو زن  کسیکه 

  می  دوزخ  وداخل  وزنجیر محشور شده  با غل  نکند،روز قیامت  رعایت

 !گردد

ــل  دســت  نــامحرمی  بــا زن  کســیکه    مــی  بــرده  جهــنم وبــه  وزنجیــر محشــور شــده  بدهــد، بــا غُ

 !شود

  بااوسخن  که  ای  کند،با هر کلمه  ،شوخی  نامحرمی  با زن  کسیکه 



   د را وادار بهباشد ومر  اگر راضی  شود و زن  می  زندانی  بگوید،هزار سال

 ،دچار سبب  این  با او کند،ومرد به  یا شوخی  حرام  یا مباشرت  بوسیدن

 !باشد  می  هم  زن  برای  عذاب  فحشاء شود،همین

 ، بزند،خداوند در روزقیامت  مسلمانی  صورت  به  سیلی  کسیکه 

 !شود  یم ،داخل جهنم وبه  وزنجیر محشور شده  اورا جدا کند ودر غل  استخوانهای

 بفرستد  کند،خداوند در قبر آتشی  چینی  دونفر سخن  بین  کسیکه 

  اورا نیش  سیاه  مارهای  در حالیکه  بسوزاندو روزقیامت  اورا تا قیامت  که

 !گردد  داخل  دوزخ  وبه  زنند،محشورشده  می

  کند واورا حقیر شمارد،خداوند اورا بصورت  ستم  فقیری  به  کسیکه 

 !گردد  جنم  محشور کند تا داخل  ای  ذره

کنـــد ودر   اورا باطـــل  زند،خداونـــد عمـــل   همســـردار،تهمت  مـــرد یـــازن   بـــه  کســـیکه 

 !گردد  دوزخ  زنندتا داخل می  سر،اورا با تازیانه  وپشت  از مقابل  ،هتاد هزار فرشته قیامت

ــیکه  ــراب  کس ــم   ش ــداز سَ ــای بخورد،خداون ــیاه  ّ ماره ــایعی  س ــه وعقربها،م ــه ا ب ــد ک   و بخوران

ــل ــیدن  قب ــت از نوش ــورتش  ،گوش ــرف  ص ــیدن    درظ ــد ازنوش ــزد وبع ــت بری ــتش  ،گوش ــل  وپوس   مث

  مـــی  بـــرده  جهـــنم  بـــه  شوندســـپس  مـــی  اذیـــت آن محشـــر ازبـــوی  اهـــل  مـــردار بگندد،بطوریکـــه

 و  درخوردن  وکسانیکه!شود

  هدارند وکسیک  دست  آن  وحمل  وخریدن  وفروختن  انگور شراب  فشردن



ــول ــروش  از پ ــتفاده  آن  ف ــی  اس ــه  م ــاه  کند،هم ــیکه   در گن ــر کس ــه  شــراب شــریکند وه ــرانی  ب ــا   نص ی

 را  گناه  بنوشاند،همین  ویا دیگری  وصائبی  یهودی

 !دارد

  ویا دیگری  کتابی  ویااهل  مسلمانی  بر علیه  دروغ  شهادت  کسیکه 

 !خواهد بود با منافقین  اسفل  دركشود ودر   می  آویزان  زبانش  به  بدهد،روزقیامت

ــر   آتشــین  میخهــای  در حالیکــه  نمایــد،در قیامــت  نــامحرم  بــر زن  راخیــره  چشــمش  کســیکه  ب

 !شود  برده  دوزخ  تابه  است  حالت  همین  ،به حساب شودو تاپایان  ،محشور می فروشده  چشمش

خوراننــد   او مــی بــه  جهــنم  غــذای،از  دهــد،روزقیامت  غــذا مــی  مــردم  ریــاء بــه  بــرای  کســیکه 

 !یابد  ،پایان شود تا حساب  می  ،آتش غذا در دلش  واین

  وپابریـــده ،دســت  کنــد،در قیامــت    کنــد وعمــداً آنـــرا فرامــوش     را حفــظ   قــرآن   کســیکه  

ــر او مســلط  ،مــاری کــرده  فرامــوش  کــه  ای  هــر آیــه  وبــرای  وزنجیر،محشــور شــده  ودرغــل   مــی  را ب

 !کنند

  آن  ّ دنیا وزینتهای نکندوحب  عمل  آن  را بیاموزد وبه  علم  کسیکه 

 !خواهد بود  اسفل در درك  وبا یهود ونصاری  بوده  الهی  غضب  بر او اثر کند،مستوجب

  تاریــــــك  باصـــــورتی   ریـــــاء بخوانـــــد،روز قیامـــــت     را بـــــرای   قـــــرآن   کســـــیکه   

را   قــرآن  وکســیکه.شــود جهــنم  لزنــد تــا داخــ  مــی  بــر پشــتش  وقــرآن  ،محشورشــده گوشــت وبــدون

چـرا مـرا کـور    !خـدایا :گویـد   شـود ومـی    ،کورمحشـور مـی   نکنـد،روز قیامـت    عمـل   آن  یادبگیرد وبـه 

ــردی ــن در حالیکــه محشــور ک ــتم  چشــم  م ــه داش ــود  مــی  ؟گفت ــات :ش ــو آی ــرا ت ــی  زی ــوش  اله   را فرام



  را بــرای  قــرآن وکســیکه!شــود  مــی  بــرده  دوزخ  بــه  ســپس! شــوی  مــی  فرامــوش  خــودت  والان  کــردی

ــات ــرای    مباه ــا ب ــاء ی ــر علم ــب  ب ــت   طل ــدا درقیام ــاد بگیرد،خ ــتخوانهای  دنیا،ی ــده  اس ــی  اورا پراکن   م

 !کند

او   را بــه  ایــوب ،ثــواب ،صــبر کنــد، خــدا بــر هربــار صــبر کــردن بــد زنــش  بــر اخــلاق  کســیکه 

  ریگ  اندازه  روز،به  در هر شبانه  زنش  دهد وبرای  می

ــای ــاه  ه ــی  نوشــته  زیاد،گن ــل   م ــود،واگرمرد قب ــی  ش ــدن  از راض ــرش  ش ــرد،زنش  ازهمس روز   ،بمی

 ! است  اسفل در درك  شود وبا منافقین  محشور می  ،واژگون قیامت

اورا   انــدازد وعــورت مــی  جهــنم  باشــد،خداوند اورا بــه  مــؤمنی  جــوئی  عیــب  دنبــال  وکســیکه 

 !،آشکار سازد  خلایق  بر همة

ــی  ــاده   کهکس ــار ج ــایی  در کن ــرای  ها،مکانه ــکان  ب ــافرین  اس ــت  مس ــت  درس ــد،در قیام ــر  کن ،ب

ــی ــور مبعــوث  تخت ــده  از ن ــور صــورتش  ش ــه  ون ــل  ب ــاد   کند،بطوریکــه  مــی  محشر،درخشــانی  اه ایج

ــرای  مزاحمــت ــور حضــرت  ب ــراهیم  ن ــه اب ــد ومــردم  مــی  اش  در قب ــد  مــی  کن ــن:گوین از   ای  فرشــته  ای

 (از عالم بعد از مرگ چه خبر؟)! ستا  فرشتگان

 

 

 

 ایاک نعبد وایاک نستعین

 فقط تورا عبادت می کنیم وفقط از تو کمك می گیریم



عبادت  یعنی اینکه خداوند به بندگانش اجازه دارد اورا بپرستند و درمقابل او تعظیم نمایند وبندگی 

برای اینکه .های بزرگ الهی استوخود همین اجازه دادن،یکی از نعمت.وعبودیت خود را نشان دهند

او به عبادت ما نیاز ندارد ولی ما به این عبادت بسیار محتاجیم از طرفی عبادتهای ما معمولا با نواقص 

فراوانی همراه است با این همه او که صمد وبی نیاز مطلق است به ما مخلوقات پراز نیاز اجازه می دهد 

 .به شکر فراوان دارددرمقابلش نماز بخوانیم وخود همین نیاز 

. است خضوع نهایت و خاشعانه اطاعت و پرستش معنای به و «عَبَدَ» ریشه از پرستش عربی واژه عبادت

 کاربرد عربی و عبری در واژه دو این. است شده مشتق عبادت و عبودیت مصدر دو عبد ریشه از

 .دارد همسان معنی و داشته

(. است فروتنی و وعخض نهایت عبادت) التذلّل و الخضوع هغای هی العباده::: است گفته سینا ابوعلی

 توجهی یك انسان آن در که است حالتی آن پرستش: گوید می عبادت تعریف در مطهری مرتضی

 او قدرت قبضه در را خودش و است آفریده را او که حقیقتی آن به خودش باطن ناحیه از که کند می

 خالق سوی به خلق از انسان که است سیری واقع در. بیند می جمحتا و نیازمند او به را خودش بیند، می

 بشر روحی نیازهای از یکی خودش باشد، داشته که اثری و فایده از نظر قطع اساساً امر این. کند می

 .است

 هدف را عبادت عبادت، و عبد رابطه تبیین در کریم قرآن: گوید می مورد این در آملی جوادی

 آن بالاتر هدف و شدن درخت آن متوسط هدف که است ای هسته همانند سانان. داند می او آفرینش

 به رسیدن عبادت از برتر و اصلی هدف امّا. دارد پیش در نیز دیگری هدفهای و است نشستن بار به

 :فرماید می حجر سوره از ۶۶ آیه در که همانگونه است، یقین

 

 (۶۶:حجر سوره( )برسی یقین تا کن پرستش را پروردگارت و) الیقین یاتیك حتی ربك واعبد



 حرام و حلال و نهی و امر صورت به خداوند آنچه به پایبندی: اول: است لازم چیز دو عبادت برای. 

 خدا برابر در خضوع و اطاعت عنصر به امر این. است گردیده ابلاغ پیامبران توسط و نموده تشریع

 او شریعت به پایبندی و راه پیروی از و کند یسرپیچ خدا فرمان پذیرش از که کسی. بخشد می عینیت

 بدین و بداند خود دهنده روزی و خالق را او چند هر خدانیست؛ کننده پرستش و بنده ورزد، استکبار

 .داشتند ادعایی چنین هم عرب مشرکان چنانچه کند، اعتراف امر

 خدا از تر داشتنی دوست یچیز هستی، در زیرا برخیزد؛ خدا محبت از سرشار دل از او، پایبندی: دوم

 و آورد وجود به نبود چیزی که را انسان و است احسان و فضل صاحب او اینکه برای. ندارد وجود

 کمال و جمال احساس رحمت، نیکی، نعمت، فضل، از آگاهی متعال، خداوند محبت اساس. آفرید

 مصدر دارد، دوست را زیبائی اگر و اوست احسان صاحب دارد، دوست را احسان کسی اگر. اوست

 دارد، دوست را خود کسی اگر و اوست حقیقی کمال است، کمال طالب کسی اگر و اوست زیبائی

 و دارد دوست را او بشناسد، را خدا که کسی. باشد می خداوند اش آورنده پدید و آفریننده که بداند

 به نسبت محمد محبت لدلی همین به. کند می پیدا محبت او به نسبت خویش، شناخت درجه اندازه به

 .داشت خدا به نسبت بالاتری معرفت زیرا بود؛ بیشتر همه از خداوند،

 سه که است شده تعریف مختلف های صورت به عبادت قرآن در اجمالی صورت به و کلی طور به

 گرفته سرچشمه معبود و الوهیت به اعتقاد از که کرنش و خضوع -۱: از اند عبارت آنها از صورت

 نهی او غیر عبادت از را ها انسان و کند می امر خداوند عبادت به که است آیاتی معنا این لیلد. باشد

 :ندارد وجود خداوند غیر ربّی و الهی هیچ دلیل این به و کند می

 (۱۶: اعراف سوره) «غَیرهُُ إله مِن مَالکَُم آلله آعبُدُوا یاقَومِ»

 زندگی و وجود شئون از شأنی و دانیم می «رب» را او که موجودی مقابل در کرنش و خضوع -۲

 چه و دنیا در پیروزی و عزت مانند معنوی امور چه شماریم؛ می او اختیار در آخرت و دنیا در را خود

 تدبیر دار عهده و دارد کف در را امور زمام که است کسی رب. گناهان آمرزش مانند معنوی امور در

 .اوست ربوبیت خاطر هب معبود عبادت بنابراین. اوست تربیت و



 :علی ع در آن سخن معروف عبادت مردم را به سه دسته تقسیم کرد

وأن قوماً . وأن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبید. إن قوماً عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار )  

 (0( )عبدوا الله شکراً فتلك عبادة الأحرار

وعده ای از ترس جهنم عبادت .ند که این عبادت تجاراستعده ای خدارا برای بهشت عبادت می کنن

وعده ای از باب تشکر از خدا اورا عبادت می کنند که این .می کنند که این عبادت غلامان است

 .عبادت آزادگان است

ما عبدتك خوفاً من عقابك ، ولا طمعاً فی ثوابك ، ولکنی وجدتك أهلاً للعبادة : ) وهو الذی یقول 

 .(0( )فعبدتك

از روی ترس ویا رسیدن به پاداش تورا عبادت نمی کنم بلکه تورا شایسته عبادت یافتم پس تورا !خدایا

 .عبادت نمودم
__________ 

وأمالی الشیخ .  330وأمالی الصدوق ص .  098ومعانی الأخبار ص .  080ص  68البحار ج ( 0)

 . 313وأعلام الدین ص . ق .هـ 0210ط سنة  226الطوسی ص 

 . 06ص  0تفسیر البرهان ج ( 0)

 خاطره به اشاره مشهد( ع) محمدباقر امام علمیه مدرسه طلاب جمع در سخنانی طی اسعد سهیل دکتر
 عبدتك ما الهی» حدیث بیان و اسلامی فلسفه درباره سخنرانی و کلمبیا های دانشگاه از یکی در خود
 عبادات انواع درباره که حدیث همین: ابرازداشت ،«... للعبادة اهلا وجدتك...  و نارك من خوفاً

 برسد نتیجه این به و بپردازد تحقیق به جلسه این در حاضر فلاسفه اساتید از یکی که شد موجب است،
 را دو این که ادیان و مکاتب سایر خلاف بر است خداوند بندگی عین در آزادی همان حدیث این که

سایت مرکز خبرحوزه ).شد دانشگاه استاد آن شدن شیعه موجب حدیث این اند؛ نکرده جمع هم با
 (91اسفند06



عقل آن چیزی است که بوسیله آن خداوند رحمان :فرمود.از امام صادق ع درباره عقل سوال شد

 (تفسیر بصائر.)عبادت شود وبهشت بدست آورده شود

 چرا باید خدا را عبادت نماییم؟

اند و درجا نزند و تکامل یابد، باید خدا را انسان برای اینکه فقط در محدوده مادیات و شهوات نم

پس کمال .پرستش نماید که هرچه این پرستش و عبادت،با معرفت باشد،،کمال ادمی بیشتر خواهد بود

و کسانی که از عبادت خدا سرباز می زنند هیچ تکاملی .انسان مشروط بر عبادت خداوند یکتاست

و همانطور که .انات هم محدود به انها مانده اندندارند و محدود به همان شهواتیی هستند که حیو

 .حیوانات هییچ تکاملی ندارند انسانهایی که بی نماز هستند اینگونه می باشند

 عبادت اهمیت وجایگاه 

 تسلیم و مطلق وابستگى و تعلق عنوان به که تواضع و خضوع حد آخرین آن از است عبارت بادتع

 ترین عالی ذلّت، اظهار معنای به عبادت این بنابر. گیرد مى نجاما معبود برابر در عابد شرط و قید بى

 بعثت و هستی آفرینش که بس همین آن، اهمیّت در. است خداوند برابر در کرنش و تذلّل نوع

 الاّ الانس و الجنّ خلقت ما و» :فرماید می خداوند. است عبادت برای( تشریح و تکوین عالم) پیامبران

 تکامل طریق این از و)  کنند عبادتم اینکه براى جز نیافریدم را انس و جن من: «36 لیعبدون،ذاریات،

 همه کارنامه. است خداوند عبادت انس، و جن و هستی آفرینش هدف(.شوند نزدیك من به و یابند

 أن رسولاً امةّ کلّ فی بعثنا لقد و»: است بوده خداوند پرستش به مردم دعوت نیز، آنان رسالت و انبیاء

 را خدا[: بگوید] که برانگیختیم رسولى امتى هر در ما و«  36/الطّاغوت،نحل اجتنبوا و اللهّ بدوااع

 گمراهى سزاوار نیز برخى و کرد هدایت خدا را آنان از برخى پس. کنید دورى طغیانگر از و بپرستید

 خلقت از هدف پس..است بوده چگونه کنندگان تکذیب عاقبت ببینید و بگردید زمین در پس گشتند

 .است بوده خدا عبادت پیامبران، بعثت و جهان



 ذات برابر در تسلیم نهایت عبودیت. است خدا به او قرب و انسان یك تکامل اوج نهایت عبودیت

 .هاست زمینه تمام در فرمانبردارى و شرط و قید بى اطاعت عبودیت. است او پاك

 بر گام او راه در جز نیندیشد، مطلق کمال عنىی واقعى معبود به جز انسان که است آن کامل عبودیت 

 که بشر آفرینش نهائى هدف است این و! را خویشتن حتى کند، فراموش است او غیر چه هر و ندارد،

 نهائیش نتیجه و داده، انسان به آگاهى و علم و ساخته فراهم آزمایشى میدان آن به وصول براى خدا

 این. است انسان فطری کشش و وجود از جزئی پرستش،. است او رحمت اقیانوس در شدن غرق نیز

 «پرستی خدا» به انسان و گرفته قرار صحیح مسیر در گاهی است، فطری انسان در که پرستش، روح

 و پول و گاو و خورشید و چوب و سنگ پرستش به انحراف، یا جهل سایه در انسان گاهی و رسد، می

 بلکه اند، نیامده پرستش حسّ ایجاد برای انبیاء. شود می کشیده ها طاغوت پرستش و همسر و ماشین

 اللهّ فبعث»: فرماید می السلام علیه علی. است درست مسیر به فطری غریزه این هدایت برای آنان، بعثت

 ـ محمّد خداوند،(.026 خطبه البلاغه، نهج) «عبادته الی الأوثان عبادة من عباده لیخرج بالحقّ محمّدا

. کند دعوت پرستی خدا به پرستی، بت از را بندگانش تا فرستاد، حق به را ـ سلّم و لهآ و علیه الله صلی

 روح زیرا. عبادت اصل نه کند، می عبادت در توحید به دعوت قرآن، در عبادت به مربوط آیات بیشتر

 به نشود، راهنمایی اگر ولی هست، کودکی هر در که غذا به میل مثل. دارد وجود انسان در عبادت

 منحرف فطری میل این مسیر نباشد، انبیاء رهبری اگر! برد می هم لذّت و خورد می خاك غذا، ایج

 حضرت نبود در که گونه آن. شود می پرستیده پوچ و دروغین معبودهای خدا، جای به و شود می

 یسامر طلایی ی گوساله پرستش به سامری، اغوای با مردم اش، روزه چهل غیبت و السّلام علیه موسی

 .آوردند روی

 شما از خدا ورزید، کفر اگر«.6/ زمر عنکم، غنیٌّ اللهّ فانّ» ندارد، ما عبادت به نیازی متعال، خدای

 گردد، می بر پرستندگان خود به عبادت، سود و.پسندد نمى بندگانش براى را کفر و است نیاز بى سخت

 اصلى هدف.ندارد معلّم برای سودی و است آنان خود نفع به شاگردان خواندن درس که چنان هم

 عبودیت مسیر در که هستند اهدافى آزمایش و امتحان و دانش و علم مساله و است، عبودیت همان

 .است عبودیت این نتیجه خداوند واسعه رحمت و گیرند، مى قرار



هرچقدر روح عبودیت و پرستش خداوند  در انسان بیشترباشد کمالش و تکاملش بیشتر 

 .وند هم به او بیشترخواهدبودبوده وتوجه خدا

لذا تقلید در اصول دین درست   باید عبادت با معرفت باشد نه تقلید ونه از روی جهل

 .نیست

 بهترین عبادت

است که نماز با این کیفیتی که ما مسلمانان می خوانیم منحصر به مسلمین است  نمازبهترین عبادت 

.دعاکردن داشته اندوامتهای گذشته عبادتی در حد سجده یا مناجات و  

خداوند در قرآن کریم بارها وبارها روی نمازخواندن تاکید کرده است ونماز را نشانه ایمان وتقوا  

...الذین یقیمون الصلوه و« درابتدای  سوره بقره می فرماید .ذکر نموده است  

.آنان که نماز برپا می دارند متقی هستند  

وآیات  آل عمران39وآیه   بقره066و038و066و033و001و83و23و23و3در آیات 

اعراف061وآیه  انعام90وآیه   مائده 38و33وآیات   نساء026و020و013و66  

اسراء 68وآیه ابراهیم30وآیه  هود002و86وآیات  توبه06وآیه   انفال3وآیه   

مومنون9و 0وآیات   حج68وآیه   طه030و02وآیات  مریم33و30وآیات   



لقمان06وآیه  روم30وآیه   کبوتعن23وآیه  نحل3وآیه   نور36وآیه   

معارج32و03و00وآیات   جمعه9وآیه   شوری38وآیه   فاطر09و08وآیه   

   کوثر0وآیه   مدثر23وآیه 

.بعضی ادعای مسلمانی می کنند ولی اهل نماز نیستند اینها اگر توبه نکنند جهنمی می شوند  

:آثارنماز  

دوری از -2معیارحق وباطل-3ی مثبتانقلاب درونی وتحول روح-0دوری از مفاسد اخلاقی-0

-01کاهش غم واندوه-9پیروزی در جنگ-8شفای بیماری-6نشاط روحی-6تشکر از خدا-3تکبر

کلید بهشت-03انس در قبر-00برطرف شدن خطر-00اجابت دعا  

:خصوص نماز بایدعبادت ب  

  (5بینه)« الدِّینَ وَمآَ أُمرُِواْ إلَِّا لِیَعْبُدُواْ اللَّهَ مخُْلِصِینَ لهَُ :خالصانه باشد-1

.هیچ دستور عبادى براى مردم نیامده مگر آنکه امر به اخلاص در آن شده است  

دو رکعت نماز مخلصانه از میلیونها رکعت نماز همراه باخودنمائی وریاءبا ارزش تراست وآفت 

.عبادت،ریا می باشد  



  بگو،پاهای  آتش  به:گوید  می  جهنم  مالک  به  ولی.برندب جهنم  را به  ای  دهد عده  خداوند دستور می  که  است  در روایت

  زبانشان!کردند  دعا بلند می  دستها را برای را نسوزاند زیرا این  آنان  دستهای!رفتند  مساجد می  پاها به  آنهارا نسوزاندزیرا با این

  می  آنان  به  جهنم  مالک!گرفتند  می  کاملرا نسوزاند زیرا وضوء   صورتشان!کردند  می  زیادتلاوت  را نسوزاند زیراقرآن

  غیر خدا عمل  ما برای:گویند  اید؟آنهامی  شده  آورده  جهنم  ،به خوب اعمال  با این  کردید که  شما چه!بدبختها  ای:گوید

  (از عالم بعداز مرگ چه خبر؟)کردیم می

  (؟

با خشوع وخداترسی وتاثر در قلب همراه باشد-2  

.اند در نمازشان خاشع (2مومنون)« هُمْ فىِ صَلَاتهِِمْ خَشِعُونَالَّذِینَ »   

 این حالت، محصول آن توجهّ است، 

یعنى همواره این حالت را داشتن . است شکه گویا آخرین نماز دچنان نماز را در وقت خودش بخوان

.که گویا فقط براى همین یك نماز، فرصت باقى است  

داخل منزل  سوزی  نان در نماز غرق خدا بودند  که متوجه آتشدر روایت است  امام سجادع  انچ

.نشدند  

..بودخاشعانه  شان نماز واقعا  در باره اقامه نماز مرحوم  ملکی تبریزی  نقل شده که  

.رحلت کردند..بعضی اولیا در نماز مانند ملکی و کربلایی و شیخ علی کاشانی و   



فرمود با این نماز همه گرفتاری هایم فراموش  مرحوم قاضی  نمازش یکساعت طول می کشید ومی

.می شود  

.نماز چهارهزارباب دارد:اما م صادق ع فرمود   

عاشقانه باشه-3  

رابطه بنده با خدا اگر رابطه عاشق ومعشوق باشد انسان به کمال رسیده .باید عبودیت عاشقاانه باشد 

 .است وخداهم هرچی بنده بخواهد به او میدهد

افضل الناس :اب اصول کافی از امام صادق ع روایت شده که پیامبراعظم فرموددرباب عبادت کت

من عشق العباده فعانقها واحبها بقلبه وباشرها بجسده وتفرغ لها فهو لابالی علی مااصبح 

 من الدنیا علی عسر ام یسر

دوست  وعبادت را دراغوش گرفته وبا قلبش عبادت را.برترین مردم  کسی که عبادتش عاشقانه باشد

بدارد وبا بدنش درخدمت عبادت باشد وخودرا در اختیارعبادت بگذارد واین فرد انقدر به عبادت 

 .مشغول است که برایش اهمیت ندارد در سختی باشد یا در راحتی

اذا علمت ان الغالب علی قلب عبدی :خداوند تعالی فرمود:باز از پیامبراکرم روایت شده 

فی مسالتی ومناجاتی فاذا کان عبدی کذلک الاشتغال بی جعلت شهوت عبدی 

عشقنی عبدی و عشقته فاذا کان عبدی کذلک فاراد ان یسهو عنی حلّت بینه وبین 

اولئک اولیائی حقا اولئک الابطال اولئک الذین اذا اردت اهل الارض .سهو عنّی

 .وبه زویتها عنهم لاجلهمقبع

 را به سوال ووقتی دانستم که اکثرا یادمن  در دل بنده ام است او



در این حال اگر .پس بنده ام عاشقم میشود ومن نیز عاشق او می گردم.نجوی از خودم مایل می کنم

انان .انان به حق دوستان منند.بنده ام بخواهد مرا فراموش کند من بین او وفراموشی مانع می شوم

ااز اهل زمین  بر می شجاعانند واگر بخواهم اهل زمین را مجازات کنم بخاطر این افراد عذاب  ر

 (بحارالانوار.)دارم

 در عشق توام تاب وتوانائی نیست

 در هجر توام صبر وشکیبائی نیست

 تا تاب وتوان بودتحمل کردم

 اکنون چکنم تاب وتوانائی نیست

لایزال العبد یتقرب الیّ بالوافل والعبادات حتی احبهّ فاذا :در حدیث قدسی است که 

ع به وبصره الذی یبصر به ویده الذی یبطش بها ورجله احببته کنت سمعه الذی یسم

 .التی یمشی بها

انقدر بنده من عبادتم می کند که محبوبم میشود  ودر این هنگام منم  گوش او میشوم که با ان میشنود 

وچشم او میشوم که با ان می بیند  ودست او میشوم که با ان کار می کند وپای او میشوم که با ان راه 

 (332نشان از بی نشانهاص.)می رود

 

 

:بعضی از اولیاءخدا عبادتهای عجیبی داشته اند  



شب جمعه مادرم در محراب عبادت ایستاده و تا طلوع خورشید :امام حسن علیه السلام فرمود

.پیوسته در رکوع وسجود بود  

وقتى خواند که  امام سجادع شبها را تا به صبح به عبادت مشغول بود و گاهى آنقدر نماز مى

توانست ایستاده برود، بلکه مانند کودکى که تازه راه افتاده است،  خواست به بستر برود، نمى مى

 . رساند  کرد و خود را به بستر مى حرکت مى

جایگاه اهل بیت  ).فرمود  امام در ماه رمضان، جز دعا و تسبیح و استغفار، سخن دیگرى نمى

 (السلام در جهان هستى علیهم

السلام داخل مسجد پیامبر شد و به سجده رفت و از اول شب پیوسته  امام کاظم علیه:ت در روایت اس

ات بزرگ ولى بخشش  گناه بندهیعنى « عظُم الذنب مِن عبدِك فَلْیحَسُن العفو مِن عندك»: فرمود مى
 .  تو زیباتراست

 . فرمود  و این ذکر را مکرر تا صبح مى

که بالاى پشت بام بود « السلام  زندانبان امام کاظم علیه»ل بن ربیع روزى نزد فض: قزوینى گوید  عبداللهّ

 بینى؟  بیا از این روزنه نگاه کن ببین چه مى: بمن گفت. رفتم 

 . اى روى زمین افتاده است  گویا پارچه: نگاه کردم و گفتم

 ! گفت بیشتر دقت کن 

 ! گویا شخصى در حال سجده است : دوباره نگاه کردم و گفتم

 شناسى؟  او را مى: گفت



از زمانى که او را زیر نظر دارم برنامه . السلام است  این مولایت موسى بن جعفر علیه: نه گفت: گفتم

 : شبانه روزى او را این گونه دیدم که

. رود و تا ظهر در سجده است  بعد به سجده مى. بعد از نماز صبح تا طلوع خورشید در حال دعا است 

بعد از . فهمم که بخواب نرفته بوده است  تن وضو مشغول نماز میشود و من مىموقع ظهر بدون گرف

بعد از خواندن نماز مغرب و . کشد  رود که تا مغرب طول مى نماز ظهر و عصر، دوباره بسجده مى

خوابد و بعد بلند شده وضو  سپس مقدار کمى مى. رود  عشاء، افطار کرده و به سجده کوتاهى مى

 (28/016بحارالانوار ).شود  ح مشغول عبادت مىگیرد و تا صب مى

 : وقتى امام رضاع یك عباء به دعبل خزاعى هدیه داد، فرمود

 . ام  ام و در این عبا هزار ختم قرآن کرده در این عبا هزار شب، شبى هزار رکعت نماز خوانده

ماز عصر سر به سجده و بعد از ن«  شکراللهّ»فرمود  بعد از نماز ظهر سر به سجده گذاشته صدبار مى

 (20/مسندامام رضاع  )«حمداً للهّ»: فرمود گذاشته صد بار مى

 عبادت اویس قرنی 

امشب شب ! اویس : کرد اویس قرن که چوپان بود به چنان معرفتى رسید که شب به خود خطاب مى

کرد که  شب بعد به خود خطاب مى. گذراند  او شب تا صبح را در یك سجده مى. سجده است 

 . مشب شب رکوع است و تا صبح در یك رکوع بود ا

برُیر از یاران امام حسین ع .خواند حجُربن عدى از یاران امیرالمؤمنین ع ،شبى هزار رکعت نماز مى

 .خواند کرد که چهل سال باوضوى نماز عشاء،نماز صبح را مى آنقدر عبادت مى



گوید  طورى که یکى از نزدیکان او مىسیده نفیسه عروس امام صادق ع از زنان بسیار عابده بود ب

کردو در قبرى که در منزل خود  هیچگاه شب براى او بستر نگستردم وهمه شبها تا صبح عبادت مى

 .و همیشه روزه بود ودرهنگام رحلتش روزه بود.فرمود رفت وقرآن تلاوت مى کنده بود مى

س همه امام خمینى رض در ها و در را ها وبهجت ها ونخودکى یا در عصر خودمان مرحوم قاضى

 .عبادت الهی به مقامات بسیار بالائى رسیدند

 چراباید عبادت انسان  عاشقانه باشد؟

چون خداوندمعبودی است که زیباترین ،لطیف ترین،بهترین،خوش اخلاق ترین 

 .ومهربان ترین معبود است

نمی انسان را تحقیر  .هیچوقت زشت نمی شود.هیچوقت انسان را تنها نمی گذارد

با انسان قهر نمی .هیچوقت انسان را اذیت نمی کند.هیچوقت حرف بد نمی زند.کند

در مقابل عبادت انسان،بهترین .همیشه با انسان است.بر انسان منت نمی گذارد.کند

سلامتی می .ثروت می دهد.عزت می دهد.پاداشها را در همین دنیا می دهد

 ...راحتی می دهدو.دهد

نه حرف می زنند ونه .ندبت ها  نه سود می رسانند ونه زیانولی بقیه معبودها همان

 .میشنوند ونه کاری برای انسان انجام می دهند ونه همیشه هستند 

 

 

 



 

.تداوم داشته باشد-4  

.بعضی ها مدتی نماز می خوانند بعد رها می کنند دوباره می خوانند مجددا آن را رها می کنند  

وجاهدوا فی الله حق جهاده :می فرمایداینکه خداوند در سوره حج آیه آخر   

باید مجاهدت در راه خدا بحدی که حق مجاهدت را انجام دهد انجام دهد که یکی از موارد 

.مجاهدت ،مجاهدت در عبادت است  

 

   و کرونوبیولوژی  وقت  نماز اول

  نشانه  خردمندان و روز برای  و آمد و شد شب  ها و زمین آسمان  همانا در آفرینش "

". است  هایی  

  شناسی گاه) کرونوبیولوژی  ، دانش در اسلام  در عصر ما اما با سابقه  ناشناخته  های از دانش  یکی

قرار   مورد مطالعه  زمان تناسب  آنها به  و تغییرات  زیستی  های پدیده  دانش  در این.  است(  زیستی

  و متناوب  ای ها دوره از هورمون  بسیاری ترشح  که  است  داده  و مکرر نشان  پراکنده  مطالعات.گیرد می



ها  از هورمون  بعضی  شوند بلکه نمی  ترشح  یکنواخت  صورت به  ساعت 02  مدت  در طی  یعنی  است

  فجر و طلوع  طلوع  بین  در فاصله  و برخی  شب  بیشتر در نیمه  و برخی  شب اولیه  بیشتر در ساعات

بر   آفتاب  تا غروب  طلوع  نور خورشید از هنگام  رنگ  ییراتتغ. شوند می  ترشح صبحگاهی

نیز   شمسی و سال  قمری  دیگر مانند ماه  تناوبی  های دوره. گذارد تأثیر می  اکسیژن  چون  عناصری فعالیت

  جابه  در این  هر صورت  به.گذارد می  زنده  و موجودات  انسان  حیاتی  های بر فعالیت  دیگری  تأثیرات

  نمازهای  فضیلت  ساعات  که  کنیم مختصراکتفا می  همین  به  و مفصل  پیچیده  بحث  یك  ورود به  جای

  در بدن  بیولوژیك  با تغییرات  و هماهنگ  حکیمانه  چنان  آمیزآفرینش سراسر حکمت  در نظام  پنجگانه

  های نوآوری  و تشنگان  محققین  برای  که  شده  و طراحی  تعیین  زمانی  تأثیرتغییرات  و تحت  انسان

.نو را خواهدگشود  از دانشی  جدیدی  خود باب  زمینه  در این  مطالعه علمی  

  با ساعات  درمقایسه  شب  تاریکی  اولیه  در ساعات  وخواب  استراحت  که  دانیم مقدار می  امروز ما این

  در این.  بسیار مؤثرتر است  در بدن و باز سازی  و ترمیم  و روحی  جسمی  قوای  تقویت  برای  شب  پایانی

و   شب  اول  خواب  به  اسلامی  توصیه. رسد می  میزان بالاترین  به  رشد در خون  هورمون  سطح  ساعات

  های هورمون  سطح  افزایش  با زمان  که  الطلوعین  بین  تأکیدبر بیداری  شب  پایانی  ساعات  بیداری

با   آموزد که می  انسان  به  خوبی  ، به است  مقارن...( ، گلوکوکورتیکوئید ،آدرنالین لکورتیزو)زا   استرس

خدا   ورو به  و وضوگرفتن  و بیداری  خواب  ساعات  موجود، تعیین  علمی  مقدار از دستاوردهای این

  ساعات  تعیین  سبر اسا اسلامی  های  درآموزش  باشد که  باید همان  درست  یافتن  روان  وآرامش  کردن

 ) است  آمده  یا بیداری  استراحت  به  نمازها و توصیه  فضیلت



(پرستاری  بکلو، کارشناس  ازاقدس  ای مقاله-نماز  درباره  واجتماعی  پزشکی  تحقیق  یك)  

 

 سجده عالی ترین درجه عبودیت

 برکات سجده

در . ه بر مواضع سجود مخصوصا پیشانى استیکى از نشانه هاى بندگى و تقرب به خداوند باقیماندن اثر سجد

چرا پیشانیت صاف است؟ کنایه از این که چرا  ;«مالی اراك جلحاء»: گفتند منان یا صحابه به یکدیگر مىۆگذشته، م

مکروه : فرماید نیز مى( السلام علیه)منینۆامام امیرالم! خوانى کنى و نمازهاى نافله نمى تنها به نماز واجب اکتفا مى

4. )رم که پیشانى آدمى صاف باشد و هیچ گونه اثر سجده بر آن نباشددا مى ) 

 به خدا نزدیك تر می شوی

تر باشد، قرب و  تر خواهد کرد، و هر چه این زمان طولانی ی با توجه و با حضور قلب، انسان را به خدا نزدیك سجده

امام صادق . شود  ه خدا نزدیکتر مینزدیکی بیشتری حاصل خواهد شد؛ زیرا انسان هر چه به خاك نزدیك شود ب

6.)نزدیکترین حالت بنده به خدا وقتی است که در حال سجده باشد و گریه کند: فرمودند( السلام  علیه) ) 

خداوند مرا با شما محشور ... رسیده گفت مرا دستورى بیاموز که ( صلى الله علیه و آله)مردى خدمت پیامبر اکرم 

ر بخواهى خدا تو را با من محشور نماید باید سجده ات را طولانى کنى در پیشگاه اگ: ... حضرت فرمود. نماید

 پروردگار قهار

 گناهانت پاك می شود

سجده های : فرمود. گناهانم بسیار و عملم اندك است: آمد و گفت( صلی الله علیه و آله)شخصی خدمت پیامبر 

و نیز آن حضرت ( 8.)ریزد، سجده هم گناهان را می ریزد خود را زیاد کن، زیرا آنگونه که باد، برگ درختان را می

.)آنها را با سجده های طولانی سبك کنید. پشُتهای شما از بار گناه سنگین شده است: در ضمن خطبه شعبانیه فرمود  

 ذْکر یونسیه بهترین ذْکر در سجده

های طولانی پرهیزگاران رکوع و سجده  

 
 



 
( اههم و اکفهم و رکبهم و اطراف اقدامهمفهم حانون علی اوساطهم مفترشون لجب ).  

سایند روند و جبین و دست و پا به هنگام سجده بر خاك می متقین در پیشگاه الهی به رکوع می: ترجمه .  

گونه نیز خضوع و خشوع کنند  شنوند، باید این کنند و می وقتی آن گونه که ذکر شد آیات خدا را تلاوت می: شرح

اینان برای خدا این اعضاء را بر . کنند ا بر خاك مالند، و گویا این اعضاء را فرش زمین میو به رکوع روند، و اعض

ان المساجد لله فلا تدعوا مع »: گردانند، زیرا که خود فرمود گذارند و غیر او را در این عمل شریك او نمی خاك می

  .«الله احدا

هی الاعضاء السبعه »: آیه سوال کرد و حضرت فرمود درباره این( ع)روایت است که معتصم عباسی از امام جواد 

گیرد ای است که سجده با آنها صورت می اعضاء هفتگانه( مساجد)، آن «التی یسجد علیها .[1]. 

[ 21صفحه  ] 

کنیم ی فضیلت آنها ذکر می ذکر رکوع و سجود روایاتی درباره به مناسبت :  

علیکم بطول الرکوع و السجود فان احدکم اذا اطال الرکوع و السجود هتف ابلیس من خلفه »: فرمود( ع)امام صادق 

شما فقال یا ویله اطاع و عصیت و سجد و ابیت، بر شما باد به طولانی کردن رکوع و سجود، زیرا وقتی یکی از 

ی خود را طولانی کند، ابلیس ندا دهد از پشت سر او، وای بر من، اطاعت کرد و عصیان کردم،  رکوع و سجده

  « .[2].سجده کرد و اباء نمودم

من اتم رکوعه لم یدخله وحشه القبر، کسی که رکوع خود را تماما به جای آورده و حق آن »: مودنیز فر( ع)امام باقر 

  « .[3].را ادا کند، وحشت قبر به او راه پیدا نکند

ن به مسئله سجده حساس است زیرا او به وسیله همین سجده رانده شد، و در روایتی از مولی علی بیش از همه شیطا

تر بر ابلیس نیست که ببیند انسانی در سجده است، زیرا او امر  آمده که سجده را طولانی کنید که عملی سنگین( ع)

  .[4].به سجده شد و عصیان کرد

ریزد،  کنندگان است و سجده گناهان را می چنانکه در روایات آمده طولانی کردن سجده از آئین ائمه و سنت توبه

ی عبادت فرزندان آدم است چنانکه باد برگ درختان را سجده نهایت مرتبه .[5].  

، نزدیکترین حالت بنده به خدا وقتی است که به «اقرب ما یکون العبد الی الله و هو ساجد»: در روایتی چنین آمده

رود سجده می .[6]. 

[ 21صفحه  ] 
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رفتند که پیشانی و زانوهای آنها پینه  اند، خود به قدری در سجده فرو می خاندانی که ما را امر به طول سجده کرده

ورم نمایان بود و هر سال دو ی پدرم آثار سجده و برآمدگی و ت در مواضع سجده: فرماید می( ع)امام باقر . بست می

شد بود و او صاحب ثفنات نامیده می( کرد، در هر مرتبه پنج ثفنات مرتبه آنها را قیچی می .[7].  

گردید،  ای که در آن سجده بود قرائت می شد، یا آیه پدرم هرگاه نعمتی ذکر می»: فرمود( ع)در جای دیگر امام باقر 

ی اینها سجده  کرد، در همه شد، یا اصلاح بین دو نفر می کرد، یا از نمازش فارغ می یا خداوند دفع بلا و کید از او می

نامیدند می« دسجا»اش نمایان بود، و از این رو او را  کرد و اثر سجود در تمام مواضع سجده می .»[8].  

لا اله الا الله حقا حقا لا اله الا الله تعبدا و رقا »: فرمود رفت و هزار مرتبه می گاهی در بیابان به سجده می( ع)امام سجاد 

  .[9]« ایمانا و صدقالا اله الله

. ی نفسانی است ی جسمانی با سجده ی کامل، ضمیمه شدن سجده ی جسمانی بود، البته سجده اینها در مورد سجده

سجود جسمانی قرار دادن اعضاء هفتگانه با خشوع قلب و اخلاص بر زمین است »: هآمد( ع)در روایتی از مولی علی 

ولی سجود نفسانی فراغت و دوری قلب از امور فانی و روی آوردن با آخرین همت به سوی امور باقی و کندن لباس 

  .[10]«.کبر و خود پسندی و قطع علائق دنیوی و مزین شدن به اخلاق نبوی است

ی  ی جسمانی به معنی واقعی که مولی فرمود محروم نشویم که آن آب کننده سعی کن لااقل از سجده! پس ای عزیز

ای که به مناسبت ماه رمضان ایراد  در خطبه رسول گرامی. کند وزر و وبال و گناهانی است که بر پشت ما سنگینی می

 فرمودند،

[ 24صفحه  ] 

ظهورکم ثقیله من اوزارکم فخففوا عنها بطول سجودکم»: چنین گویند اعمالی که  پشتهای شما از گناهان و [11]،«

هایتان از آنها بکاهید وزر و وبال است، سنگین شده، پس با طول سجده .  

شود که در نماز و عبادت خلوص و توجه لازم است، اصل عبادت حضور قلب است،  از این روایات استفاده می

ای است که به جز  هها ذهن را مشوش کند، میو نمازی که با گفتن تکبیره الاحرام، طوفان افکار و تند باد اندیشه

ها را پیدا کرده و به ذهن  ها و فراموش شده این چه نماز و حضور قلبی است که در آن گمشده. ای ندارد پوسته، بهره

اداء وظیفه تا نماز . این نماز گرچه اداء وظیفه و تکلیف است ولی در مقبول بودنش جای حرف است! آوریم می

ظاهرا با تمام ارکان و اجزاء و ! مازهای ما که صحیح است ولی مقبول نیستچه بسیار ن. مقبول بسیار فاصله دارد

گوئیم چرا در خود تغییری  خوانیم و می نماز می. ای زیباست که مغزی در درون ندارد شرایط است ولی پوسته

کند،  خدا نزدیك میکند و به  دانیم نماز موثر و نمازی که ما را از فحشاء و منکر دور می بینیم، در حالی که نمی نمی

الصلاه تنهی عن الفحشاء و المنکر»! نماز بالب و مغز است ».[12].  
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گوید عجب نمازی خواندم، عجب  آیا نمازی که به دنبال آن می! آیا نمازی که آلوده به ریا است، نماز است

منشاء این عجبها، عجب است! رکوعی، عجب خلوصی، نماز است .  

دهید  آیا نماز ما نمازی است که در روایت فرمود همچون نهری است که روزی پنج مرتبه خود را در آن شستشو می

ی باب احدکم نهر فاغتسل منه کل لو کان عل(: ع)قال الصادق ) شود  و مسلما اگر کثافتی در بدن شما بود مرتفع می

ء؟ انما مثل الصلاه مثل النهر الذی یوم خمس مرات هل کان یبقی علی جسده من الدرن شی  

[ 21صفحه  ] 

  .[13]،(ینقی، کلما صلی صلاه کان کفاره لذنوبه الا ذنب اخرجه من الایمان مقیم علیه

یعنی )شست  ی یکی از شما نهری بود که هر روزی پنج مرتبه خود را در آن می اگر درب خانه: امام صادق فرمودند

، همانا مثل نماز! ماند آیا چرکی بر بدن او باقی می( گذشت شد و از درون نهر باید می پنج مرتبه از خانه خارج می

هرگاه نمازگزار، نماز بخواند، آن نماز کفاره گناهان اوست ( کثافات روحی را)کند  مثل نهری است که پاك می

مثل این که چیزی به بدن انسان باشد که با درون آب رفتن )مگر گناهی که بر او بماند و او را از ایمان خارج کند 

ی رذائل  کننده آیا نماز ما چنین است، آیا نماز ما پاك(. شود و انسان را از تمیز بودن خارج کرده است زایل نمی

  !اخلاقی ماست یا موجب سیاهتر شدن و دوری از خدا، چنانکه برای بعضی چنین است

آیا متوجه هستیم که اصل نماز خشوع و خضوع است، نزدیکترین حالتی که بنده به خدایش نزدیکتر است، حالتی 

ترین حالت در نماز است که این پائینی خود، بزرگی است،  سجده یعنی پائیناست که بیشتر در خشوع است و آن 

دانیم  آیا می! دانیم علت عظمت سجده، خضوع آن است؟ زیرا پائین آمدن برای خدا، بزرگی در نزد اوست، آیا می

ده کرد، شود سج پرسید بر چه چیزی می( ع)بن حکم از امام صادق  چرا باید بر زمین و خاك سجده کرد، هشام

( پوشیدنی)و ملبوس ( خوردنی)روید، الا این که ماکول  سجده جایز نیست مگر بر زمین یا آنچه از آن می: فرمود

سجود خضوع برای خداوند عز و جل است، پس جایز نیست بر : باشد، گفتم فدایت شوم علت چیست؟ فرمود

و سجده ( گویا بر آنها سجده کنند)ماکول و ملبوسند ماکول و ملبوس، زیرا فرزندان دنیا و دنیاپرستان بنده و عبید 

ی دنیاپرستانی گذارد که دنیا فریبشان داده  کننده برای خدا، جایز نیست پیشانی خود را در سجده بر جای سجده

ی تواضع و دهنده است، و سجده بر زمین افضل است، زیرا نشان  

[ 26صفحه  ] 

  .[14].خضوع بیشتر برای خداوند است

دهیم این سوال را از  بار انجام می 14دانی مفهوم سجود چیست؟ سجودی که تنها در نمازهای واجب یومیه  آیا می

از این خاك خلقم کردی وقتی سرت ( منها خلقتنی) نهی، یعنی وقتی سر بر زمین می: کردند، فرمود( ع)مولی علی 

( الیها تعیدنی)کنی یعنی  از همین خاك بیرونم آوردی، و سجده دوم را که می( منها اخرجتنی)داری، یعنی  را برمی
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از ( و منها تخرجنی تاره اخری)داری، یعنی  گردانی، و وقتی از سجده دوم برمی به سوی همین خاك مرا باز می

کنی یکبار دیگر مرا خارج می همین خاك .[15].  

پس ای عزیز حال که این معارف آشکار شد، دقت کن در عظمت خداوند و کوچکی خود و این که نماز با خضوع 

ی خدا، زیرا او خدائی است که آسمانها و زمین و خورشید و ماه و  ی تو است، نه افاده و خشوع موجب استفاده

کننده  ها و اشجار و تمامی جنبندگان ساجد او هستند، حتی از نظر تکوین ملائکه و جن و انس سجده ستارگان و کوه

  .برای اویند

« القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب و  الم تر ان الله یسجد له من فی السموات و من فی الارض و الشمس و

  .[16]«کثیر من الناس و کثیر حق علیه العذاب

ا بدون ارادهسجود، تفسیر شده به غایت خضوع و ذلت و اطاعت، خواه، با اراده ی .  

موجوداتی که دارای اراده و اختیار ناشی از تعقل، نیستند، مثل جمادات و  -2: شوند موجودات به دو دسته تقسیم می

اینها چون (. جمادات و گیاهان اراده ندارند و حیوانات هم اراده و اختیار ناشی از تعقل، ندارند)گیاهان و حیوانات 

 اراده

[ 21صفحه  ] 

الفت پروردگار کنند، همگی خاضع و مطیع او هستندندارند که مخ .  

اینها دارای دو جهت هستند. موجوداتی که دارای اراده و اختیار ناشی از تعقل، هستند مثل ملائکه و انسانها -2 :  

قلب و کلیه و دستگاه گوارش . ها مثل جریان خون در قلب و رگها یا پالایش خون در کلیه: جهت غیر ارادی -الف

مثال آن، از این نظر که موجودی تکوینی هستند، همانند جمادات و گیاهان و حیوانات، با زبان حال تسبیح و و ا

کنند، حتی کافر هم از این نظر مطیع فرمان الهی است اطاعت خداوند می .  

 از این جهت، ملائکه، باز مطیع هستند، چون در ساختار وجودی آنها شهوت و غضب نیست،: جهت ارادی -ب

ای مطیع و  عده: شوند سرپیچی از فرمان الهی ندارند، ولی انسانها چون دارای شهوت و غضب هستند، دو قسم می

مطیع و خاضع « کثیر من الناس»بسیاری از مردم : فرماید ای که ذکر شد می و به همین جهت در آیه. ای نافرمان عده

کثیر حق علیه العذاب»شوند  مستحق عذاب می( ی سرپیچی بواسطه)هستند و بسیاری  ».  

کند که لله یسجد ما فی السموات و ما فی الارض من دابه و  نسبت به ملائکه تصریح می« سوره نحل» 44در آیه 

ها هم مثل انسانها هستند، زیرا اراده داشته و مکلفند و مطیع و عاصی دارند البته جن. الملائکه و هم لا یستکبرون .  

ای هم  فراز خطبه اشاره به نماز شب پرهیزگاران و در رکوع و سجود بودن آنهاست اشاره حال به مناسبت این که این

الحکمه هفت آیه از آیات قرآن را ذکر  به فضیلت نماز شب کنم، در فضیلت نماز شب همین بس که صاحب میزان

از فضائل این عبادت کرده که اشاره به نماز شب و فضیلت آن دارد، در کنار این آیات، روایات معصومین مملو 
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، بر تو باد «علیك بصلاه اللیل»: است، در وصایای پیامبر گرامی به مولانا علی بن ابیطالب آمده که چهار مرتبه فرمود

 نماز شب و لازم کن بر خود نماز

[ 28صفحه  ] 

  .[17].شب را

داری سفارش کرد که گمان  آنقدر جبرئیل مرا به نماز و عبادت شب و شب زنده: در جای دیگر پیامبر فرمودند

خوابند کردم بهترین افراد امت من هرگز نمی یا در حدیث دیگر فرمود گمان کردم بهترین افراد امت من  [18].

خوابند مگر مقدار کمی را شب را نمی .[19].  

خداوند زینت حیات دنیوی را مال و فرزند قرار داد، و نماز شب که هشت رکعت : در روایتی امام صادق فرمودند

خواند، زینت آخرت است ی مومن در آخر شب می است و بنده .[20].  

کند به کسی که نماز به تنهائی  نماز شب شرف مومن و موجب مباهات و افتخار خداوند است، خداوند مباهات می

خواند، در شب می کند و و سجده می [21] انظروا »: رود، خداوند به ملائکه گوید ا در سجده به خواب میچه بس  

کننده به من  ی مرا که روحش نزد من و بدنش سجده نگاه کنید بنده« الی عبدی روحه عندی و جسده ساجدلی

  .[22].است

هر مرد یا زنی موفق به ادای نماز شب شد برای خدا قیام کرد و : ابن عباس گفت رسول خدا در ضمن حدیثی فرمود

وضوی شادابی گرفت، و نماز برای خدا به نیت صادق و قلب سلیم و بدن خاشع و چشم گریان خواند، خداوند پشت 

صفی را غیر از خداوند احصاء نتواند کرد، یك طرف صف در سر او هفت صفت از ملائکه قرار دهد که تعداد هر 

 شرق و طرف دیگر در مغرب است و زمانی که از نماز فارغ

[ 24صفحه  ] 

در روایتی دیگر انس گوید شنیدم از رسول  [23].شد، خداوند بعدد آن ملائکه درجات برای این نمازگزار نویسد

، دو رکعت نماز در شب بهتر است، نزد «الرکعتان فی جوف اللیل احب الی من الدنیا و ما فیها»: فرمود خدا که می

چه در آن است من، از دنیا و هر آن .[24].  

ما اتخذ الله ابراهیم خلیلا الا لاطعام الطعام و الصلاه »: فرمود جابر بن عبدالله انصاری گفت شنیدم از رسول خدا که می

ماز شب در حالی که را دوست و خلیل نگرفت مگر برای اطعام طعام و ن( ع)، خداوند، ابراهیم «باللیل و الناس نیام

  .[25].مردم در خواب بودند

اگر نبود برای نماز شب جز این یك »: امام امت در کتاب چهل حدیث خود در ذیل این حدیث چنین گویند

دانیم خلعت خلت چه خلعتی است، و  کرد، ولی برای اهلش و آن امثال من نیست، ماها نمی فضیلت کفایت می

ها را اگر به خلیل  دوست گرفتن حق تعالی بنده را چه مقامی است، تمام عقول عاجز است از تصور آن، تمام بهشت
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بر تو وارد شود، از هر ناز و نعمتی ها نظر نکند، تو نیز اگر محبوب عزیز یا صدیق محبوبی داشته باشی و  دهند، به آن

تناسب و فرق بین  غفلت کنی، و به جمال محبوب و لقاء صدیق از آنها مستغنی گردی با آن که این مثل خیلی بی

  .[26].«المشرقین است

خردان قیام در شب و با معشوق حقیقی راز و نیاز کردن  ای دارند، بی خبران از این حالات چه ادراکی و بهره آری بی

پندارند، آنها را با این وادی چه کار، آنها در زندگی مادی دنیوی غرقند و از راز عشق و رمز محبوب  خردی می را بی

ی و جلوه  

[ 12صفحه  ] 

توانیم بکنیم؟ آیا نماز  نها بگذریم و به سراغ خود آئیم، آیا ما درك نماز خلیل الرحمن را میدوست چه دانند، از آ

طلبیم، ما  او مثل نماز ما بود؟ او عرض حاجت به جبرئیل امین نفرمود و ما حاجات خود را از شیطان هم بشود می

خود نشود،  ق ازلی و ابدی از خود بیخود شویم، چگونه او با معشو وقتی با محبوب دنیوی سخن گوئیم از خود بی

فرماید می( ع)نماز شب به قدری نزد خدا محبوب است که ثواب آن را خود داند و بس، امام صادق  :  

« : ما من عمل حسن یعمله العبد الا و له ثواب فی القرآن الا صلاه اللیل فان الله لم یبین ثوابها لعظیم خطره عنده فقال

ضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ینفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قره تتجا فی جنوبهم عن الم

  .«اعین جزاء بما کانوا یعملون

هیچ عمل نیکوئی نیست که بنده آن را انجام دهد مگر این که ثواب آن در قرآن آمده، الا نماز شب، زیرا خداوند )

کنند پهلوهای خود را از  دور می: فرمود( در قرآن)ن نفرمود و ثواب آن را به خاطر عظمت آن در نزد خودش بیا

خوانند، و از آنچه  و با ترس و امید، پروردگار خود را می( خیزند کنایه از این که از رختخواب برمی)ها  خوابگاه

رفته شده داند، چه سرور و روشنی چشمی برای آنها در نظر گ کس نمی کنند، پس هیچ ایم انفاق می روزی آنها کرده

آنها است( و نماز و نیایش شب)جزای عملکرد آنها ( این)است،  .[27].  

ذکر نکرده، اگر از ثوابها و دار است چیست، که خداوند  ی سرور شب زنده و روشنی دیده که مایه« العین قره»این 

شود پاداش آن از سنخ این  توانست مثل جاهای دیگر و اعمال دیگر بیان کند، معلوم می باغهای بهشتی است، که می

پاداشها نیست که گوشزد کسی توان کرد، خصوصا برای اهل دنیا، فهم ما از درك نعمتهای آنجا کوتاه است و تمام 

از حورالعین بهشتی نیست، بلکه مقابل تاریاین دنیا در مقابل تارموئی   

[ 12صفحه  ] 

های بهشتی که برای اهلش مهیا شده نیست از تارهای حله .  

خیزیم و در  ای وای به حال ما اهل غفلت که تا آخر عمر از خواب برنمی»: فرماید امام امت در ذیل این روایت می

افزاید، جز مقام حیوانیت و ماکل و مشرب و  و غفلت ما میطبیعت باقی هستیم بلکه هر روز بر مستی ( و مستی)سکر 
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ی بطن و فرج  کنیم گرچه از سنخ عبادات هم باشد باز برای اداره فهمیم، و هر چه می منکح آنها چیز دیگری نمی

ولی باز ناامید نباید شد، ممکن است پس از مدتی بیداری شب و انس و عادت به آن، خدای تعالی کم ... کنیم می

دستگیری فرماید و با یك لطف خفی، خلعت رحمت بر تو بپوشاند، ولی از سر عبادت مجملا غافل مباش و همه  کم

العینی که حق تعالی  توانی مخلص شوی، لااقل برای آن قره را به تجوید قراءات و تصحیح ظاهر فقط مپرداز، اگر نمی

اگر مایل  -مه درجات به حیوانیت قناعت کردهمخفی فرموده بکوش و یادی از فقیر عاصی حیوان سیرت که از ه

اللهم ارزقنی التجافی عن دار الغرور و الانابه الی دار الخلود و »بکن، و با توجه و خلوص نیت بخوان  -شدی

را روزی من گردان و رجوع به سوی ( این دنیا)، خدایا دوری از دار فریب و «الاستعداد للموت قبل حلول الفوت

آخرت و آمادگی برای مرگ را قبل از رسیدن فوت نصیب من گردان ی همیشگی و خانه .[28]. 

[ 11صفحه  ] 

 
 

11، 12، 12، 24، 28، 21، 26، 21، 24، 21، 21صفحه  . 
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 شب اعمال در مفاتیح از ماخوذ بزرگ عارف این کلام آخر دعای -672- 676 صفحه( خمینی امام) حدیث چهل

است رمضان مبارك ماه 77  

0 بیایند تا ماندم می منتظر و کردم می آماده را السلَم علیه باقر امام پدرم رختخواب شبها من» : فرماید می السلَم علیه صادق امام

رفتم می خود رختخواب به هم من خوابیدند، می و آمدند می وقتی .  

 

 می که شنیدم پس0 افتاده سجده به و است مسجد در پدرم دیدم رفتم، مسجد به حضرت آن جستجوی در من0 کردند دیر پدرم یکشب

 ضعیف بسیار من عمل خداوندا! بردگی و بندگی روی از کنم می سجده تو برای! هستی من پروردگار تو! خدا ای پاکی و منزه»: گفت

 بر و فرما محافظت انگیزی، می بر را خود بندگان که قیامت روز عذْاب از مرا بارالها! گردان مضاعف و زیاد را آن0 است قلیل و

مهربانی و توبه پذْیرنده تو اتنه که بدرستی! ببخشای من .»  

 

  :منابع

45 ح ،331 ص ،46 ج الانوار، بحار . 



 ذکر یونسیه در سجده از موثرترین اعمال جوارح / میرزا جواد آقا ملکی تبریزی

میرزا جواد آقا ملکی تبریزی در دستور اول سلوك این گونه بیان می کنند : من از بعضی مشایخ خودم که 

همانند او حکیم عارفی و معلم حاذقی را در راه خیر ندیده ام ، پرسیده ام : کدام یك از اعمال جوارح را که شما 

تجربه نموده اید اثرش در قلب بیشتر است ؟ فرمود : سجده ی طولانی که یك ساعت یا سه ربع ساعت به طول 

 انجامد و در آن بگوید : » لا اِلهَ اِلّا انَتَ سُبحانَكَ انِِّی کُنتُ مِنَ الظّالِمین

 

 اهمیت نماز در سعادت انسان

از ایات قران و روایات اهل ببت علیهم السلام و سخنان و اعمال بزرگان دین می 

گفته اند اگر نمازتان درست شود . فهمیم که نماز نقش کلیدی در سعادت انسان دارد

نداینکه قران کریم نماز را مانع فحشا و منکرات می دا.همه چیزتان درست میشود  

 اینکه اگر نماز قبول شود بقیه اعمال راهم قبول می کنند

 صورتیکه در نامید نمی کافر را زناکار چرا:  شد پرسیده( ع) صادق حضرت از

 برای زناکار چون ؟فرمود میخواند کافر را(  خواند نمی نماز که کسی)  نماز تارک

کند می ترک را ازنم خدا به اعتنایی بی برای الصلوه تارک ولی کند می زنا لذت  



 در قفل سه: گفت و آمد اصفهانی نخودکی حسنعلی شیخ نزد جوانی است قل

 دوست که است این اول قفل! خواهم می شما از کلید سه و دارد وجود ام زندگی

 داشته برکت کارم دارم دوست اینکه دوم قفل باشم، داشته سالم ازدواج یک دارم

شوم بخیر قبتعا دارم دوست اینکه سوم قفل و باشد .  

 

 دوم قفل برای. بخوان وقت اول را نمازت اول، قفل برای: فرمود نخودکی شیخ

بخوان وقت اول را نمازت هم سوم قفل برای و. بخوان وقت اول را نمازت !  

 

کلید؟ یک با قفل سه: کرد عرض جوان !  

است «کلید شاه» وقت اول نماز: فرمود نخودکی شیخ  

 

؟نیستی چنین نماز در تو چرا! علی حمدم سرت بر خاک: فرمودند  

 قرآن: فرمودند درس در( ره)اراکی علی محمد العظمی الله آیت مرحوم روزی

فرماید می کریم  



 از شد، اشراف زنان مجلس وارد زلیخا اشاره به( السلام علیه)یوسف حضرت وقتی

 چاقو با که شدند غافل و خود بی خود از زنان چنان داشت، دلآرایی جمال که بس

نشدند خون و درد متوجه و بریدند را خود های دست . 

. 

 بر اشک و لرزید می صدایشان که حالی در اراکی آقای مرحوم لحظه این در

کوبیدند سرشان بر محکم هایشان دست با بود، جاری شان نورانی محاسن . . 

 معشوقِ! ؟ نیستی چنین نماز در تو چرا! علی محمد سرت بر خاک: فرمودند و

خداست عالم، قیقیِح . 

. 

 نمی خالق جلوهِ محو چرا تو شدند خدا مخلوقِ یک جمال مجذوب مصری، زنان

 بر نماز، وقت در گوناگون افکار چرا! نداری؟ خضوع و خشوع نماز در چرا تو! شوی؟

است؟ حاکم وجودت ! 

 

 



ه شکم یعنی از گناهان مربوط ب.،عفت شکم وشهوت استیکی از برترین عبادتها بعد از نماز

.وشوت دوری کنیم وپاکدامن باشیم  

وقتی که می .مگر ما نمی خواهیم بنده خدا باشیم؟پس باید فرامین اورا در همه چیز اطاعت کنیم .

حتی اگر .دانیم با گناه کردن،معبود خود را ازخودمان ناراضی می کنیم،باید از گناه دوری کنیم

و .مان ما موظف به عفت در شکم وشهوت هستیمبهشت وجهنمی هم نباشد ولی  از باب اطاعت معبود

می توانیم از روایات این باب نتیجه بگیریم که عفت شکم وشهوت داشتن مساوی با نماز مستحبی 

.گویا شخص در حال عبادت است.خواندن است  

:می فرماید(رض  ) امام امتحضرت     

توحید حقیقى است و کسى که  ایاك نعبد و ایاك نستعین از متفرعات الحمدلله است ، که اشاره به}}

حقیقت توحید در قلب او جلوه ننموده و قلب را از مطلق شرك پاك ننموده ، ایاك نعبد او حقیقت 

ندارد، و حصر عبادات و استعانت را به حق نتواند نمود، و خدابین و خداخواه نخواهد بود و چون 

منصرف و به عز قدس حق متعلق شود تا توحید در قلب جلوه نمود، به اندازه جلوه آن ، از موجودات 

آنجا که مشاهده کند که به اسم الله ایاك نعبد و ایاك نستعین واقع شود؛ و بعضى از حقایق اءنت کما 

.اءثنیت على نفسك  در قلب تجلى کند  

 

بدان که اهل ظاهر در نکته ذکر نعبد و نستعین به صیغه متکلم مع الغیر، با آن که عابد واحد است ، 

.اتى گفته اندنک  

از آن جمله آن که عابد را حیله اى شرعیه به نظر رسیده که به وسیله آن عبادتش مقبول درگاه حق 

تعالى افتد و آن ، آن است که عبادت خود را در ضمن عبادت سایر مخلوق ، که از جمله آنهاست 



قدس و دستگاه رحمت کند کمل از اولیا که حق تعالى عبادت آنها را قبول مى فرماید، تقدیم بارگاه 

.تا به این وسیله عبادت او نیز ضمنا قبول شود؛ زیرا که از عادات کریم نیست که تبعض صفقه کند  

.و از آن جمله آن که چون تشریع نماز در اول امر به جماعت بوده از این جهت به لفظ جمع ادا شده   

 

حق نیز از مقامات موحدین و مدارج به (( استعانت ))و (( عبادت ))بدان اى عبد سالك که حصر 

کامله سالکین نیست ؛ زیرا که در آن دعوى است که منافى با توحید و تجرید است ؛ بلکه رؤ یت 

عبادت و عابد و معبود و مستعین و مستعان به و استعانت منافى با توحید است و در توحید حقیقى که 

این امور مضمحل است بلى ، کسانى که از به قلب سالك جلوه کند، این کثرات مستهلك و رؤ یت 

جذبه غیبیه به خود آمده و مقام صحو براى آنها حاصل شده ، کثرت حجاب آنها نیست زیرا که مردم 

 :چند طایفه اند

 .گروهى محجوبانند؛ چون ما بیچارگان فرو رفته در حجب ظلمانى طبیعت 

ارگاه قدسند و گروهى واصلانند، که از و گروهى سالکانند، که مسافر الى الله و مهاجر به سوى ب

حجب کثرت خارج و اشتغال به حق دارند و از خلق غافل و محجوبند؛ و از براى آنها صعق کلى و 

 .محو مطلق حاصل شده 

و یك گروه راجعان الى الخلق هستند، که سمت مکملیت و هادویت دارند؛ چون انبیاى عظام و 

ایفه با آن که در کثرت واقع و به ارشاد خلق مشغولند، کثرت اوصیاى آن ها علیهم السلام و این ط

 .حجاب آنها نیست و از براى آنها مقام برزخیت است 

پس ، از ما محجوبان : بنابراین ایاك نعبد و ایاك نستعین ، به حسب حالات این طوایف فرق میکند

خود را دریابیم ، به هر صرف ادعا و صورت است پس ، اگر تنبه بر حجاب خود پیدا کنیم و نقصان 

اندازه اى که از نقصان خود مطلع شویم ، عبادت ما نورانیت پیدا کند و مورد عنایت حق تعالى شود و 

از سالکان به اندازه قدم سلوك نزدیك به حقیقت است و از واصلان نسبت به رؤ یت حق حقیقت 

کاملان صرف حقیقت  است ؛ و نسبت به رؤ یت کثرت صرف صورت و جرى بر عادت است و از



 (امام امت رض-تفسیر سوره حمد .){{ .است ؛ پس نه آن ها حجاب حقى دارند و نه حجاب خلقى 

 :می فرماید(رض  ) امام امتحضرت 

بدان اى عزیز که ما تا در این حجب غلیظ عالم طبیعت هستیم و صرف وقت در تعمیر دنیا و لذایذ }}

و غافل مى باشیم ، تمام عبادات و اذکر و قرائات ما بى آن مى کنیم و از حق تعالى و ذکر و فکر ا

نه در الحمدلله محامد را مى توانیم به حق منحصر کنیم ، و نه در ایاك نعبد و ایاك  -حقیقت است 

نستعین راهى از حقیقت مى پوییم ؛ بلکه با این دعاوى بى مغز در محضر حق تعالى و ملایکه مقربین و 

معصومین رسوا و سرشکسته هستیم کسى که زبان حال و قالش مشحون به  انبیاى مرسلین و اولیاى

مدح اهل دنیا است ، چه طور الحمدلله گوید؟ و کسى که وجهه قلبش طبیعى و بویى از الهیت در آن 

نیست و اعتماد و اتکالش به خلق است ، با چه زبان ایاك نعبد و ایاك نستعین گوید؟ پس اگر مرد 

ت ، به کمر زن و با شدت تذکر و تفکر در عظمت حق و ذلت و عجز و فقر این میدانى دامن هم

مخلوق ، در اوایل امر این حقایق و لطایف را که در خلال این رساله مذکور شد به قلب خود برسان و 

دل خود را به ذکر حق تعالى زنده کن تا بویى از توحید به شامه قلبت برسد، و با مدد غیبى راهى به 

معرفت پیدا کنى و اگر مرد این میدان نیستى ، لااقل نقص خود را نصب العین خود کن و به نماز اهل 

ذلت و عجز خود توجه کن و از روى خجلت و شرمسارى قیام به امر کن و از دعوى عبودیت حذر 

کن ، و این آیات شریفه را که به لطایف آن متحقق نیستى یا از زبان کمل بخوان ، و یا صرف قرائت 

امام -تفسیر سوره حمد .){{ .رت قرآن در نظرت باشد که اقلا دعوى باطل و ادعاى کاذب نکنى صو

 (امت رض

 :می فرماید(رض  ) امام امتحضرت 

را اهل لغت به معناى غایت خضوع وتذلل دانسته اند؛ و گفته اند چون عبادت اعلى (( عبادت ))}}

ى مراتب وجود و کمال و اعظم مراتب مراتب خضوع است ، پس لایق نیست مگر براى کسى که اعل

که در فارسى  -(( عبادت ))نعم و احسان را دارد؛ و از این جهت عبادت غیر حق شرك است و شاید 



در حقیقتش بیش از این معنى که گفته اند ماءخوذ باشد؛  -است (( بندگى ))و (( پرستش ))به معناى 

این جهت ، این طور از خضوع ملازم است با  و آن عبارت است از خضوع براى خالق و خداوند و از

اتخاذ معبود را اله و خداوند، یا نظیر و شبیه و مظهر او، مثلا؛ و از این جهت ، عبادت غیر حق تعالى 

ولو به  -ولو تکلفا  -شرك و کفر است و اما مطلق خضوع بدون این اعتقاد یا تجزم به این معنى 

شود؛ گرچه بعضى انواع آن حرام باشد، مثل پیشانى به  غایت خضوع برسد اسباب کفر و شرك نمى

خاك گذاشتن براى خضوع ، و این گرچه عبادت و پرستش نیست ، ولى ممنوع است شرعا و على 

(امام امت رض-تفسیر سوره حمد .){{الظاهر  

ومعنی این می شود که فقط تورا .نشان از حصر می دهد  ،مقدم شدن ایاک بر نعبد

 می پرستیم

ن حصر،شرك مردود می گردد چه شرك جلی وچه شرك خفیبا ای  

  .حرام است نیز سجده بر غیرخداعبادت غیر خدا حرام است  و پس 



به او تذکر دادند وفرمودند شما .ایه الله بروجردی دید طلبه ای مقابل ضریح امام رضاع سجده کرد

دم خیال می کنند کار شما یکی اینکه برای غیرخدا سجده کردی ویکی اینکه مر.دوتا خلاف کردی 

..درست است وازشما تقلید می کنند  

.پیامبر فرمود اگر شرك نبود دستور می دادم زنان بر شوهرانشان سجده کنند  

.بعضی ملتها بر پادشاهشان  سجده می کردند  

یعضی گفتند چرا برا پادشاه .سلام کرد ونشست.علامه حلی پیش اولیجاتو مغول رفت نقل شده

ما فقط برای خدا .م چه برسد به دیگرانی؟گفت ما بر ا پیامبر مون هم سجده نمی کنسجده نکردی

. سجده می کنیم  

اگر بپرسند چرا فرشتگان  بر آدم ع و برادران یوسف بر یوسف ع سجده کردندجواب می 

.خدا بودشکرگزاری ازسجده برادران یوسف برای ه فرشتگان بر آدم به دستورخدابودوسجد:دهیم  

 

مراد از این آیه این نیست که از غیر خدا در امور زندگی کمك نگیریم در حالی . "نستعینوإیاک 

 :که خداوند خود در قرآن کریم چندجا سفارش به کمك از غیر او کرده از جمله 

 



 

 (.0){ وتعاونوا على البر والتقوى ، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } : قال تعالى 

 .کمك کنید ولی در گناه و دشمنی به هم کمك نکنید در کار نیك وتقوا به هم

 (.0){ واستعینوا بالصبر والصلاة ، وإنها لکبیرة إلا على الخاشعین } : وقال 

 .که نماز خواندن سخت است مگر برای افراد دارای خشوع.از صبر ونماز کمك بگیرید

 (.3){ استعینوا بالصبر والصلاة ، إن الله مع الصابرین } : وقال 

قال ما مکّنی فیه ربی خیر ، فأعینونی بقوة أجعل بینکم وبینهم } : حکایة لقول ذی القرنین : وقال تعالى 

 (.2){ ردماً 

ذوالقرنین گفت آنچه خدا به من قدرت داده بهتراست به من با قدرت کمك کنید تا بین شما وطایفه 

  .یاجوج وماجوج سدی قرار دهم

__________ 
 . 0الآیة  سورة المائدة ،( 0)

 . 23سورة البقرة ، الآیة ( 0)

 . 033سورة البقرة ، الآیة ( 3)

 . 93سورة الکهف ، الآیة ( 2)

و بقیه وسیله و .پس منظور ایه این است که تنها کمک کننده واقعی به انسان خداوند خالق مهربان است

 .واسطه هستند

 

یکی از .تا در مقابله یا شیطان ،پیروز شویم اما از جمله معانی ایاك نستعین،یعنی از خدا کمك بگیریم

 .واگر خدا نهیبی به شیطان بزند ،شیطان از انسان دور می شود.شیطان سگ خداست:علماء می فرمود



فقط خدا می تواند کمك کند تا به .معنای دیگر اینکه از خدا کمك بگیریم در رسیدن به معرفت الله

خدایا عنایت کن تا از دنیا ببرَیم و به تو .الانقطاع الیك الهی هب لی کمال.معرفت او دست پیدا کنیم

 .اللهم عرفنی نفسك خدایا معرفت خودت را بما عنایت کن.برسیم

که اگر خدا کمك .معنای دیگر اینکه خدایا کمك کن تا در رسیدن به اهداف مادی ،موفق شویم

 .نکند نمی توانیم به اهدافمان برسیم

کسی که درس می دهد اگر .مانفی از خدا کمك بگیریم در انجام وظایمعنای دیگر ایاك نستعین یعن

کسی که طبابت می کند اگر خدا عنایت کندموفق می .خدا به او کمك کند موفق می شود

،کسی که تاجراست،کسی که دانشجو وطلبه است،کسی که کارمند کسی که کشاورز است.شود

 .می نماید ومسئول است اگر خدا به او کمك  کند در کارش موفق

 .یکی از معانی ایاك نستعین یعنی در همه امور بر او توکل کنیم

توکل در اصطلاح یعنى انسان یقین کند اسباب مادى استقلال ندارند و همه مسبب از خدا هستند 

 .وفقط تکیه بر خدا باید کرد و همه چیز را از او ببیند و ایمان به حمایت الهى در او باشد

رشد فکرى آن است که وقتى انسان امرى را اراده : فرماید الله در این رابطه مى حمهعلامه طباطبایى ر

شود در عین حال معتقد است که تنها  کند و به منظور رسیدن به آن متوسل به اسباب عادیه مى مى

سببى که مستقل به تدبیر امور است خداى سبحان است و استقلال و اصالت را از خودش و اسباب 

 .کند  ى نموده و بر خدا تو کل مىعادیه نف

گویند حقیقت توکل آنست که اگر آسمان رویین شود یعنى از او باران نیاید و زمین آهنین گردد 

 .یعنى از او نبات نروید بنده داند که خدا او را فراموش نکند و روزى او رساند 

عنى باید بدانى که به امید السلام ندا رسید که نمك طعامت را از من بخواه ی به حضرت موسى علیه

 .خدا دنبال نمك بروى که اگر تمام دنیا پراز نمك باشد و خدا نخواهد بدست تو نخواهد رسید 



 عدم توکل ونگرانى از آینده

السلام چند دختر داشت و در بستر بیمارى افتاد در حال احتضار بود  مردى در زمان امام صادق علیه

غم دخترانم را : و پرسید چه حاجتى دارى؟ آن مرد گفتپس حضرت بر بالین او حاضر شده 

آن کَس که این فرزندان را به تو داد : کنند حضرت فرمود خورم که چگونه بعد از من زندگى مى مى

 (0).دهد  و تاکنون آنها را روزى داده بعد از تو هم آنها را روزى مى

 شیاطین دم در منتظرند

آید شیاطین درب در منتظرند وقتى بیرون آمد  ه بیرون مىدر روایت است وقتى صبح شخصى از خان

 (0).کنند  بخدا ایمان آورده و بر او توکل کردم شیاطین فرار مى(  و توکلتُ على اللهّ آمنتُ باللهّ: )گفت

 تعجب پزشك یهودى

السلام بیمار شد طبیب یهودى را آوردند تا معالجه کند حضرت  روایت است روزى امام هفتم علیه

خواهم با او مشورت کنم آنگاه رو از طبیب برگردانیده  کمى صبر کن من دوستى دارم مى: مودفر

اى و تو نیز طبیب منى ، بفضل  خدایا تو مرا بیمار کرده: بجانب قبله توجه نمود و این جملات را فرمود
قام قربت را بده و شیرینى م خویش نظرى به این بنده بیفکن و از شراب دوستى و عشق خود مرا جا مى

 . بر آن اضافه نما 

هنوز حضرت این جملات را تمام نکرده بود که اثر بهبودى در صورت مبارکش ظاهر شد وهمان آن 

بعد از مشاهده این صحنه، طبیب پیش . نگریست  طبیب با تحیرى عجیب مى. بکلى مرض زایل گشت 

ن آشکار شد که من بیمارم و تو آمد گفت اى سرور من اول گمان کردم تو بیمارى و من طبیب اکنو

حضرت اسلام را بر او عرضه داشت و او مسلمان شد . کنم مرا معالجه نمایى  طبیب از تو خواهش مى

.(3) 

 !مؤمنین مشرك



 : السلام روایت شده در تفسیرآیه مبارکه از حضرت صادق علیه

 

 .ها  ها و بدى خوبى.  0

 0/320الکافى -ها  ها و بدى خوبى.  0

 .ها  ها و بدى وبىخ.  3

 

 (یوسف)(.الاّ و هم مشرکون  و ما یؤ من اکثر هم باللهّ)

 .اکثر مؤمنین مشرکند

بود از بین رفته بودم یا اگر فلانى  گوید اگر فلانى نمى منظور از شرك به خدا چنین است که یکى مى

کرد خانواده ام از بین  مىگوید فلان کَس بما توجه ن و یا اینکه مى. رسیدم  بود من به این مال نمى نمى

دهد از نظر روزى دادن و  بینى چگونه شریك براى خدا بواسطه همین سخن قرار مى نمى. رفته بودند 

راوى پرسید پس در چنین مواردى چگونه بگوید؟ اگربگوید ،اگر خداوند . جلوگیرى از پیش آمد 

آرى : حضرت فرمود ؟حیح استرفتم ص گذارد بواسطه فلان کَس از بین مى سبحان بر من منت نمى

 (0).اگر اینطور بگوید زیانى ندارد 

هرگاه شما بطورى که باید و شاید به خدا توکل کنید خداوند : آله فرمود و علیه الله رسولخدا صلى

دهد  آید و سیر به لانه برمى گردد بشما روزى مى سبحان مانند مرغى که گرسنه از آشیانه بیرون مى

.(0) 



فرماید  در یکى از کتابهاى آسمانى خوانده ام که خداوند سبحان مى: السلام فرمود یهامام صادق عل

سوگند به بزرگوارى و جلال و برترى خود بر عرشم هر کَس بدیگرى چشم امیدداشته باشد او را 

دارم  رانم و از وصال خود محروم مى کنم و از قرب خود مى سازم و او را پیش مردم خوار مى ناامید مى

 کند؟ یا در سختیها به دیگرى توجه مىآ

گردد و به اندیشه باطل خود حلقه  با آنکه کلید همه شداید در دست من است و بدیگرى امیدوار مى

کوبد با آنکه گشایش هر درهاى بسته بدست من است و درب خانه من براى هر  درب خانه غیر را مى

ناگواریهاى او را برطرف سازم و کیست امیدوار پس کیست آرزومند بمن تا . که مرا بخواند باز است 

 (3).بمن تا امیدوارش گردانم 

خواهد خوشحال شود که از همه مردم ثروتمند تر است  کسى که مى: آله فرمود و علیه الله پیامبر صلى

 (2).بایستى اعتمادش به آنچه نزد خداوند سبحان است بیشتر باشد از آنچه خود در تحت اختیار دارد 

 

 

 03/003وسائل الشیعه .  0

 0/001ارشادالقلوب .  0

 68/032بحارالانوار.  3

 06/تحف القلوب .  2

 دعا یکی از جلوه های استعانت از درگاه الهی



ا بیِ لَعَلَّهُمْ ووَإِذاَ سَألَكََ عِبَادِی عَنِّی فَإِنِّی قرَیِبٌ أجُِیبُ دعَْوَةَ الدَّاعِ إِذاَ دَعاَنِ فَلْیسَْتجَِیبُوا لِیْ ولَْیُؤْمنُِ»

 (0).«یرَْشُدُونَ

پس از من اجابت بخواهند . دهم  هرگاه بندگانم مرا صدا بزنند من نزدیکشان بوده وجوابشان را مى»

 «.وبمن ایمان داشته باشند شاید هدایت شوند 

 (0).«قرَِیبٌ مِنَ الْمـُحسِْنِینَ   وَادعُْوهُ خَوْفاً وطََمَعاً إِنَّ رحَْمَتَ اللهّ»

 (3)«دا را باترس وطمع بخوانید که رحمت خدا به نیکوکاران نزدیك استخ»

او در این سیر . دهد  به رشد خود را ادامه مى سپس بزرگ شده و درجامعه. وقتى انسان متولد میشود 

بارها و بارها با حوادث مختلف مواجه میشود و در هر بار . متوجه میشود که موجود ضعیفى است 

تکیه گاهى . نیاز به تکیه گاه مطمئنى دارد تا از پس مشکلات وگرفتاریها برآید  کند که احساس مى

. درمقابل کمکهایش انتظار کمك نداشته وبدون چشم داشت انسان را یارى کند . که دائمى باشد 

 . باشد . . . تکیه گاهى که بسیار نزدیك، قدرتمند، خستگى ناپذیر، مهربان، حکیم ودانشمند، شجاع و 

هان هستى چه کسى داراى این خصوصیات است؟ کدام موجودى است که این شرائط را داشته درج

 باشد؟ 

تواند تکیه  شویم که فقط خداست که مى کنیم، متوجه مى وقتى که ما در این موضوع تفکر ودقت مى

 . گاه هر انسانى باشد 

 (2)«.نمایم  اجابت مىدعا بکنید ومرا صدا بزنید که منهم »خداوند سبحان خود امر کرده که 

 : گوید السلام با آن شجاعت وقدرت بدنى در مناجاتش با خدا مى على علیه»

 اى که از گرفتاریها و! گویم  اى خالقى که شکوه هایم را فقط بتو مى! اى تکیه گاه من »



 

 .086سوره بقره، آیه .  0

 .36سوره اعراف، آیه .  0

 .36سوره اعراف، آیه .  3

 .63من، آیه سوره مؤ.  2

 

 ! . . . مشکلاتم باخبرى 

 «!اى که سرمایه اش امید بتو وسلاحش گریه است رحم نما  خدایا بر بنده

انسانهایى که با دعا . دارد  این دعاها ومناجاتهاست که روحیه انسانها را شاداب وقوى وسالم نگه مى

 . ند سروکار دارند از نظر روحى بسیار سالمتر وشادابتر از دیگران هست

در . باقدرت واعتماد به نفس حرکت کند . تواند ترس خود را کنترل نماید  انسان با تکیه برخدا مى

واگر شکست خورد، . بسیارى از مواقع در برخورد با مشکلات، گرفتاریهاى خود را برطرف کند 

 . خود را نبازد 

 (0)«.دعا سپر مؤمن است . دعا اسلحه مؤمن است »

کرد از جمله در حال نگاه کردن به آئینه، هنگام سوارشدن برمرکب، هنگام  عا مىرسولخدا همیشه د»

کردند، هنگام دست بردن بسوى غذا، وقت جمع کردن سفره، هنگام  خوابیدن، وقتى که سفره پهن مى

خوردند، هنگام ورود به بیت الخلاء، هنگام افطار، موقع عبور از  نوشیدن شیر، هنگامى که میوه نوبر مى



شدند، در تعقیب نمازها، موقع دیدن ماه، وقت تحویل  رستان، هنگامى که از چیزى خوشحال مىقب

 (0)«سال، موقع گرفتارى وغم، هنگام طلوع آفتاب، هنگام وضو

 : در روایات است که

اى که  آیا شمارا از اسلحه: پیامبرفرمود« »رسد دعا مغز عبادت است و با دعا هیچکَس به هلاکت نمى»

شبانه : فرمود. چرا : کند، آگاه نکنم؟ گفتند ز دست دشمنان نجات داده وروزى شمارا زیاد مىشمارا ا

 (3)«.خداوند سبحان انسان بسیار دعاکننده را دوست دارد «»روز دعا کنید که دعا اسلحه مؤمن است

 «بهترین عمل نماز، قنوت است»

  ارىهمى گوبه صدعجز وصدخواست   دعا را برآور، به زارى دودست 

زیرا . طریقه دعا کردن واینکه با خداوند سبحان چگونه حرف بزنیم را باید از اولیاءخدا یاد بگیریم 

 اطلاعات ما از صفات خدا بسیارکم ومعرفت ما نسبت به او بسیار قلیل

 

 868-0/861میزان الحکمة.  0

 .زندگى پیامبر اسلام .  0

 0/869میزان الحکمة.  3

 

اند که اگر در معانى آنها دقت کنیم علاوه بر  السلام دعاهایى را به ما یاد داده علیهلذا معصومین . است 

 . توانیم معرفت و شناخت خود را نسبت به خالق افزون کنیم  استفاده از اثراتشان مى



کرده اند، دعاى کمیل، ندبه،  از جمله دعاهاى مشهور که بزرگان دین به خواندن آنها سفارش مى

عشر، دعاى صباح، دعاهاى ایام هفته، زیارت عاشورا،  ، جوشن کبیر، مناجات خمسةعشرات، سمات

 . باشد  مى. . . زیارت جامعه، و 

 شود؟  چرا بعضى از دعاها مستجاب نمى

 : استجابت دعا با شرائط زیرعملى است

 ـ لقمه حرام درشکم نباشد 0

 ـ دعا به مصلحت او باشد 0

 ـ در دعا پافشارى کند 3

 همراه با رقت دل و اشك چشم باشد ـ دعا 2

 ـ دعا برعلیه فامیل نباشد 3

 . ـ قبل وبعد از دعا را با صلوات همراه کند  6

  هر دمى عالمى خراب شدى   گر دعا جمله مستجاب شدى 

ولى یکى از . دید که چند کودك مشغول بازى هستند . کرد  گویند پیامبرى در محلى استراحت مى»

: دلش بحال این کودك کور سوخت ودعا کرد. کنند  ها او را اذیت مى بقیه بچهکودکان کور است و

 ! به این کودك بینائى بده ! خدایا 

شما : این کودك با عصبانیت سراغ بچه هارفت وگفت ناگاه. دعایش مستجاب شد وکودك بینا شد 

و با قوّتى که داشت سر کردید؟ آنگاه چندنفر از آنان را کنار رودخانه برد  بودید که مرا اذیت مى



خدایا کورى را به : پیامبر مذکور از دعایش پشیمان شد وگفت! آنهارا داخل آب کرد وکشت 

 «!دانى به چه کسى بینائى بدهى وچه کسى را کور نمائى  برگردان که تو خود حکیمى و مى

ت کرد که چه با زنش مشور. گویند عابدى براثر عبادت زیاد داراى سه دعاى اجابت شده گردید »

مرد هم دعاکرد و ناگاه زنش ! ترین زن کند  دعا کن خدا مرا خوشگل: دعائى بکنیم؟ زنش گفت

اما ناگاه اخلاق زن تغییر کرد وبناى ناسازگارى . ساعتى خوشحال ومسرور بودند . شد  زیباترین زن

ستند که طالبند کنم زیرا جوانان زیباى زیادى ه من دیگر با تو زندگى نمى: گذاشت وعاقبت گفت

! دانم که باتو چکنم  حال مى: مرد وقتى این حرف را شنید، ناراحت شد وگفت! بامن وصلت کنند 

. مرد اندکى خوشحال شد ! ناگاه زن تبدیل به سگ شد ! ! خدایا زنم را تبدیل به سگ کن : ودعا کرد

بهمان شکل اولیه که بود  امّا فرزندان زن از او با التماس وخواهش خواستند که دعا کند مادرشان

وزن بصورت اولش برگشت وسه دعاى ! خدایا زنم را بحال اول برگردان : مردهم دعا کرد! برگردد 

 «!مرد هدر رفت 

دعاى پدر ومادر درحق فرزند، دعاى حاجى از مکه برگشته براى انسان، دعاى مظلوم علیه ظالم، دعا »

دعاى فرزند صالح براى والدین خود بهتر اجابت  در سحر، دعا درهنگام باران، دعاى روزه دار،

 «شود مى

 دعا در آئینه احادیث

 (0)«.خدا آدم بسیار دعاکننده را دوست دارد : آله  و علیه الله پیامبر صلى»ـ  0

هرمسلمانى که دعا کند ودعایش در قطع رحم و یا جلب گناهى نباشد : آله  و علیه الله پیامبر صلى»ـ  0

از گناهانش . دعارا براى آخرتش ذخیره نماید . اجابت کند . خصلت را به وى دهد خدا یکى از سه 

 (0)«.به وزن دعا ببخشد 



که اگر خدا . مأیوس شوید  خواهید دعا مستجاب شود، از مردم اگر مى: السلام  امام صادق علیه»ـ  3

 (3)«چنین دید دعایتان را اجابت فرماید

کند که دست او را خالى  ه دستهارا براى دعا بلند کند، خدا حیا مىهرک: السلام  ـ امام باقر علیه 2

 (2)«.برگرداند پس بعد از دعا دستهارا بر سر وصورت خود بکشید 

خواهد ولى دوست دارد که حاجتها گفته شود  اش چه مى داند بنده خدا مى: السلام  ـ امام صادق علیه 3

.»(3) 

 

 

 . 93بحار الانوار ، ج .  0

 91/366ر الانواربحا.  0

 . 93بحار الانوار ، ج .  3

 91/316بحار الانوار.  2

 . 93بحار الانوار ، ج .  3

 

 (0)«دعاى مخفى معادل هفتاد دعاى آشکار است: السلام  ـ امام صادق علیه 6

 کرد که نزدیك بود عبا از دوشش بیافتد آله در دعا چنان تضرع مى و علیه الله گفته اندپیامبر صلى»ـ  6

.»(0) 



پس در هنگام سحر تا طلوع . خدا بندگان بسیار دعاکننده را دوست دارد : السلام  امام باقر علیه»ـ  8

خورشید دعا کنید که در این ساعت، درهاى آسمان باز ورزق تقسیم و حاجتهاى بزرگ برآورده 

 (3)«.شود  مى

 (2)«.شود  دعا بین اذان واقامه رد نمى: آله  و علیه الله پیامبر صلى»ـ  9

دهد وسندى  کسى که قرض مى: شود چنددسته دعایشان مستجاب نمى: آله  و علیه الله پیامبر صلى»ـ  01

وکسى که زنش او را . کند  وکسى که علیه فامیل دعا مى. کند  سپس بدهکار انکار مى. گیرد  نمى

نت را دراختیارت قرار فرماید من امر ز کند که خدا مى کند و از زنش نزد خدا شکایت مى اذیت مى

خواهد وکسى که در خانه نشسته و  بخشد و دوباره از خدا مى اندازه مى دادم وکسى که پولهایش را بى

 «.خواهد  از خدا رزق مى

 

 0/266الکافى- 93بحار الانوار ، ج .  0

 91/339بحار الانوار.  0

 82/063بحارالانوار.  3

 91/328بحارالانوار.  2

 

همچنین برای هرکاری  .ك نستعین آنست که برای شفای بیماری از خدا کمك بگیریممعنای دیگر ایا

که در شبانه روز انجام می دهیم از جمله بلند شدن ونشستن و خوابیدن وخوردن وآشامیدن ودر همه 

 .حرکات وسکنات باید از خدا مدد بجوئیم که بدون عنایت الهی هیچ کاری از ما ساخته نیست



کند کسانی که بی دین هستند چگونه در زندگی خود موفق هستند درحالی که سوال اگر شخصی 

 هیچ کمکی از خدا نمی خواهند؟

ْ  ِ لهَُم سنِّْ وَالاْ َ الجِْن راً منَِ کَثِی ولَقََدْ ذَرأَْناَ لجِهََنَّم :جواب می دهیم که طبق آیات قرآن کریم که فرمود

ُّ  ْ أضََل ْ هُم ِ بَل منْعاََ کَالاَْ كئَِ بهِاَ اُول ٌ لاَیَسمَْعُون نذَا´ْ ا َ بهَِا ولَهَُم ٌلاَیُبصْرُِون أَعْیُنْ  َ بهَِا ولَهَُم ٌ لاَیفَقْهَُون قُلوُب

 اعراف069َ» ُ الْغَافِلُون َ هُم كئاُول

جهنم را برای عده زیادی از انس و جن اماده کردیم آنهائی که نه دلهایشان می فهمد نه :یعنی 

اینها مانند حیوانات هستند بلکه از حیوانات هم پست .بیند ونه گوشهایشان می شنود چشمایشان می

 .اینها افراد غافل می باشند.ترند

خداوند سبحان،کفار ومشرکین را آدم حساب نمی کند وآنها را حیوان  می داند لذا انتظاری از حیوان 

 !یا از او استعانت بجوید!نیست که برخدا توکل کند

منین ومسلمین ویکتاپرستان این انتظاراست ونکته مهم آنست که وقتی ما از خدا کمك می ولی از مو

خود استعانت از .خواهیم علاوه براینکه خدا به ما کمك می کند،درجه معنوی ماهم بالامی رود

هر ذکری که می .هر آیه ای که می خوانیم.خداوند سبحان پیمودن طریق وراه معرفت الله است

دتی که انجام می دهیم دارای چندفایده است که مهمترینش بیشترشدن مقدار معرفت هرعبا.گوئیم

 .الهی ما است

در روایت است که امام صادق ع آنقدر آیه ایك نعبد وایاك نستعین را در نماز گفت تا اینکه بیهوش 

ا اینکه وقتی بهوش آمدند علت بیهوش شدن حضرت را پرسیدند فرمود آنقدر این آیه را گفتم ت.شدند

 (تفسیر کنزالدقائق.)از خود خدا آن را شنیدم

یکی از نکات مهم در ایاك نستعین،این است که این جمله مبارکه نشان می دهد جبر در زندگی 

لذا وقتی یکی از جبریون خدمت امام .انسان حاکم نیست وانسان موجودی دارای اختیار نسبی است



وقتی خواند وبه ایاك نستعین رسید،امام فرمود حرف .انامام فرمود سوره حمد را بخو.صادق ع آمد 

 .زیرا تو از خدا درخواست کمك کردی واین مخالف جبر است.خود را نقض کردی

 قضاء وقدر چیست؟ 

پرسد این است که آیا ما در زندگى خود آزاد هستیم که  یکى از مهمترین سؤالاتى که معمولا بشر مى

آوریم یا اینکه ما مجبوریم به  دث تلخ و شیرین را خود بوجود مىهرکارى را انجام بدهیم و همه حوا

 آنچه برایمان مقدر شده تن بدهیم وهیچ اختیارى از خود نداریم؟ 

 : آیات قرآن در این زمینه متعدد است در بعضى از آیات انسان را با اختیار معرفى کرده است

 (2).«مَّا کفَُوراًإِنَّا هَدیَْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شاَکرِاً وَإِ»

 . خواهى کافر شوى دست خودت است  خواهى آدم شکرگذارى باشى و مى مى. ما راه را نشان دادیم 

و در بعضى از آیات گفته انسان اختیارى ندارد وفقط خداوند است که هرکه را بخواهد هدایت 

 : نماید کند وهرکه را بخواهد گمراه مى مى

 (3).«ءُ وَیهَدِْی مَن یَشاَءُ وهَُوَ الْعزَِیزُ الحَْکِیمُمَن یَشَا   فَیضُِلُّ اللهّ»

 بینیم که جهت مشخص شدن کنیم مى السلام مراجعه مى اما وقتى به تفاسیر اهل بیت علیه

 

 .33سوره نازعات، آیه .  1

 .2سوره انسان، آیه .  2

 .4سوره ابراهیم، آیه .  3



 

 . نمود پاسخ این سؤال باید آیات را باکمك هم تفسیر 

یعنی خدا به مومن توفیق هدایت بیشترمی دهد واز بی دین سلب توفیق می کند واورا به حال خودش 

 .رها می نماید

السلام ، علماء شیعه معتقدند که انسان  با بررسى آیات قرآن کریم در این زمینه وبیانات ائمه علیهم 

گونه نیست که خدا انسان را خلق کند یعنى این. موجودى است داراى اختیار ولى نه اختیار مطلق 

 . سپس او را به خودش واگذارد که هرکارى خواست بکند 

انسان داراى عقل وشعور است وبا کمك این نعمت بزرگ وبا الهام گرفتن از وحى الهى وپیروى از 

رى ائمه، در راه درست گام بردارد خداوند هم با فرستادن رحمتهاى خود والطاف خود مرتب او را یا

 . نماید  مى

 (1).«یَنصرُْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ   إِن تَنصرُُوا اللهّ»

 . گرداند  وقدمهاى شمارا استوار مى. نماید  اگر خدا را یارى کردید خدا هم شما را یارى مى

در  السلام نداد و با اختیار ولى اگر از نفس خود پیروى نمود وگوش به عقل وآیات الهى وامامان علیه

کند واورا فراموش  مسیر گناه وکفر وشرك قدم گذاشت خداوند هم الطاف خود را از او دریغ مى

 . گذارد که در این صورت هدایت نخواهد شد  نماید واورا بحال خود وامى مى

وامثال . ها یا تولد فرزند سالم  آید مانند مریضى در مورد حوادث تلخ وشیرینى که براى انسان پیش مى

تواند با دعا وعمل صالح از خدا همیشه حوادث خوب را درخواست کند و از حوادث  آدمى مى.  اینها

 . نمایم  وخداوند هم در قرآن وعده داده که اگر دعا کنید منهم اجابت مى. بد به خداوند پناه ببرد 



ن بر کل نکته مهم دیگر این است که خداوند جهان را جهان علت ومعلول قرار داده است و این قانو

مثلا . کند  اثر مى جهان حاکم است مگر در موارد استثنائى که خداوند این قانون را براى موردى بى

ولى استثنائا وقتى ابراهیم بت شکن . سوزاند  و هر آتشى مى. طبق این قانون اثر آتش سوزندگى است 

 . را در آتش انداختند خداوند دستور داد تا آتش نسوزاند 

اگر شخصی تصادف کرد ومرد .ت ومعلول؛هر معلولی در جهان هستی دارای علت استون علنطبق قا

اگر شخصی مریض شد این دارای علت خاصی .،مردنش در ظاهر بخاطر تصادف بوده است

 .اگر زلزله وسیل وامثال آن آمد همه دارای علت هستند وهیچ چجیری بی علت نیست..است

 . شود  شود ولى شر وبدى از خدا صادر نمى خیر صادر مى مسئله مهم دیگر این است که از خدا فقط

 (2).«وَماَ أصََابَكَ مِن سَیِّئةٍَ فَمِن نفَْسكَِ   ماَ أصََابَكَ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ اللهّ»

 ! رسد نتیجه کارهاى خودت است  رسد از خداست وهرچه بدى بتو مى یعنى هرچه خوبى بتو مى

 

 .7سوره محمد، آیه .  1

 .73وره نساء، آیه س.  2

یا . یا فلان کودك معلول بدنیا بیاید . کند که فلانى شخص بدبخت باشد  خداوند هیچگاه اراده نمى

 . خداوند منزه از هر بدى ونقص است . فلان فرد داراى مشکل شود 

شود که علت آن ژنتیك بوده یا پدر ومادر مشکل  اگر فرزندى معلول متولد شده با بررسى معلوم مى

 . اند  اند یا رعایت مسائل بهداشتى ننموده خونى داشته



اند؟ یا  اگر کسى فقیر است باز باید بررسى کند که علت فقر او چیست؟ آیا کلا اجداد او اینگونه بوده

 . تدبیرى و نداشتن اقتصاد در امور مالى، فقیر شده است  در ابتدا وضعش خوب بوده ولى با بى

 . توان به آن پى برد  علت هستند که با بررسى همه جانبه مى بنابراین همه مسائل داراى

اما در حالی که انسان دارای اختیار است ولی در حکومت خدا زندگی می کند وهمه کارهای او زیر 

نظر دستگاه الهی است وگاهی خداوند بخاطر لطفی که دارد زمینه هدایت بیشتر اورا با علت ومعلول 

خاطر خباثت شخص،خداوند زمینه گمراهی اورا با علت ومعلول خاصی خاصی فراهم می کند ویا ب

 .فراهم می کند

با مطالعه کافى وسؤال از دانشمندان وعلماء جوابهاى کافى براى سؤالات خود پیرامون قضا   انشاء اللهّ

 .وقدر پیدا نمائید 

 

 خدایا مارا به صراط مستقیم هدایت نما اهدنا الصراط المستقیم

 .تو صراط مستقیم هستی!فرمود ای علی پیامبر خدا

واگر صدسال هم عمر .صراط مستقیم بسیار گسترده است: در معنای  این آیه شریفه  ذکر شده است

کنیم ومرتب بگوئیم مارا در راه مستقیم قرار بده باز نیاز به این درخواست از خداوند تبارك وتعالی 

اه قرار دارد که در تاریخ بشریت افرادی بوده اند که زیرا انسان مرتب در معرض انحراف و اشتب.داریم

م اعظم را می از بلعم باعورا که اس. منحرف از دنیا رفتند ك عمر عبادت کردند ولی اخر عمری ی

ست ولی عاقبت طرفدار فرعون و دشمن موسی شد وخدا در قران بلعم را تشبیه به سگ نمودتا دان

تا . ه امام حسن مجتبی علیه السلام بود ولی صبح در صف معاویهعبید الله بن عباس که شب فرمانده سپا

سلام او را بت منحرف شد و امام زمان علیه الشلمغانی که وکیل امام عسکری علیه السلام بود ولی عاق



ینکه لعن کرد تا زمان خودمان ایه الله شریعتمداری و منتظری که دچار اشتباه و انحراف شدند با ا

 .نان بودندی از مسلمامرجع تقلید عده ا

افرادی هستند که یك عمر ادم ارامی هستند اما ناگاه قاتل میشوند مانند قاتلین شهدای محراب و 

 ...شهدای ترور و 

لذا باید مرتب از خدا بخواهیم مارا در صراط ...عده ای سالها نماز میخوانند اما ناگاه بی نماز میشوند

 .مستقیم قرار دهد تا به مقصد برسیم

اگرچه ما در نمازهای یومیه فقط ده بار درخواست هدایت در صراط مستقیم می کنیم ولی عاقلانه 

 .میانست که هرساعت و هر دقیقه ازخدا این درخواست را داشته باش

وقرآن کریم  لیهم السلامه بر اینکه مراد پیرو اسلام و پیرو ولایت اهل بیت ع.صراط مستقیم علا

جزو پاکدامنان هم .سانی که راستگو هستند پس جزو راستگویان هم استصراط مستقیم یعنی ک.است

جزو .جزو دانشمندان هم است.جزو خوش اخلاقها هم است.جزو مخلصان و صالحان هم است.هست

اهل خمس .از لغو دوری می کنند.جزو کسانی که در نماز خاشعند.حق گویان وحق طلبان هم است

اهل انفاق به فقرا .اهل حج و جهاد هستند  می باشد.کنند امربمعروف ونهی از منکر می.وزکاتند

...الی آخر.ونیازمندانند هم است   

و ما را در آینده هم در مسیر حق قرار بده همینطور ..خدایا ما را در دین حق ثابت قرار بده  هکا اینی 

ان در مسیر زیرا انس.نگذار هیچ وقت از مسیر درست منحرف شویم!خدایا .که در گذشته قرار دادی

زندگی خود اگر همیشه در راه مستقیم بود از نظر دنیوی واخروی سعادتمنداست ولی اگر در بین راه 

 ،از مسیر درست منحرف شد آنوقت در معرض شقاوت وبدبختی قرار می گیرد



باید از خدا بخواهد که این افکار دراو انسان مرتب در معرض افکار ضاله وگمراه قرار دارد 

.داثرنگذار  

انسانها از جهت عاقبت به چند دسته .مساله عاقبت بخیری از مسائل بسیار حیاتی برای هر انسان است

مانند .یك دسته کسانی هستند که اولشان بداست ولی آخرشان خوب است مانند حر.تقسیم می شوند

از جوانان  مانند خیلی.مانند شعوانه زنی که فاسد بود ولی توبه کرد وعاقبت به خیرشد.عیاض راهزن

.زمان طاغوت که بعد از انقلاب خوب شدند وعاقبت بخیر گردیدند  

نفر از عاقبت بخیران زمان ماچند  

عصام عماد از وهابیون  یمن ،با مطالعه و تحقیق در زندگی اهل بیت ع شیعه شد وولایت ائمه ع را 

.قبول نمود وعاقبت به خیر شد  

سنگاپور  بوده که با شرکت در دعای کمیل  وهمچنین نفر دوم آقای جهری از مسئولین وهابیت در 

حضور در حرم امام رضاع ودر آخر بحت با یکی از روحانیون شیعه،پی به حقانیت اهل بیت ع برد 

.فراد زیادی را شیعه نموده استاسپس همسر وباجناق ها وخانواده خودرا همه شیعه نمود و.وشیعه شد  

فولی با شنیدن حدیث معرو است که قبلا عالم سنی بوده وم حجه الاسلام محمدشریف زاهدینفر س  

حسن وحسین سرور جوانان بهشت هستند،از زبان یك منبری  وشنیدن ذکر مصیبت :پیامبرص فرمود

.شهادت امام حسین ع  وتحقیق درباره اهل بیت ع وشیعیان،شیعه شد ولایت ائمه ع را پذیرفت  

 

ست ولی آخرشان بداست مانند هستند که اولشان خوب ا کسانیاز مردم در مورد عاقبتشان،دسته دوم 

طلحه برصیصای عابد که بعد از هفتادسال عبادت،عاقبت به شر شد وماننددویاور پیامبرص ،مانند



شلمغانی که وکیل امام عصر عج بود ولی کارهایی کرد که امام زمان عج لعن بر اورا مانند.وزبیر

مانند مخملباف .شدند مانند بنی صدرهااسلامی شمن انقلاب بعضی از انقلابیون که بعدا دصادرنمودو

.مانند موسوی وکروبی ها.مانند مهاجرانی ها.مانندکدیورها.ها  

.خدایا عاقبت امرمارا ختم به خیر بفرما:لذا توصیه بزرگان این بوده که زیاد دعا کنید  

  .رها کند یکی از عوامل ختم به شر شدن،این است که خداوند انسان را به حال خودش

 به شدم آله و علیه الله صلی پیامبر حضور عدم متوجه شب، های نیمه در وقتی»: گوید می سلمه امّ

 ایستاده، ای گوشه در شب تاریك های نیمه در حضرت دیدم شگفتی کمال با و پرداختم جستجو

 کند می نیاز و راز خداوند با و است سرازیر چشمانش از اشك و کرده دراز آسمان سوی به را دستها

 لا الَلهُّمَّ ابََدا، اَعْطَیْتَنِی ما صالِحَ مِنِّی تَنزَْعْ لا الَلهُّمَّ»: گوید می معرفت و سوز و عشق از آکنده لحنی با و

 نفَْسِی الِی تَکلِْنِی لاوَ اللهُّمَّ اَبَدا، مِنهُْ اسْتَنقَْذْتَنِی سُوءٍ فِی وَلاترَدَُّنِی اللهُّمَّ اَبَدا، حاسِدا وَلا عَدُوّا بِی تَشْمُتْ

 معرض در مرا! خدایا! پسنگیر باز را عطاهایت ترین نیك من از هرگز! پروردگارا ابََدا؛ عَیْنٍ طرَْفةََ

  ای نجاتداده که ناگوار و بد حوادث به دوباره مرا! الها بار! نده قرار حسود افراد و دشمن شماتت

مکن واگذار خودم نفس به زدن هم به چشم اندازه هب[ لحظه یك] مرا! پروردگارا بار! برنگردان  

 تا افتاد گریه به آله و علیه الله صلی پیامبر خلوص و عشق سراسر و عرفانی حالت این دیدن با سلمه امّ

 و پدر! خدا رسول ای»: گفت «کنی؟ می گریه چرا! سلمه امّ ای»: وفرمود شد او متوجه پیامبر اینکه

 و خشوع و تضرع با گونه این داری متعال نزدخدای که منزلت و مقام نآ با شما! فدایت به مادرم

 ببینم امان در را خود چگونه من! سلمه امّ ای»: فرمود پیامبر «طلبی؟ می حاجت و کنی می دعا التماس

 به. کرد رها حالش به را او و کرد واگذار خودش به را «متی بن یونس» لحظه یك خداوند که

(006ص ،06 ج بحارالانوار، -)«.شد تارگرف دردناك آنحادثه  



اگر ماها که خودرا مسلمان ومومن می دانیم ونمازهایمان ترك نمی شودیك لحظه  مورد عدم لطف 

تاریخ بشریت موارد متعددی را سراغ داریم که  هبا مطالع همانطور الهی  قرار بگیریم سقوط می کنیم

ولی ناگاه  از مسیر مستقیم منحرف شدند ودر مسیر  افرادی بودند که تا مدتی در صراط مستقیم بودند

پس معنای اهدنا الصراط .شیطان قرار گرفتند واین نیست جز اینکه خداوند آنهارا به حال خود رها کرد

المستقیم  برای مسلمین ومومنین این است که از خدا بخواهیم که مارا بحال خود رها نکند ومرتب 

.مایدفیض ببخشد ولطف خودرا نازل بفر  

 

اینکه عبادت درجاتی دارد وما از خدا بخواهیم مارا به درجات .اهدنا الصراط المستقیممعنای دوم 

.بالاتر عبادت ،هدایت  کند  

ایه مذکور یعنی ما را ارشاد فرما به پیمودن راهی که مارا به  دوستی تو وبهشت :امام صادق ع فرمود

نیم که در این صورت به زحمت می افتیم وهمچنین برساند ومانع شود که از هوای نفسمان تبعیت ک

(تفسیر اثنی عشری.)مانع شود که از آراءخود پیروی کنیم که در این صورت هلاك می گردیم  

در تفسیر نمونه پیرامون آیه مذکور آمده که دین حق  مراتب ودرجاتی دارد که هر چقدر از این 

رد لذا باید از خدابخواهیم تا آن درجات بالارا ازهم درجات بالاتری وجود دابدرجات را کسب کنیم 

.نیز نصیب ما بفرماید  

الرحمة علیه الصدوق قال  : 

 و تبارك الله ان الله رسول یا فقال آله و علیه الله صلى النبى الى جبرئیل جاء - الرحیم الرحمن الله بسم

 قال ؟ هى ما و قلت آله و علیه الله صلى الله رسول فقال قبلك احدا یعطها لم بهدیة الیك ارسلنى تعالى

 ما و قلت منه احسن و الرضا قال هو؟ ما و قلت منه احسن و القناعة قال ماهو؟ و قلت منه احسن و الصبر



 احسنه و الیقین قال هو؟ ما و قلت منه احسن و الاخلاص قال هو؟ ما و قلت منه احسن و الزهد قال هو؟

 فقال ؟ الله على التوکل ما و قلت و عزوجل الله على وکلالت ذلك مدرجة ان قال هو؟ ما و قلت منه

 یعمل لم کذلك العبد کان اذ و الخلق من الیاءس استعمال و لاینفع و لایضر ، المخلوق بان العلم

 قلت.  التوکل هو هذا و الله سوى احد فى یمطع لم و الله سوى یخف لم و یرج ولن الله رسول لاحدى

 الغناء فى یصبر کما الفاقة وفى السراء فى کمایصبر الضراء فى یصبر قال بر؟الص تفسیر فما جبرائیل یا

 ینقع قال القناعة تفسیر ما و قلت یصبه مما المخلوق عند خالقه فلایشکوا العافیة فى کمایصبر البلاء وفى

 قال هد؟الز تفسیر فما یاجبرئیل قلت العمل من بالیسیر لنفسه لایرضى و یصبه لم او الدنیا من ممایصیب

 حرامها الى لایلتفتها و الدنیا حلال من یتخرج و خالقه یبغض من یبغض و خالقه یحب من یحب الزهد

 من یتخرج و نفسه یرحم کما المسلمین جمیع یرحم و عقاب حرامها فى و حساب حلالها فى فان

 النار یجتنب کما هازینته و الدنیا حطام من یتخرج و الجوع اشتد قد التى المیتة من یتخرج کما الکلام

 یساءل لا لاذى المخلص قال ؟ الاخلاص تفسیر ما و جبرئیل یا قلت ، عینیه بین اجله کان و یغشها ان

 الله قر فقد المخلوق یساءل لم فان اعطى شیئا عنه بقى اذا و یرضى وجد اذا و یجد حتى شیئا الناس

 اعطى اذا و راض عنه وتعالى ، باركت الله و راض الله عن فهو فرضى وجد فاذا بالعبودیة عزوجل

 یکن لم فان یراه کانه الله یعمل من المؤ قال ؟ الیقین تفسیر فما قلت جل و عز بربه ثقه على فهو عزوجل

 کله هذا و لیصیبه یکن لم اخطاءه ما ان و لتخطیه یکن لم اصابه ما یقینا یعلم ان و براه الله فان ، الله یرى

زهدال مدرجة و التوکل اغصان  

 عرضه آله و علیه الله صلى خدا رسول خدمت به جبرئیل:  که است شده نقل الرحمه علیه صدوق از

 چنین کس هیچ به این از پیش که فرستاده تو نزد اى هدیه با مرا متعال خداوند الله رسول یا:  داشت

است نفرموده مرحمتى  . 

؟ چیست هدیه آن: پرسید پیامبر  



بهتر این از هم باز و بردبارى و صبر: کرد عرض . 

؟ چیست دیگر آن: پیامبر  

بهتر هم آن از و قناعت:  جبرئیل . 

؟ چیست بهتر آن از: پیامبر  

بهتر هم این از و تعالى حق داده به رضا:  جبرئیل  

؟ است کدام آن: پیامبر  

بهتر هم آن از و زهد مقام:  جبرئیل . 

؟ چیست آن از بهتر دیگر: پیامبر  

بهتر هم آن از زبا و اخلاص:  جبرئیل . 

؟ چیست آن از بهتر دیگر: پیامبر  

بهتر آن از باز و اخلاص:  جبرئیل . 

؟ چیست آن از بهتر: پیامبر  

آن از بهتر هم باز و یقین مقام:  جبرئیل  . 

؟ چیست یقین از نیکوتر: پیامبر  

است معنویت این نردبان که عزوجل خداوند بر توکل:  جبرئیل  . 

؟ چیست توکل: پیامبر  



 خدا غیر از و رسد، نمى او به زیانى و سود مخلوق سوى از که باشد داشته یقین آدمى آنکه:  برائیلج

 به و کرد نخواهد کارى خود، خداوند خاطر به جز خدا، بنده که است حال چنین در باشد ماءیوس

 بود دنخواه ترسان و خائف متعال خداوند جز چیز هیچ از و داشت نخواهد امید چشم او جز هیچکس

خدا به توکل حقیقت و معنى است این آرى.  ساخت خواهد منقطع غیر از طمع و . 

؟ چیست شکیبائى و صبر معنى جبرائیل اى: پیامبر  

 خواه - ها آسودگى و آسایش حالت در یا و مشکلات در خواه است تحمل و بردبارى صبر:  جبرائیل

 که است آن صبر نیز عافیتها، و خوشیها در یا بلا وقت به خواه - نیازى بى حالت در یا و فقر هنگام به

نکند سر شکوه سخت حوادث از و نگوید مخلوق نزد را  خویش خالق شکایت . 

؟ چیست قناعت تفسیر جبرائیل اى: پیامبر  

 سپاس و بسازد کم به باشد، خشنود دنیا از خویش بهره به خدا بنده که است آن قناعت:  جبرائیل

آورد جاى به خویش ولینعمت . 

دارد؟ معنى چه رضا جبرئیل اى: پیامبر  

 زیادى با و نشود خمشگین صورت هیچ به خویش مولاى بر که است آن بنده در رضا حالت:  جبرائیل

نکند گذار فرو بندگى و عبادت و عمل از هرگز و نرود در به جاى از دنیا از اش بهره کمى و . 

؟ است معنى چه را زهد جبرائیل اى پیامبر  

 دنیا حلال از بدارد، دشمن را او دشمنان و دوست را خداى دوستان که است کسى زاهد:  ئیلجبرا

 و عقاب حرامش در و است حساب دنیا حلال در که زیرا نکند توجه هرگز آن حرام به و کند دورى

 مى مهر مسلمانان همه به است مهربان خویشتن به نسبت که گونه همان اى بنده چنین.  است شکنجه



 ناگزیر اى مرده گوشت خوردن از اى گرسنه که کند مى اکتفا مقدار همان به گفتن سخن از و زد،ور

 است گریز در سوزنده آتشى از گوئى که گریزد مى چنان آن زیور و زر و جهان این حطام از و است

شود نمى غافل اى لحظه آن یاد از و است او چشم برابر در همواره مرگ.  . 

؟ چیست اخلاص که بازگو یلجبرائ اى: پیامبر  

 دست آن به چون و رسد آن به خود تا نخواهد چیز دیگران از که است کسى مخلص بنده:  جبرائیل

 نخواهد خلق از حاجت که بنده آن. بخشد دیگران به ماند زیادتى اگر و باشد، خشنود و راضى یافت

 که  آنکس و است کرده ذعانا و قرار علا و جل احدیت حضرت به نسبت خود بندگى به حقیقت در

 نیز خداوند و ، است خشنود و راضى خود خداى از حقیقت در ، است خشنود و راضى خود قسمت از

 مى دیگران به خداوند رضاى راه در خود مال از که آنکس هر و بود خواهد راضى اى بنده چنین از

است داشته ابراز را اطمینان و اعتماد کمال خود پروردگار به نسبت به حقیقت در بخشد  . 

؟ چیست یقین حقیقت جبرائیل اى: پیامبر  

 که کند مى عمل خود خداى براى چنان است گرفته جاى دلش در یقین که اى بنده هر:  جبرائیل

 بى نیست خداوند دیدن به قادر او اگر که داند مى و کند مى مشاهده چشم به را پروردگار گوئى

 که باید است رسیده وى به چه هر که است یقین و قطع را اى بنده نچنی این بیند مى را او خداى شك

 و خدا بر توکل اقسام پیامبر اى. رسید نمى او به که باید است نرسیده او به آنچه و رسید مى او به

است اینها پارسائى و زهد مدارج  . 

بات عمل کنیم واز در مسیری که به واج.اهدنا الصراط المستقیم یعنی مارا در راه تقوا قرار بده

.محرمات دوری نمائیم  

.یعنی در راه کسانی  که دارای خانواده طیبه هستند و همه اعضای خانواده مومن باشند قرار بده  



و پیرو ولی فقیه هستند وحرمت شهدا را .یعنی در راه کسانی که انقلاب اسلامی را دوست دارند

.رعایت می کنند قرار بده  

هل محبت به مومنین واخوت وبرادری  با آنها هستند واز تفرقه ودرگیری یعنی در راه کسانی که ا

.دوری می کنند قرار بده  

 چرا عده ای از صراط مستقیم مخصوصا از ولایت منحرف میشوند؟

بصیرت یعنی داشتن قدرت تشخیص حق از باطل در .یکی از علل انحراف نداشتن بصیرت است

مثلا در جنگ .آید وشناخت حق از باطل دشوار می گرددمواقعی که فتنه ای در اسلام پدید می 

زیرا می دید در صف معاویه هفتصد قاری قران وجود .صفین عمارآن صحابی بزرگ  دچارشك شد

در دلش شك پدید آمد نکند ما که در .تعدادی از اصحاب پیامبر در بین لشکر دشمن است.دارد

ی شد ودرخواست اب کرد وبجای اب برایش لشکر علی ع هستیم حق نباشیم؟اما وقتی مجروح وزخم

شیراوردندبیاد سخن پیامبرخداص افتاد که فرمود تورا فرقه ظالم می کشند واخرین نوشیدنیت شیر می 

. ویقین کرد در صف حق قرار دارد.اینجا بود که شك عمار برطرف شد.باشد  

را برای ما مشکل کند  در طول زندگی هریك از ما احتمال دارد حوادثی پیش یاید که شناخت حق 

.ولی اگر اهل بصیرت باشیم شناخت حق آسان  خواهد بود  

.برای بصیرت افزایی باید به چند مساله توجه کنیم  

فلینظر الانسان الی طعامه«می فرماید 02 قران در سوره  عبس.یکی مساله خوراك فکری سالم است  

.انسان باید درغذایش دقت کند  



اگر از ماهواره ها ی دشمن .مثلا تحلیل سیاسی را از کجا تهیه می کنیم.اشدغذای فکری ما باید سالم ب

اما اگر از بیانات رهبر عزیزمان واز تریبون های نماز جمعه واز .است کم کم ذهنمان مسموم می گردد

با انها معاشرت دارد باید از نظر همچنین افرادی که انسان .رسانه های نظام باشد غذای سالم است

مانند کسی که هر روز پیش عطرفروش .لم باشند والا کم کم ذهن انسان را الوده می کنندفکری سا

چه بسا .می رود ومی نشیند بوی عطر می گیرد ولی اگر پیش کناس برود بوی فاضلاب می گیرد

.افرادی که در منزل انسانهای بزرگ متولد شدند ولی با رفت وامد با افراد نا صالح ،منحرف شدند  

بلکه مطالب مفید از .نباید انسان هر مطلبی را بخواند.مطالعه سایت ها وکتب وروزنامه هاهمچنین 

.اشخاص صالح را بخواند  

یك عالم  شیعه برای شیطان از .یکی هم ارتباط با علمای اسلام است که به بصیرت کمك می کند

.دام شیاطین نیافتیم پس باید با این علما ارتباط داشته باشیم تا به.صدهزارعابد خطرناك تراست  

ائمه جماعات مساجد انسان را از دامهای خناسان .دفاتر ائمه جمعه.ارتباط مستمر با دفاتر مراجع تقلید

. نجات می دهد  

 :می فرماید(رض  ) امام امتحضرت 

اشاره (( حمد))الخ بدان اى عزیز که چون در سوره شریفه ... اهدنا الصراط المستقیم : قوله تعالى }}

یت سلوك ارباب معرفت و ارتیاض است و تا ایاك نعبد تمام کیفیت سلوك من الخلق الى به کیف

الحق است ، چنانچه سالك از تجلیات افعالیه به تجلیات صفاتیه و از آن به تجلیات ذاتیه ترقى نمود و 

اصل از حجب نورانیه و ظلمانیه خارج و به مقام حضور و مشاهده واصل گردید، پس مرتبه فناى تام ح

و استهلاك کلى رخ داد و چون سیر الى الله تمام شد به غروب افق عبودیت و طلوع سلطنت مالکیت 

در مالك یوم الدین ؛ پس در منتهاى این سلوك حالت تمکن و استقرارى رخ دهد و سالك به خود 

ولك آید و مقام صحو حاصل شود و توجه به حق تبع توجه به خلق بود و به عبارت دیگر در حال س



الى الله در حجاب خلقى حق را مى دید؛ و پس از رجوع از مرتبه فناى کلى که در مالك یوم الدین 

حاصل شد، در نور حق خلق را مشاهده مى کند؛ و از این جهت ایاك نعبد مى گوید به تقدیم ضمیر 

ى نباشد و چون این حال را ممکن است ثبات. خطاب بر ذات خود و عبادت خود(( کاف ))و (( ایا))

ولغزش در این مقام نیز متصور است ، ثبات و لزوم خود را از حق تعالى طلب کند به قوله اهدنا اءى ، 

 .چنانچه تفسیر شده است  -الزمنا 

و باید دانست که این مقام که ذکر شد و این تفسیر که بیان شد، براى کمل از اهل معرفت است ؛ که 

جوع از سیر الى الله ، حق تعالى حجاب آنها از خلق شود؛ و مقام مقام اول آنها آن است که در مقام ر

و نه حق  -چون ما محجوبان  -کمال آنها حالت برزخیت کبرى است که نه خلق حجاب حق شود 

آن ها عبارت از (( صراط مستقیم ))چون واصلان مشتاق و فانیان مجذوب پس  -حجاب خلق شود 

ن است که صراط حق است و بنابراین ، مقصود از الذین این حالت برزخیت متوسط بین النشاءتی

در حضرت علمیه تقدیر (( فیض اقدس ))انعمت علیهم همین کسانى هستند که حق تعالى با تجلى به 

مغضوب علیهم ))استعداد آن ها را فرموده ، و پس از فناى کلى آنها را به مملکت خود ارجاع نموده و 

 .فانیان در حضرتند(( ضالین ))قبل از وصولند و  محجوبان -بنابراین تفسیر  -(( 

آنها (( صراط))و اما غیر کمل ، پس اگر وارد سلوك نشده اند، این امور درباره آنها صحتى ندارد، و 

اسلام ))و (( دین ))به (( صراط مستقیم ))صراط ظاهر شریعت است ؛ و از این جهت تفسیر شده است 

(( صراط مستقیم ))راه نمایى ، و از (( هدایت ))کند، مقصود از و امثال آن و اگر از اهل سلو(( 

نزدیکترین راه وصول الى الله است که آن راه رسول الله و اهل بیت او است ؛ چنانچه تفسیر شده است 

به رسول خدا و ائمه هدى و امیرالمؤ منین علیهم الصلوة والسلام و چنانچه در حدیث است که رسول 

این خط وسط مستقیم از :))شیدند و در اطراف آن خطوطى کشیدند و فرمودندخدا خطى مستقیم ک

وسطیت به قول مطلق و )جعلناکم امة وسطا: که خداى تعالى فرموده (( امت وسط))و شاید ( من است 

به جمیع معانى باشد، که از آن جمله وسطیت معارف و کمالات روحیه است که مقام برزخیت کبرى 

؛ و لهذا این مقام اختصاص دارد به کمل از اولیاء الله و از این جهت ، در و وسطیت عظمى است 



روایت وارد شده که مقصود از این آیه ائمه هدى علیهم السلام هستند؛ چنانچه حضرت باقر علیه 

و در ((.ماییم امت وسط، و ماییم شهداى خدا بر خلق : ))السلام به یزید بن معاویه عجلى مى فرماید

و در این حدیث اشاره (( به سوى ما رجوع کند غالى و به ما ملحق شود مقصر: ))ر فرمایدروایت دیگ

.به آنچه ذکر شد فرموده است   

و نعمتهاى خداى سبحان گرچه اجل : ))قدس سره در رساله عروة الوثقى مى فرمایدشیخ جلیل بهایى 

دوا نعمة الله لاتحصوها،لکن آنها و ان تع: از آن است که در احاطه احصا درآید چنانچه حق مى فرماید

نعمتهاى دنیویه و هر یك از آنها یا روحانى است ، یا جسمانى پس مجموع هشت : دو جنس مى باشند

:قسم شود  

.دنیوى موهبتى روحانى ؛ مثل نفخ روح و افاضه عقل و فهم : اول   

.دوم ، دنیوى موهبتى جسمانى ؛ مثل خلق اعضا و قواى آنها  

بى روحانى ؛ مثل تخلیه نفس از امور دنیه و محلى نمودن آن به اخلاق پاکیزه و سوم ، دنیوى کس

.ملکات عالیه   

.چهارم ، دنیوى کسبى جسمانى ، مثل زینت دادن به هیئتهاى پسندیده و حیله هاى نیکو  

د پنجم ، اخروى موهبتى روحانى ؛ مثل آن که بیامرزد گناه ما را و اشتباهى از ناسخ شده و شاید مقصو

.آن باشد که حق تعالى ما را بیامرزد بى سبق توبه ؛ فراجع   

.ششم ، اخروى موهبتى جسمانى ؛ مثل نهرهاى از شیر و عسل   

هفتم ، اخروى کسبى روحانى ؛ مثل آمرزش و رضا با سبق توبه ، و چون لذات روحانى که با فعل 

 .طاعات جلب شده 

 .که با فعل طاعات جلب شده هشتم ، اخروى کسبى جسمانى ؛ مثل لذات جسمانى 

و مراد در اینجا از نعمت چهار قسم اخیر است و چیزهایى که وسیله رسیدن به این اقسام مى شود از 

 .تمام شد ترجمه کلام شیخ قدس سره .(( چهار قسم اول 



و این تقسیمات شیخ گرچه تقسیم لطیفى است ولى اهم نعم الهیه و اعظم مقصد کتاب شریف الهى از 

و در کلام ایشان گرچه . شیخ بزرگوار افتاده و فقط اکتفا شده به نعمتهاى ناقصین یا متوسطین  قلم

لذت روحانى نیز نام برده شده ، ولى لذت روحانى اخروى که با فعل طاعات جلب شده باشد حظ 

 .متوسطین است ؛ اگر نگوییم حظ ناقصین است 

ه راجع به لذت حیوانیه و حظوظ نفسانیه بود، نعمتهاى بالجمله ، غیر از آنچه شیخ بزرگوار فرمودند، ک

 :دیگرى است که عمده آن سه است 

یکى ، نعمت معرفت ذات و توحید ذاتى ، که اصل آن سلوك الى الله و نتیجه آن بهشت لقاء است و 

اگر سالك را نظر به نتیجه باشد، در سلوك نقصانى است ، زیرا که این مقام ترك خود و لذات خود 

ست ؛ و توجه به حصول نتیجه توجه به خود است ؛ و این خودپرستى است نه خداپرستى ، و تکثیر ا

 .است نه توحید، و تلبیس است نه تجرید

دوم نعمت معرفت اسماست و این نعمت منشعب شود به حسب کثرت اسمایى و اگر مفردات آن 

حساب شود، از حد احصا خارج  حساب شود، هزار است ؛ و اگر با ترکیبات دو اسمى یا چند اسمى

(( اسم اعظم ))و توحید اسمایى در این مقام نعمت معرفت . و ان تعدوا نعمة الله لاتحصوها  -است 

است که مقام احدیت جمع اسماست و نتیجه معرفت اسما بهشت اسماست هرکس به اندازه معرفت 

 .یك اسم یا چنداسم فردا یا جمعا

؛ که این نیز شعب کثیره غیر متناهیه دارد و مقام توحید در این مرتبه  سوم ، نعمت معرفت افعالى است

است و نتیجه (( ولایت مطلقه ))و مقام (( فیض مقدس ))، احدیت جمع تجلیات فعلیه است که مقام 

آن بهشت افعالى است که تجلیات افعالیه حق است در قلب سالك و شاید تجلى به موسى بن عمران 

به تجلى افعالى بوده ؛ و آن تجلى که اشاره به آن است قول خداى  آنست نارا،:  اول امر که گفتدر 

.فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا و خر موسى صعقا تجلى اسمایى یا ذاتى بوده : تعالى   

در آن مقام (( نعمت ))سلوك الى ذات الله ، و (( صراط))در مقام اول ، (( منعم علیهم ))پس ، صراط 

در آن مقام ، تجلیات (( نعمت ))سلوك به اسماءالله و (( صراط))است و در مقام ثانى  ، تجلى ذاتى



آن ، تجلى افعالى است و (( نعمت ))اسمائیه است ، در مقام سوم ، سلوك به فعل الله است ؛ و نعمت 

نچه اصحاب این مقامات را به بهشتها و لذتهاى عامه نظرى نیست ، چه روحانى باشد یا جسمانى ؛ چنا

امام امت -تفسیر سوره حمد .){{در روایات براى بعض مؤ منین نیز این مقام را اثبات فرموده است

(رض  

 :می فرماید(رض  ) امام امتحضرت 

هرچه بر ما بگذرد از این حب نفس است ، از این انانیت است اءعدى عدوك نفسك التى بین }}

مادر . ر است ، از همه بتها بزرگتر است از همه دشمنها بدت(نفس : )جنبیك یك همچو تعبیرى هست 

عبادت مى کند، ( بت )از همه بتها بیشتر انسان به این ((مادر بتها بت نفس شماست ): )بتها است 

توجهش به این تعبیر است ؛ و تا این بت را نشکند نمى تواند الهى بشود، نمى شود هم بت باشد و هم 

، از این بتخانه ، از این بت رها ((بیت ))تا از این . لهیت باشدخدا، این نمى شود هم انانیت باشد و هم ا

نشویم و پشت نکنیم به این بت ، و رو نکنیم به خداى تبارك و تعالى ، و از این خارج نشویم ، یك 

اما خدا را به لفظ مى (. پرست )موجودى هستیم به حسب واقع بت پرست ، ولو به حسب ظاهر خدا 

( را)اگر خدا . ما هست خودمان است ، خدا را هم براى خودمان مى خواهیم گوییم و آن که در دل 

لفظا مى ایستیم و نماز مى خوانیم ، ایاك نعبد و ایاك نستعین . هم بخواهیم براى خودمان مى خواهیم 

وقتى توجه به خود باشد همه جهات خودم باشم ، همه . مى گوییم ، ولى واقعا، عبادت نفس است 

همه .خودم بخواهم ، همه این گرفتاریهایى که براى بشر است از این نقطه بپا مى شود چیز را براى

مؤ من ها با هم . تمام جنگهاى عالم از این انانیت انسان پیدا میشود. گرفتاریها از انانیت انسان است 

. جنگ ندارندمؤ من ها با هم . جنگ ندارند؛ اگر جنگى باشد بین دو نفر، باید بدانند که مؤ من نیستند

وقتى که ایمان نباشد و توجه ، همه اش به خودش باشد، هرچیز را براى خودش بخواهد، هیاهو از این 

من براى خودم این سند را مى خواهم ، شما هم براى خودتان مى خواهید؛ جمع : جا بپا مى شود

براى خودتان مى من براى خودم این فرش را مى خواهم ، شما هم .ندارد، تعارض مى شود(امکان )

وقتى . خواهید؛ من براى خودم این ریاست توهمى را مى خواهم ، شما هم براى خودت مى خواهى 



این مملکت (یکى)آن . من براى خودم و شما هم براى خودتان ، جمع هم امکان ندارد، دعوا مى شود

ها همه بین این جنگ.را براى خودش مى خواهد، دیگرى هم براى خودش مى خواهد، جنگ مى شود

انسان با انانیتش جنگ مى کند و جنگها . انانیتهاست ، جنگهاى عالم همه اش جنگهاى انانیت است 

این انانیت در اولیا نیست ؛ جنگ هم در اولیا نیست ؛ اگر همه اولیا در یك جایى . بین انانیتهاست 

مى کنند، براى این که همه ، اصلا با هم مخالفت پیدا ن(نمى کنند)جمع بشوند، هیچ وقت با هم جنگ 

براى خداست ، دیگر خودى نیست تا این که این بکشد آن طرف ، آن بکشد آن طرف ؛ تزاحم 

 .همه براى یك مبداء است ؛ براى یك جهت است . بشود، دعوا بشود

و ما الان در یك چاهى واقع شدیم ، در یك ظلمت واقع شدیم که بالاترین ظلمتهاست ؛ و آن ظلمت 

و اگر چنانچه از این ظلمت خارج نشویم ، از این چاه خارج نشویم ، از این انانیت بیرون . است  انانیت

. و همه را براى خود خواستن ( انگاشتن )دیگران را هیچ : نرویم ، از این توجه به خود و خودخواهى 

 -خودش نباشد  هرچه طرح بشود آدم تا به نفع خودش است قبول مى کند، واقعا قبول مى کند؛ به نفع

یك چیزى براى او باشد، فورا باورش مى آید، اگر به ضدش باشد . قبول نمى کند -حق هم باشد 

همه گرفتاریهاى ما و همه گرفتارى شما و . اینها همه انانیت است . اصلا به این زودیها باورش نمى آید

است که من مى کشم نزاع سر خودخواهى است نزاع سر این . همه گرفتارى بشر در همین است 

مادامى که این هست ، الهیت در کار نیست ؛ همان . طرف خودم ، شما هم مى کشید طرف خودتان 

حالا کى مى تواند از این خارج بشود؟بتى است ، معبدى است و بتخانه اى است . پرستش نفس است 

ن یك دست غیبى خارج بشود؟ ای(از آن )است ؛ و کى مى تواند (ساخته )که آدم خودش در خودش 

 .مى خواهد که بیاید دست انسان را بگیرد و خارج بشود؛ همه انبیاء هم براى این آمدند

 

تمام انبیا که مبعوث شدند، تمام کتب آسمانى که آمده اند، براى این است که این انسان را از این 

دند براى این که عالم از همه انبیاء آم. بتخانه بیرونش بیاورند تا این بت را بشکند و خداپرست بشود

یك عالمى الهى اش کنند، بعد از این که یك عالم شیطانى است ، یك عالمى است که حکومت 



هواى . آن که در ما حکمفرماست شیطان است ؛ ما تابع شیطان هسیتم . حکومت شیطان است (آن )

هم که مى کنیم  هر عملى. نفس از جلوه هاى شیطان است ؛ و حکومت در ما، حکومت شیطان است 

عمل شیطانى است ، هر کارى بکنیم ، مادامى که آن شیطان بزرگ که نفس است ، نفس اماره است ، 

مادامى که او هست ، هر کارى هم ما انجام بدهیم روى انانیت انجام مى دهیم ، روى انانیت که انجام 

ه هجرت بکنیم ، و به تعلیم آن وقتى ک. دادیم تبع شیطان ، سلطنت شیطان الان بر ما مستولى است 

انبیاء، به تعلیم اولیا هجرت بکنیم ، از این منزل و پست بکنیم به این انانیت ، از این چاه داریم مى رویم 

و اگر چنانچه کسى در دنیا موفق بشود، مى رسد به آن جایى که در وهم من و شما نمى . آن طرف 

اید با مجاهده هجرت بکند، مجاهده کند و این آید، پس عدم گردد و این انانیت بیرون برود، ب

(امام امت رض-تفسیر سوره حمد .){{هجرت را انجام دهد  

 

*** 

صراط مستقیم که همان آئین حق است مراتب و درجاتى دارد که همه :در تفسیر نمونه آمده است

اید، باز درجات افراد در پیمودن این درجات یکسان نیستند، هر مقدار از این درجات را انسان طى نم

 .بالاتر و والاترى وجود دارد که انسان با ایمان باید از خدا بخواهد تا او را به آن درجات هدایت کند

در اینجا این سؤ ال معروف که چرا ما همواره در خواست هدایت به صراط مستقیم از خدا مى کنیم 

 .مگر ما گمراهیم ؟ مطرح مى شود

ما زیبنده باشد از پیامبر و امامان که نمونه انسان کامل بودند چه  وانگهى به فرضى که این سخن از

 !معنى دارد؟

 :در پاسخ این ایراد مى گوئیم 

همانطور که اشاره شد انسان در مسیر هدایت هر لحظه بیم لغزش و انحراف درباره او مى رود، به : اولا

 .د که او را بر راه راست ثابت نگهداردهمین دلیل باید خود را در اختیار پروردگار بگذارد و تقاضا کن



بزرگ به ما  ما نباید فراموش کنیم که وجود و هستى و تمام مواهب الهى ، لحظه به لحظه از آن مبدء

 .مى رسد

مثل لامپهاى برق است ، اگر مى بینیم نور لامپ ، متصل و ( از یك نظر)مثل ما و همه موجودات 

لحظه به لحظه نیرو از منبع برق به او مى رسد منبع برق  یکنواخت پخش مى شود به خاطر آنست که

 .هر لحظه نور جدیدى تولید مى کند و بوسیله سیمهاى ارتباطى به لامپ تحویل مى گردد

هستى ما نیز همانند نور این لامپها است گر چه به صورت یك وجود ممتد جلوه گر است ، ولى در 

 .هستى آفریدگار فیاض ، به ما مى رسد حقیقت لحظه به لحظه وجود تازه اى از منبع

بنابر این همانگونه که هر لحظه وجود تازهاى به ما مى رسد، به هدایت جدیدى نیز نیازمندیم بدیهى 

پیوند ما ... است اگر موانعى در سیمهاى معنوى ارتباطى ما با خدا ایجاد شود، کژیها، ظلمها، ناپاکیها و 

 .و همان لحظه از صراط مستقیم منحرف خواهیم شد را از آن منبع هدایت قطع مى کند،

 .ما از خدا طلب مى کنیم که این موانع پیش نیاید و ما بر صراط مستقیم ثابت بمانیم 

هدایت همان پیمودن طریق تکامل است که انسان تدریجا مراحل نقصان را پشت سر بگذارد و به : ثانیا

 .مراحل بالاتر برسد

 .طریق تکامل نامحدود است و به سوى بى نهایت همچنان پیش مى روداین را نیز مى دانیم که 

بنابر این جاى تعجب نیست که حتى پیامبران و امامان از خدا تقاضاى هدایت صراط مستقیم کنند، چه 

اینکه کمال مطلق تنها خدا است ، و همه بدون استثناء در مسیر تکاملند چه مانع دارد که آنها نیز 

 .لاترى را از خدا بنمایندتقاضاى درجات با

صلوات و درود نمى فرستیم ؟ مگر مفهوم صلوات ، ( صلى اللهّ علیه و آله و سلم )مگر ما بر پیامبر 

 تقاضاى رحمت تازه پروردگار براى محمد و آل محمد نیست ؟

مرا (  و هدایت)رب زدنى علما خدایا علم : نمى فرمود( صلى اللهّ علیه و آله و سلم )مگر خود پیامبر 

 !بیشتر کن 

خداوند هدایت هدایت یافتگان را افزون مى : و یزید الله الذین اهتدوا هدى : مگر قرآن نمى گوید

 (.66مریم )کند 



آنها که هدایت یافته اند خداوند بر : و الذین اهتدوا زادهم هدى و آتاهم تقواهم : و نیز مى گوید

 (.06حمد هدایتشان مى افزاید، و تقوا به آنها مى دهد م

و امامان است نیز ( صلى اللهّ علیه و آله و سلم )و از اینجا پاسخ سؤ الى که مربوط به درود بر پیامبر 

 .روشن که این درود و صلوات در حقیقت تقاضاى مقام بالاتر و والاتر براى آن بزرگواران است 

 :براى روشن شدن آنچه گفتیم به دو حدیث زیر توجه فرمائید

در تفسیر جمله اهدنا الصراط المستقیم مى فرماید، یعنى ادم لنا ( علیه السلام )منان على  امیر مؤ -0

خداوندا توفیقاتى :توفیقك الذى اطعناك به فى ماضى ایامنا، حتى نطیعك کذلك فى مستقبل اعمارنا

تا در آینده را که در گذشته بر ما ارزانى داشتى و به برکت آن تو را اطاعت کردیم ، همچنان ادامه ده 

 .عمرمان نیز تو را اطاعت کنیم 

یعنى ارشدنا للزوم الطریق المؤ دى الى محبتك ، و المبلغ : مى فرماید( علیه السلام )امام صادق  -0

یعنى خداوندا ما را بر راهى : الى جنتك ،والمانع من ان نتبع اهوائنا فنغطب ، او ان ناخذ بارائنا فنهلك 

به بهشت واصل مى گردد، و مانع از پیروى هوسهاى کشنده و آراء  که به محبت تو مى رسد و

 .انحرافى و هلاك کننده است ، ثابت بدار

الصراط المستقیم صراطالانبیاء و هم الذین انعم : چنین نقل شده ( صلى اللهّ علیه و آله و سلم )از پیامبر 

 (.ه مشمول نعمتهاى الهى شده اندصراط مستقیم راه پیامبران است و همانها هستند ک: )الله علیهم 

الطریق و : مى خوانیم که در تفسیر آیه اهدنا الصراط المستقیم فرمود( علیه السلام )از امام صادق 

 .(منظور راه و شناخت امام است : )معرفة الامام 

ائیم به خدا سوگند م: )و الله نحن الصراط المستقیم : و نیز در حدیث دیگرى از همان امام نقل شده 

 (.صراط مستقیم 

علیه )صراط مستقیم ، امیر مؤ منان على : در حدیث دیگرى باز از همان امام مى خوانیم که فرمود

 .است ( السلام 

علیهمالسلام )و ائمه اهل بیت ( علیه السلام )و على ( صلى اللهّ علیه و آله و سلم )مسلم است که پیامبر 



مى کردند، دعوتى که جنبه هاى اعتقادى و عملى را در بر آئین توحیدى خدا دعوت  همه به همان( 

 .مى گرفت 

 بحثی درباره اهمیت ولایت وامامت در اسلام

زیرا . آیات زیادى در قرآن کریم در باره اهمیت جایگاه امامت در اسلام وجود دارد 

اشد، دین و اگر امامت نب. وسلم است  آله و علیه الله امامت دنباله نبوتّ پیامبر اسلام صلى

 . ناقص است 

آله خداوند  و علیه الله ولایت و امامت بمعناى این است که بعد از رحلت پیامبر اعظم صلى

السلام را بعنوان حجت و نماینده خود در  سبحان مردم را رها ننمود و حضرت على علیه

بر  آله بمدت سى سال ولایت و امامت را و علیه الله على صلى. کره زمین منصوب نمود 

السلام امامان دیگر به ترتیب هر کدام مدتى ولىّ  عهده داشت و بعد از حضرت على علیه

ولایت را بعهده گرفت و تا الان ( عج)خدا و نور خدا در زمین بودند تا اینکه امام زمان

 . ولى امر مسلمین جهان بوده است 

برکات  لیه السلاممام عوجود ا علاوه بر مسئولیت رهبری مسلمین جهان، علیه السلامامام  

 از جمله.دیگری برای بشریت دارد

هرشب جمعه پرونده .است لیهم السلامقبول  شدن اعمال هرانسانی بوسیله امامان ع-1

امضا وتایید  علیه السلاممی برند واگر امام علیه السلام  اعمال انسانهارا محضر امام

 .کند،خداوند سبحان قبول می فرماید

حج وجهاد وصله وارحام وتلاوت قرآن .صدقاتی که می دهیم.وانیمنمازهایی که می خ

لذا .وهمه اینها تا مورد تایید حجت خداوند در روی زمین نباشد،پذیرفته نمی شود



زیرا امضاء ولایت .مسلمانانی که دشمن ولایتند هرچه عبادت کنند برایشان فایده ای ندارد

 .پای اعمالشان نیست

باتوجه به اینکه از ابتدای بوجود .است علیه السلامده امام محافظت از شیعیان به عه-2

از  لیهم السلامآمدن شیعه،همیشه دشمنان شیعه بدنبال نابود کردن آن بودند ،امامان ع

چه امامانی که .شیعیان محافظت می کردند وتوطئه های دشمنان را خنثی می نمودند

 علیه السلام لذا خود امام عصر.که غایب است علیه السلامظاهربودند وچه امام زمان 

 اللاَّْواهُ، بِکُمُ لَنزََلَ ذلكَِ لا لَوْ وَ لذِِکْرِکُمْ، ناسینَ لا وَ لِمرُاعاتِکُمْ، مهُْملِینَ غیَْرُ إِنّا :فرموده اند

 ((232 ص الطوسى، غیبة )):ظاهِرُونا وَ جلَالهُُ جَلَّ اللهَّ فَاتَّقُوا. الاَْعدْاءُ اصْطلََمَکُمُ وَ

 این جز اگر که ایم، نبرده خاطر از را شما یاد و کنیم نمى کوتاهى شما حال رعایت در ام)

 بترسید خدا از. کردند مى کن ریشه را شما دشمنان، و آورد مى روى شما به ها گرفتارى بود

 (.کنید پشتیبانى را ما و

عه ای دچار وقتی شی.لیهم السلامکمك به گرفتاران ومشکل داران ومتوسلین به ائمه ع-3 

مشکل می شود مثلا بیماری های صعب العلاج یا مشکلات مالی ویا گرفتاری های دیگر 

متوسل می گردد اگر حکمت اهلی بر رفع آن گرفتاری بوسیله شفاعت  علیه السلاموبه امام 

علیه عنایت وتوجه به آن فرد می کند لذا تاریخ ائمه  علیه السلامباشد،امام علیه السلام امام

عیان آنهارا دیده اند وبر اعتقاداتشان افزوده شده لام پراز کرامات ومعجزاتی است که شیالس

 .است

واگر امام .است علیه السلامنزول برکات الهی همچون باران به یمن وبرکت وجود امام -4

بر گردن  علیه السلاملذا امام .نباشد،بشریت اجازه ادامه حیات پیدا نخواهد کرد علیه السلام



را بشناسند واز  لیهم السلامحق حیات دارد وبشریت باید امامان ع.حق دارد بشریتهمه 

 .آنها پیروی نمایند

بوسیله عرض ارادت به ساحت .پاك شدن گناهان نیز به برکت اعتقاد به امامت است-5

 .،خداوند گناهان شیعیان ومحبان اهل بیت ع را می آمرزد لیهم السلاممقدس ائمه ع

در روایتی است که خداوند هر .نات نیز بوسیله محبت اهل بیت استمضاعف شدن حس-6

 .عمل خوب شیعیان را هفتصدبرابر حساب می نماید

در .است لیهم السلامنجات از ترسهای عالم بعد از مرگ نیز از برکات اعتقاد به امامان ع-7

ای هنگام وفات شیعیان ودر شب اول قبر ودر عالم برزخ ودر قیامت در همه صحنه ه

 .به داد شیعیانشان می رسند ودست آنهارا می گیرند لیهم السلامهولناك وترسناك،ائمه ع

 

 : تعبیرات قرآن کریم از امامت بشرح زیر است

 با امامت دین اسلام کامل شد

 (2).«الْیَومَْ أَکْملَتُْ لَکُمْ دِینکَُمْ وَأَتْمَمتُْ علََیْکمُْ نعِْمتَِی وَرَضِیتُ لَکمُُ الاْءِسلْاَمَ»

دین شما را کامل و نعمت را بر شما تمام نموده و اسلام را به عنوان دین شما ! امروز 

 .پسندیدم

 (یس)«وَکلَُّ شَیءٍ أحَصَْیْناهُ فِی إمِامٍ مُبِینٍ»علوم همه پیامبران در امام جمع است 



 « اهِدِْنا الصرِاطَ المُستَقِـیم»امامت راه مستقیم است 

 ! تو صراط مستقیم هستى !  اى على: پیامبر فرمود

 «إِنَّما أَنتَْ مُنذِْرٌ وَلِکلُِّ قَوْمٍ هادٍ». است  امامت هادى امتّ

الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أمَْوالهَُمْ بِاللَّیلِْ واَلنَّهارِ سرِّاً وَعلَانِـیةًَ فلَهَُمْ »امامت اهل ایثار وبخشش به امت 

 لَیهِْمْ ولَا هُمْ یَحزْنَُونَأجَْرهُُمْ عِندَْ رَبِّهِمْ ولَا خَوْفٌ عَ
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 (1).«الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أمَْوالهَُمْ

کنند، در پیشگاه خدا مأجور  آنانکه اموال خود را در روز وشب، آشکار و پنهان انفاق مى

 .بوده و غم و اندوهى بر آنان نیست 

آن زمانى که آن حضرت . السلام نازل شد  آیه فوق درباره على علیه: ابن عباس گفته است

یك درهم را در روز و یکى را در شب و یك درهم آشکارا و درهم . چهار درهم داشت 

 . چهارم را در پنهانى صدقه داد 



 (2)«أَوْفُوا بعِهَدِْی أُوفِ بعِهَدِْکُمْ». عهد امامت، عهد الهى است 

 .به عهد شما وفا نمایم  به عهد من وفا کنید تا

السلام وفا کنید تا منهم بهشت رفتن شما را وفا  به ولایت على علیه: اند یعنى مفسرین گفته

 .کنم

 (3)«وَبِالوالدَِینِْ إحِْساناً»: است امام پدر امتّ

 .به پدر و مادر نیکى کنید 

وسلم و على  آله و لیهع الله برترین والدین و سزاوارترین والدین، محمدّ صلى: پیامبر فرمود

 .السلام هستند  علیه

 (4)«جَمِـیعاً وَلا تَفرََّقُوا  واَعْتصَِمُوا بحَِبلِْ اللهّ»: امامت دستگیره الهى است 

 .به ریسمان الهى چنگ زنید و متفرق نشوید 

 .السلام است درتفسیر نورالثقلین آمده که مراد از ریسمان الهى، على علیه

یا أَیُّها النّاسُ قدَْ جاءَکُمْ بُرهْانٌ منِْ رَبِّـکُمْ وَأَنزَْلْنا إِلَیکُْمْ نُوراً » :امامت نور الهى است

 (5).«مُبِـیناً

 .برهان الهى نزد شما آمد و ما بسوى شما نور آشکارى را نازل کردیم ! اى مردم 

 .است  7آمده که مراد از برهان، پیامبراسلام و مراد از نور، على



 (6)«یا أَ یُّها الَّذِینَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللهَّ وَکُونوُا معََ الصّادِقـِینَ»: ن امت هستندامامان راستگویا

 .تقوا داشته و با صادقین باشید ! اى مؤمنین 

 .السلام است در تفاسیر از ابن عباس نقل شده که مراد از صادقین، على علیه
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وإَذِِ ابْتلََى إبِْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِکلَِمَاتٍ فأََتَمَّهنَُّ قَالَ إِنِّی »: امامت بالاترین درجه حضرت ابراهیم بود

 (1).«ذُرِّیَتیِ قَالَ لاَ یَنَالُ عهَدِْی الظَّالِمِینَجَاعلِكَُ للِنَّاسِ إمَِاماً قَالَ وَمنِْ 

 (2).«وَالرَّاسِخُونَ فِی العْلِْمِ   ومََا یعَلَْمُ تَأْوِیلهَُ إلِاَّ اللهّ»: امام مفسر قرآن کریم است

وَیُطهَِّرَکُمْ  لِیذُهْبَِ عَنکمُُ الرِّجسَْ أهَْلَ البَْیتِْ   إِنَّمَا یُرِیدُ اللهّ»: امام پاك از آلودگیها است

 (3).«تَطهِْیراً



 .همانا خدا اراده کرده است که هر پلیدى را از شما اهل بیت ببرد و شما را پاك کند

 .«إِنَّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَملِوا الصّالِحاتِ أُولـئكَِ هُمُ خیرالبریه»: امام و شیعیان بهترین مخلوقاتند

 .  «مْ علََیْهِ أجَرْاً إِلاّ المَوَدَّةَ فِی القُرْبىقلُْ لا أَسأَْلُکُ»: امامت مزد نبوت است

 . خواهم جز محبت به اهل بیتم  بگو من از شما پاداشى نمى

 .  «فَتلََقّى آدمَُ منِْ رَبِّهِ کلَِماتٍ فَتابَ علََیهِْ»: امامت کلمات الهى است

 . اش پذیرفته شد  بهو با آنها توبه کرد وتو. السلام از خدا کلماتى را فرا گرفت  آدم علیه

وَرَسُولهُُ وَالَّذِینَ آمَنوُا الَّذِینَ یُقِـیمُونَ الصَّلاةَ   إِنَّما وَلِـیُّـکمُُ اللهّ»: امام سرپرست مردم است

 .«وَیُؤْتُونَ الزَّکاةَ وهَُمْ راکعُِونَ

آن وسلم و سوم  آله و علیه الله همانا ولىّ شما در مرتبه اول خداست و بعد رسولخدا صلى

 .دهد کند و در حال رکوع زکات مى کسى است که اقامه نماز مى

إِنَّما - وَیُطْعِمُونَ الطَّعامَ علَى حُبِّهِ مِسْکِـیناً وَیتَِیماً وأََسِـیراً»: امامان انفاق کننده به امت

 .  «نُطْعِمُکُمْ لِوجَهِْ اللهِّ لا نُرِیدُ مِنکُْمْ جَزاءاً ولَا شُکوُراً

گویند ما فقط براى رضاى  دهند و مى وستى خدا به فقیر و یتیم و اسیر غذا مىآنان در راه د

 . دهیم و از شما انتظار پاداشى نداریم  خدا به شما غذا مى

إِنّا عَرَضْنا الأمَانةََ علَى السَّمـواتِ وَالأَرضِْ »: است امامت امانت بسیار سنگین در نزد امت

 «نها وأََشْفَقنَْ مِنهْا وحََملَهَا الإِنْسانُ إِنَّهُ کانَ ظلَُوماً جَـهُولاًوَالجِبالِ فَأَبَینَْ أنَْ یَحْملِْ



را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه نمودیم، اما آنها امتناع ( عهد و تکلیف الهى)امانت 

 کردند
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چون اگر به این عهد عمل . )ولى انسان قبول کرد و او بسیار ظالم و جاهل است و ترسیدند 

 .شود نکند و قدر این مقام عظیم را نداند، بخود ستم کرده و جهنمى مى

: همانگونه که در قرآن ذکرشده است امام اولى الامر وصاحب اختیار مسلمین است

 .«ی الأمرِْ مِنْکُمْوَأَطیعُوا الرَّسوُلَ وَأُولِ  أَطِـیعُوا اللهّ»

آله سؤال کرد که اولى الامر که ما باید از آنها  و علیه الله درباره آیه فوق جابر از پیامبر صلى

السلام و بعد  جانشینان من که اول آنها على علیه: اطاعت کنیم کیانند؟ و حضرت فرمود

باقر که تو او را  السلام سپس على بن الحسین آنگاه محمد السلام و حسین علیه حسن علیه

سپس جعفر صادق و بعد از او موسى کاظم و بعد از او على ! بینى پس سلام مرا برسان  مى

الرضا و بعد از او محمدّ جواد و بعد از او على هادى و بعد از او حسن عسگرى و بعد از او 

 (1).السلام هستند که بعد از من امام و پیشوا خواهند بود  قائم منتظر مهدى علیه



اگر بپرسند چرا در قرآن کریم اسامى دوازده امام شیعیان نیامده است؟جواب         

دهیم که اسامى این بزرگواران در قرآن کریم در جاهاى مختلف ذکر شده است منتهى  مى

 .از جمله در سوره نور.باید کمى دقت کرد

اةٍ فِیهَا مصِْبَاحٌ الْمصِْبَاحُ فیِ زجَُاجةٍَ الزُّجَاجةَُ نُورُ السَّماواَتِ واَلاْءَرْضِ مثََلُ نُورِهِ کمَِشْکَ   اللهّ

ا یضُِیءُ وَلَوْ کَأَنَّهَا کَوْکبٌَ دُرِّیٌّ یُوقدَُ منِ شَجَرةٍَ مُبَارَکةٍَ زیَْتُونةٍَ لاَّ شَرْقِیِّةٍ وَلاَ غَرْبِیَّةٍ یَکَادُ زیَْتهَُ

بِکُلِّ    الاءَْمْثاَلَ للِنَّاسِ وَاللهّ   لِنُورِهِ منَ یَشَاءُ وَیضَْربُِ اللهّ   هلَمْ تمَْسَسهُْ نَارٌ نُّورٌ علََى نُورٍ یهَدِْی اللّ

 (2)«35»شَیْءٍ علَِیمٌ

نویسد وتبسم  گوید در مسجد کوفه دیدم على ع با سنگ چیزى بر زمین مى جابر مى

ناى آن خوانند مع کنم از کسانى که این آیه را مى فرمود تعجب مى.علت را پرسیدم.کند مى

 :پرسیدم کدام آیه؟حضرت آیه فوق را تلاوت کردند وتوضیح دادند که.دانم را نمى

کوکب درى ،امام سجاد .دوتا زجاجة ،حسنین هستند.مصباح منم.مشکات ،پیامبراست

لاشرقیه ،امام کاظم .زیتونه ،امام صادق است.شجره مبارکه ،امام باقر است.است

لم تمسسه نار ،امام هادى .ضیى ،امام جواد استزیتها ی.لاغربیه ،امام رضا است.است

لنوره من یشاء ،امام زمان مهدى آل   یهدى اللهّ.نور على نور ،امام عسگرى است.است

 (3).محمد است
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  صراط الذین انعمت علیهم

 راه انان که به ایشان نعمت دادی

 

 الذین انعمت علیهم کیانند ؟

و من یطع الله و الرسول فاولئك مع الذین انعم الله : این گروه را تفسیر کرده است  69سوره نساء آیه 

 :علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئك رفیقا

قرار مى دهد که مشمول  کسانى که دستورات خدا و پیامبر را اطاعت کنند، خدا آنها را با کسانى)

نعمت خود ساخته ، از پیامبران و رهبران صادق و راستین و جانبازان و شهیدان راه خدا و افراد صالح ، 

 (.و اینان رفیقان خوبى هستند

 .پیامبران ، صدیقین ، شهداء، و صالحین :)این آیه افراد مورد نعمت خدا را چهار گروه معرفى مى کند

ودیگری راه ظلمت .یکی راه نورانی وراه هدایت.یت دوتا راه وجود داشته استهمیشه در تاریخ بشر

 .وراه گمراهی

 .راه افراد امین وپاك است.راه شهداء در راه خداست.راه هدایت ،راه پیامبران است

راه دشمنان .راه بدعتگزاران است.راه شیطان پرستان است.اما راه گمراهی،راه کفار وبت پرستان است

 .راه ستمکاران ومستکبرین است.راه مفسدین در زمین است.ه دشمنان انبیاءاسترا.خداست



در راه نور الهی که راه حجتهای .ما شبانه روز از خدا می خواهیم که ما را در راه دسته اول قرار دهد

و .امامان ع بهترین های بشریت بودند.راه امامان ع پاك و صالح وامین قرار دهد.الهی است قرار دهد

وما باید درمسیر آنها قدم .لگوهای روشنی  برای انسانهایی که می خواهند به خدا برسند بودند بودندا

تا دچار .برداریم واز آنها جلو نزنیم واز آنها عقب نمانیم با آنها حرکت کنیم تا ماهم الهی بشویم

 .گمراهی نگردیم وبه غضب الهی گرفتارنشویم

 

 غیرالمغضوب علیهم ولاالضالین 

 راه کسانی که برآنها غضب شده و نه راه گمراهان نه

وراه مستقیم  راهی غیر از راه کسانی است که منحرف بودند و در مقابل خدا  ناب محمدیراه اسلام 

ویا گمراه .ایستادند لذا یا دچار غضب الهی شدند واز بین رفتند مانند اقوام نوح وهود وثمود ولوط

وحیوانیت حرکت کرده ومی کنند مانند مردم در کشورهای غربی شدند ودر مسیر شهوات ودنیاطلبی 

و در چین وروسیه وهندوها در هندوستان ومردم پیرو شینتو در ژاپن ودیگر مردم گمراه مانند راه 

وراه باندهای فساد وزنان خودفروش و راه معتادها  وراه بی دین ها راه .راه  راهزن ها.قاچاق چی ها

وراه بهائیت و راه وهابیت وراه عبدالمالك ریگی ها وراه ین وشیطان پرست ها جنایتکارها وراه منافق

 ...وبن لادن ها وملاعمرها

راه اعتقاد به .راه اعتقاد به آخرت است.راه علم وآگاهی است.راه عقل است.راه اسلام راه نور است

خدا مرتب می خواهیم  لذا از.است امامتراه .راه پیامبران است.راه اعتقاد به ملائکه است.غیب است

 .که ما را در راه مستقیم مورد نظر خودش قرار دهد

 ولی راه غیر قرآن واهل بیت،راه غیر متسقیم وانحرافی است

 گمراهان



از جمله گمراهان در زمان ما وهابیت،بهائیت،حجتیه،اوشو،شیطان پرستی،رام الله 

 .ودروایش هستند

 وهابیت

گرایش�«�ابن�تیمیه�»به�مكتب�«�محمدبن�عبدالوهاب�».�مى�باشد��«نجد»ازمردم�«�هاب�محمدبن�عبدالو»این�فرقه�منسوب�به�

كه�از�علماى�عینیه�از�بلاد�نجد�«�عبدالوهاب�».�بود،�گرفته�شده�است�«�عبدالوهاب�»كه�«�محمد»نام�این�فرقه�از�پدر�.�داشت�

�!او�با�تحریک�بریتانیای�کبیر.،�فرا�گرفتكه�از�علماى�هنابله�بود«�عبدالوهاب�»محمد�فقه�هنبلى�رانزد�پدرش�.�بود

�.این�فرقه�را�تاسیس�کرد�وضربات�زیادی�به�اسلام�وارد�نمود

 

:این اعمال بدعت و شرک است  

گرفتن جشن میلَد یا -ذْکر ودعا بعد از اذْان ودرشب جمعه و شبهای رمضان –صلوات بر پیامبر -خواندن قرآن با صدای بلند

کمک خواستن -نذْر برای غیرخدا-تکرار لفظ الله واسامی دیگر خداوند-تن لااله الاالله در تشییع جنازهگف-گرفتن تسبیح بدست-عزاداری

بستن نخ به ضریح-از غیرخدا  

!محمد بن عبدالوهاب مؤذْنی را بخاطر فرستادن صلوات بر پیامبر کشت  

�.ی�که�بر�پیامبر�صلوات�بفرستدگناه�بلند�کردن�صدای�موسیقی��در�خانه�زنان�فاسد�کمتر�است�از�گناه�کس:او�می�گفت

پیامبر ص واهل بیت ع مخالفت ومبارزه نموده و مانع نزدیکی وهابیت به بهانه توحید ویکتاپرستی،با 

آنها قبر امامان ع را خراب کردند وهمه قبور .مردم به رسول خدا ص واهل بیت آن حضرت می شوند 

آنها .کشند وبه اسم اسلام به جنگ اسلام آمده اند و شیعیان را کشتند و می.امامزادگان را از بین بردند

آنها ابزار دست استکبار جهانی می باشند که برای .نه تنها دشمن شیعیان بلکه دشمن اهل تسنن هستند

انحراف اسلام از مسیرش بوجود آمده اند وتوانستند تا مدتها عده ای از مسلمانان را با مسجدسازی 

وهابیت با جنایاتی که در این سالهای اخیردر حق مسلمانان  وامثال آن فریب دهند ولی چهره

مخصوصا بحرین ویمن وعراق انجام دادند برای بسیاری از مسلمانان افشاشده است و وهابیت در 

 .سراشیبی سقوط قرار دارد

 بهائیت،

 



سالگی بدار 31شمسی در سن  1224شمسی در زمان ناصرالدین شاه ،در شیراز متولد شد و درسال 1113سید علی محمد باب در سال 

0آویخته شد  

او پس  از بلوغ  شروع به خواندن درس کرد و لباس روحانیت پوشید ولی رسما طلبه نشد و در هیچ مدرسه ای  درس نخواند بلکه از 

0هر علمی مقداری نزد اشخاص مختلف درس خواند  

مدتی به بوشهر رفت و با دائی خود تا سن بیست سالگی به بعد از 0او در همان سنین ریاضت می کشد و از مردم کناره می گرفت

بعد به کوفه رفته و با بعضی از مرتاضان به چله 0سپس به کربلَ رفته و در نزد رئیس شیخیه به شاگردی پرداخت0تجارت پرداخت

ص معینی حلول می نزدیک است و امام در قالب شخ(ع)استادش سید کاظم رشتی عقیده داشت که ظهور امام عصر0نشینی پرداخت

لذْا پیروان او آماده بودند تا اگر کسی ادعا کرد آنان فورا 0ظهور نزدیک است و شاید در میان شما باشد:کند و به شاگردانش می گفت

بعد از فوت استاد،چند نفر از شاگردانش همانندمیرزا شفیع تبریزی و محمد کریم خان کرمانی وو غیره ادعای 0دورش جمع شوند

!سید علی محمد باب هم علَوه بر جانشینی ادعا کرد که من باب یعنی واسطه امام غایب هستم0او کردندجانشینی   

بعد از مدتی او ادعا کرد !در همان آغاز عده زیادی به او پیوستند و او ادعای خود را تغییر داد و گفت من همان امام غایب شما هستم

0ادعا کرد که آفریننده و مظهر الله است و خود را به حضرت اعلی ملقب کردودر آخر 0 است!که وحی به او می رسد و پیامبر  

در هرحال او پیروان زیادی پیداکرد تا اینکه فتنه آنان با عث وحشت زمامداران شد و حاکم شیراز او را دستگیر و چون در حضور 

ر بحث با علما محکوم شده و توبه کرد ودر زندان بعد ازمدتی او را به اصفهان و تبریز بردند و د0علما محکوم شد زندانی گردید

بود و معاون او برادرش حسینعلی نوری ملقب {صبح ازل}جانشین او میرزا یحیی نوری ملقب به 0جهریق زندانی و سپس تیرباران شد

هم صبح ازل را به قبرس و  این دو برادر با هم بر سر جانشینی باب با یکدیگر در بغداد نزاع کردند و دولت عثمانی0بود{بهاءالله}به 

وقتی صبح ازل مرد،نوبت بهاءالله بود تا این آئین گمراه کننده را توسعه بخشدو با کمک دولتهای 0بهاءالله را به عکا فلسطین تبعید کرد

در 0رار دادبعد از مرگ بهاء،پسرش عبدالبهاء رئیس شد و مقبره پدرش در عکا را زیارتگاه بهائیان ق0خارجی بهائیت را گسترش دهد

0حال حاضر مورد حمایت امریکا واسرائیل غاصب هستند  

اسرائیل به تشکیلَت جهانی بهائیان که مسئول اداره کردن این فرقه در :وزارت خارجه رژیم صهیونیستی با انتشار سندی اعلَم کرد

می رساند واین یکی از بزرگتری سراسر جهان هستند و مهمترین ادارات آن در شهر حیفا قرار دارد همه یاری های لازم را 

!افتخارات اسرائیل است  

:از جمله احکام بهائیت  

حد زنا آن استکه نه 0ار تباط جنسی با پسران نابالغ جایز است0بجز زن پدر ازدواج  بابقیه  زنها از جمله مادرو خواهر جایز است

ربا حلَل و نماز !د برای بچه دارشدن با مرد دیگری زنا کندزنی که شوهرش عقیم است میتوان0مثقال طلَ به بیت العدل بهائیان بدهند

0ماه نوزده روزو هرسال نوزده ماه است!تمام کتابها بجز کتابهای باب باید نابود شود0خوردن دارو حرام است-جماعت حرام است  

 

 

 حجتیه،

0با هدف دفاع از مهدویت شکل گرفت به اسم انجمن خیریه حجتیه مهدویه به سرپرستی شیخ محمود حلبی  1355این گروه درسال   

را‌‌‌زيننن دي‌‌منننيهب ‌‌ونيروهننن ي‌‌داشننن ‌اي‌گسترده‌‌تشنننتي  ‌‌از‌انقننن  ‌‌قبننن ‌‌‌انجمننن ‌‌ايننن :‌حجتيننن ‌‌انجمننن 

‌‌شنننند‌تنننن ‌م ‌‌از‌آنجنننن ‌ن شنننن ‌‌اصنننني ‌‌از‌اسنننن  ‌‌انجمننن ‌‌اينننن ‌‌اصنننن  ‌امنننن ‌انحرا .بننننود‌‌تننننرده‌‌بخنننود‌جنننني 



‌‌امنننن  ‌‌آنهنننن ‌درزم نيتنننن .بودننننند‌‌در‌امننننور‌سي سنننن ‌‌مداخ نننن ‌‌د عنننن‌‌معتقنننند‌بنننن ‌‌آ ‌‌وگرداننگ  ‌بني نگننننيارا 

‌‌را‌تحننننري ‌‌شنننعب  ‌‌ونيمننن ‌‌سنننو ‌‌،جشننننه ي‌ش ه‌جن يته ي‌‌بنننن ‌‌در‌اعتنننرا ‌‌از‌انقننن  ‌‌وقبننن ‌‌‌75درسننن  

‌.را‌بشتنند‌‌اعتص  ‌‌تردند‌ت ‌اي ‌‌ت ش‌توا ‌‌ب تم  ‌‌انجم ‌‌نمود،اي 

‌‌بنننن (‌عنننن )‌مهنننندي‌‌ظهورحضنننر ‌‌وشننننرا ط‌‌ز‌انتظنننن ر‌فننننر آنهننن ‌ا‌‌وتفسننننيره ي‌‌فتننننري‌‌انحطنننن ط‌‌همچنننني 

‌‌صنننننن ح و‌برتشننننننور‌را‌محتننننننو ‌‌حنننننن تمي ‌براي‌‌وتنننننن ش‌‌سي سننننن ‌‌مبنننننن رزه‌‌هرگوننننننن ‌‌بننننننود‌تنننننن ‌‌حننننند ي

‌‌273ص‌1 ‌‌آث ر‌ي دگ ر‌ام  ‌‌مجموع .)ترد‌م 

 

0ع تقلید بوده استروش ومرام این گروه،جدایی دین از سیاست،رفاه طلبی،مخالفت با ولایت فقیه وعلماء بزرگ ومراج  

0آنها معتقدند باید با فساد  مبارزه نکرد بلکه گذْاشت تا دنیا را فساد بگیرد آنوقت امام زمان عج ظهور می نماید  

اگر درعصر شیخ 0این گروه همانطوری که با امام راحل مخالفت کردند اگر در عصر شیخ مفید بودند با ایشان هم مخالفت می نموند

اگر درعصر سید جمال و شهید مدرس ونواب صفوی بودند با آنها هم 0یرازی بودند با آنها هم مخالفت می کردندانصاری و میرزای ش

زیرا اینها با هرنوع مبارزه با حکومتهای جابر مخالف هستند ومعتقدند هر قیامی قبل از ظهور امام عصر عج محکوم 0در تضاد بودند

0ت  وشاید آنهارا هم تقویت می نمودلذْا ساواک با اینها کاری نداش0به شکست است  

ولی مدتی است که شروع به 0امام راحل دستور توقف فعالیتهای اینهارا درسال  صادر کردندواینها تا رحلت امام ره فعالیتی نداشتند

درایت مقام معظم اما با هوشیاری ملت ایران وسربازان امام زمان عج و0فعالیت کرده اند وعلیه نظام اسلَمی هم برنامه هایی دارند

0رهبری راه بجایی نخواهند برد وامید است به آغوش نظام پناه آورده وهمگام با ملت با عظمت ایران حرکت نمایند  

 

 

 

 اوشو،

 

حتی 0او خدا وانبیاء وکتب آسمانی را انکار می کند0او فردی هندی بوده که تا چندسال قبل زنده بوده وبنیان گذْار فرقه ضاله اوشو است

خود او آنقدر درفساد جنسی فرورفته بود که بصورت علنی اعمال !ه را انکار می نماید وتنهاراه سعادت را عمل جنسی می داندگذْشت

نامشروع را انجام می داد وچند هزار زن ودختر را در شهرکی در امریکا جمع کرده و برده داری جنسی راه انداخته بود که به همین 

از او هفت هزار سخنرانی وچند کتاب بجا مانده 0عد از چندسال درهندوستان بطور مرموزی کشته شددلیل از امریکا اخراج شد وب

00است   

0افکار او باهث گمراهی هزاران نفر در سراسر دنیا شده است  

 شیطان پرستی،



 

ده اند و آنهارا  تقویت نمورا بوجود آورده و با دین و مذْهی، شیطان پرستهاوبخاطر دشمنی آنها  مستکبرین با حمایت در قرن حاضر 

ودر 0در ایتالیا بیش از ششصد گروه شیطان پرست فعالیت می کنند0در کشورهای غربی صدها گروه شیطان پرست پیدا شده اند

0کشورهای غربی حتی در کشورهای اسلَمی نیز این گروههای ضد دین فعالیت دارند  

وادیان�الهی�است�وبه�هیچ�قانونی�چه�بشری�وچه�غیر�بشری�مبارزه�با�خدا�لذت�جویی�و�شیطان�پرستهامهمترین�اصول�

آنها�جوانهارا�از�خانواده�هاشان�جداکرده�.آنها�حرمتی�برای�اموال�وجان�وناموس�انسان�ها�قائل�نیستند.احترام�نمی�گذارند

 .وآنهارا�بوسیله�بی�دین�کردن�وشستشوی�مغزی�تا�مرز�خودکشی�برده�ونابود�می�نمایند

 رام الله 

 

است و تحصیلَتش در حد دبیرستان می باشد به تهران مهاجرت می کند وبا مطالعه  1351که متولد سال {ف0پ}ی کرمانشاهی جوان

وبا داعای اینکه خدا دراو 0کتب متافیزیک وانرژی درمانی و دیدار بافرادی که در این علوم تبحر داشتند،فرقه رام الله را بنیان نهاد

ذْب کرد ودر اندک زمانی با کارهای مرموزی که انجام می داد توانست فرقه خودرا تثبیت کند وافرادی حلول کرده عده ای را بخود چ

0در سطح دکترا ومهندس حتی حزب اللهی به گروه او بپویندند  

0مریدانش اورا تنها نماینده خدا در زمین می دانند وکراماتی را به او نسبت می دهند  

0دستگیر شد 36او درسال   

اضر�عده�ای�از�مریدان�او�کار�اورا�ادامه�داده�وبا�ایجاد�سایت�وچاپ�کتاب�سعی�در�گمراه�کردن�افراد�دیگری�در�حال�ح

 .دارند

 دروایش

شروع شد عده ای که از جنگ می ت برمی گرددچون جنگهای اسپار  نسابقه صوفی ودرویش به سه هزارسال قبل در زمان یونا

کم کم  زهد پیشه کرده وآنهارا کلبیون می گفتند0ترسیدند می گفتند ما عارف وصوفی هستیم  

0مرتاضان هند هم مانند کلبیون می باشند  

در زمان اسلَم،ابوهاشم کوفی در زمان امام سجادع کلمه صوفی را بکاربرد ودرزمان امام رضاع ،سفیان ثوری ودرزمان امام 

ا از قم اخراج کرد وشیخ مفید علیه او کتابی بنام حلَجیه جوادع ،بایزید بسطامی ودر غیبت صغری ،حلَج بوده که ابن بابویه اور

0نوشت  

�.ی،خاکساری،ذهبی،کمیلی�گنابادی�وغیره�وجود�داردفرقه�صوفی�شیعه�مانند�نعمت�الله75فرقه�صوفی�سنی�و�75الان�

:مرام اصلی دروایش  

وبجای حضور  ماز،ذْکرهاي مخصوصشعروبجای ن بجای مسجد،خانقاه وبجای علماء،قطب ومراد وبجای قرآن،مثنوی وحافظ وکتب

ه امامان دربین مسلمانان،جلسات سری ومخصوص وبجای عمل به احکام دین،به دستورات اقطاب عمل کرده وبجای تمسک واعتقاد ب

0چون بایزید بسطامی،حلَج وابوهاشم ودیگران را قبول دارندوپیامبران،افراد ي   



{فصوص الحکم}!اء بوده واز حضرت محمد ص بالاتر می باشمابن عربی از رؤسای دراویش می گوید من خاتم اولی  

!فضل الله حروفی از دروایش می گوید من خدا و مظهر الوهیت هستم  

!شاه نعمت الله ولی مدعی بود که من مهدی صاحب الزمانم  

بررسی‌ک ‌در‌تم  ‌عمر ‌‌در:نوشتند{ به این مضمون}لذْا مرجع عالیقدر شیعه آیه الله العظمی مرعشی در مقدمه کتاب احقاق الحق

درب ره‌فرق ‌ه ی‌دراويش‌انج  ‌داد ‌ب ‌اي ‌نتيج ‌‌رسيد ‌ک ‌هيچکدا ‌در‌صراط‌مستقي ‌نيستند‌و‌همگی‌از‌راه‌درس ‌،دور‌می‌

.ب شند  

 

 :آمده است((غیرالمغضوب علیهم ولا الضالین )) دربارهدر تفسیر نمونه 

مرحله اى ( مغضوب علیهم )استفاده مى شود که  از موارد استعمال این دو کلمه در قرآن مجید چنین

سختتر و بدتر از ضالین است ، و به تعبیر دیگر ضالین گمراهان عادى هستند، و مغضوب علیهم ، 

گمراهان لجوج و یا منافق ، و به همین دلیل در بسیارى از موارد، غضب و لعن خداوند در مورد آنها 

 .ذکر شده 

آنهائى که : )نیم و لکن من شرح بالکفر صدرا فعلیهم غضب من الله سوره نحل مى خوا 016در آیه 

 (.سینه خود را براى کفر گسترده ساختند غضب پروردگار بر آنها است 

سوره فتح آمده است ، و یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات الظانین  6و در آیه 

خداوند مردان و زنان : ) علیهم و لعنهم و اعدلهم جهنم بالله ظن السوء علیهم دائرة السوء و غضب الله

منافق و مردان و زنان مشرك و آنها را که درباره خدا گمان بد مى برند مورد غضب خویش قرار مى 

دهد، و آنها را لعن مى کند، و از رحمت خویش دور مى سازد، و جهنم را براى آنان آماده ساخته 

 .است 

آنها هستند که علاوه بر کفر، راه لجاجت و عناد و دشمنى با حق را مى به هر حال مغضوب علیهم 

 000پیمایند و حتى از اذیت و آزار رهبران الهى و پیامبران در صورت امکان فروگذار نمى کنند آیه 

ذلك بانهم کانوایکفرون بایات الله و یقتلون ... و بائوا بغضب من الله : سوره آل عمران مى گوید

 غیر حق ذلك بماالانبیاء ب



شد چرا که به خدا کفر مى ورزیدند و ( یهود)غضب خداوند شامل حال آنها : )عصوا و کانوا یعتدون 

 (.پیامبران الهى را به ناحق مى کشتند

مغضوب علیهم )و منظور از مسیحیت  منحرفین( ضالین )جمعى از مفسران عقیده دارند که مراد از  -0

 .منحرفان یهودند( 

ت به خاطر موضعگیریهاى خاص این دو گروه در برابر دعوت اسلام مى باشد، زیرا این برداش

همانگونه که قرآن هم صریحا در آیات مختلف بازگو مى کند، منحرفان یهود، کینه و عداوت خاصى 

نسبت به دعوت اسلام نشان مى دادند، هر چند در آغاز، دانشمندان آنها از مبشران اسلام بودند، اما 

گذشت که به جهاتى که اینجا جاى شرح آن نیست از جمله به خطر افتادن منافع مادیشان چیزى ن

سرسختترین دشمن شدند، و از هر گونه کار شکنى در پیشرفت اسلام و مسلمین فروگذار نکردند 

 (.همانگونه که امروز نیز موضع گروه صهیونیست در برابر اسلام و مسلمانان همین است )

بسیار صحیح به نظر مى رسد ولى باید توجه داشت که ( مغضوب علیهم )بیر از آنها به و با این حال تع

این تعبیر در حقیقت از قبیل تطبیق کلى بر فرد است ، نه انحصار مفهوم مغضوب علیهم در این دسته از 

 .یهود

شناخت آئین اما منحرفان از نصارى که موضعشان در برابر اسلام تا این حد سرسختانه نبود، تنها در 

حق گرفتار گمراهى شده بودند، از آنها تعبیر به ضالین شده که آن هم از قبیل تطبیق کلى بر فرد است 

. 

در احادیث اسلامى نیز کرارا مغضوب علیهم به یهود و ضالین به منحرفان نصارى تفسیر شده است و 

 .همانست که در بالا اشاره شد  نکته اش 

ارد که ضالین به گمراهانى اشاره مى کند که اصرارى بر گمراه ساختن این احتمال نیز وجود د -3

 کسانى( مغضوب علیهم )دیگران ندارند در حالى که 

 !.هستند که هم گمراهند و هم گمراه گر، و با تمام قوا مى کوشند دیگران را همرنگ خود سازند

دیگران به راه راست بودند  شاهد این معنى آیاتى است که سخن از کسانى مى گوید که مانع هدایت

و الذین : سوره شورى مى خوانیم  06از آنها یاد شده در آیه ( یصدون عن سبیل الله )و به عنوان 



: یحاجون فى الله من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم و علیهم غضب و لهم عذاب شدید

به ( صلى اللهّ علیه و آله و سلم )رابر پیامبر آنها که بعد از پذیرش دعوت اسلام از ناحیه مؤ منان ، در ب)

مخاصمه و بحثهاى انحرافى بر مى خیزند، حجت و دلیلشان در پیشگاه خدا باطل و بى اساس است و 

 .غضب خدا بر آنها است و عذاب شدید در انتظارشان خواهد بود

ول است تفسیرى که بقیه اما با این همه چنین به نظر مى رسد که جامعترین این تفاسیر همان تفسیر ا

تفسیرها در آن جمع است و در حقیقت مصداقى از مصادیق آن محسوب مى شود بنابر این دلیلى 

 .ندارد که ما مفهوم وسیع آیه را محدود کنیم 

 

 (نمونه)
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